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  واژه هاى اخلاقى از اصول کافى

  ابراهیم پیشوایى ملایرى:  نام نویسنده

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

ستایش بى حد سزاوار خداى توانایى است که در دیده خود روشن تر از همه 
سپاس بیکران او را که انسانها را نعمت روان و ، چیز و واضح تر از وضوح است

نیروى خود و نفوس را بـا لبـاس فضـایل و آرایـش کمـالات زینـت       روانها را 
پیشـروان را پـاداش   ، در میدان عمر به مسابقه دانش و تکامل فرمان داد، بخشید

  . و پلیدان و زیانکاران را کیفر متناسب به جرمشان قرار داد، نیکو و بیکران
غ رسالت و و درود فراوان به فرستادگانش که در همه عمر اندیشه اى جز ابلا

تکمیل نفوس و تطهیر روانها و رساندن قافله بشرى به قله کمال انسـانى نداشـته   
و جانشـینان گرامـى آن    خاصه به خاتم پیامبرانش محمد بـن عبـداالله   ، اند

  . حضرت که رهروان طریقه توحید و رهبران جامعه توحیدى اند
مـه هـاى اسـلامى بلکـه همـه شـرایع       پایه اساسى و زیربناى همه برنا، و بعد

این سه امر در حقیقـت محـط و   ، اعمال، اخلاق، عقاید: آسمانى سه بخش است 
  . و فرودگاه احکام الهى و دستورات دینى و آسمانى است، موضوع

که غالبا معلول قیام برهـان و  ، یعنى باورهاى درونى و اعمال قلبى، اما عقاید
احکامى را که در این بـاره مـورد گفتگـو و    ، تحقیق مقدمات علم و اذعان است

محل نقض و ابرام است اصول دین خوانند و مجموعه ابحاث مربـوط بـه آن را   
چه آنکه در آن علم گفتگو از مبداء و معاد و دیگر امور اعتقادى ، علم کلام نامند

  . مى شود
یعنـى رنگهـاى   ، عبارت است از صفات روحى و ملکات نفسـانى ، اما اخلاق

که رنگ آمیزى نفس با آنها محتاج به  -روان و الوان مختلف روح و جان ثابت 



3 

 

به آسانى تحقق نپذیرد و به راحتى نیز زوال و انعـدام   -مجاهده و کوشش است 
  . نیابد

خواه نیکو  -مطلبى است مبرهن که اتصاف نفوس انسانى به اخلاق و صفات 
یعى و اجبارى و داخل گاهى به طور طب -و فضایل باشد و خواه زشت و رذائل 

چه این خمیر مایه را دست مشیت الهـى مخلـوط   ، خمیره و عجین با ذات است
  . کرده یا علل و عوامل غیر آن

، و دیگر گاه کسبى و تحصیلى است که خود یافته و خود در بـر کـرده اسـت   
این صفات را ملکات و اخلاق نامند و مجموعه ابحاث مربوط به این قسـمت را  

عوامل و اسباب پیدایش یا کیفیت فرا گرفتن آن صحبت مى کنـد یـا از   که از  -
چه آنکـه در آن از  ، علم اخلاق خوانند -آثار و خواص و بازده آن گفتگو دارد 

  . عوارض نفس و صفات نیکو و یا زشت روانى بحث مى شود
و اگر روان کاوان دینى و علماى اخلاق در کتابهاى مربوط صحبت از کـردار  

نظیر نماز و روزه و سایر عبادات یا دروغ و ظلـم   -اعمال بد داشته اند نیک یا 
تکرار و مـداومت  : از این نظر بوده که بیان کنند -و دیگر گناهان کبیره و صغیره 

و عادت بـه کـردار زشـت زمینـه سـاز      ، بر عمل نیک سبب پیدایش صفت نیک
  . وده استپس بحث از علل و عوامل موضوع ب، پیدایش صفت بد خواهد بود

عبارت از حرکات و سکناتى است کـه بـر حسـب اراده انسـان     ، و اما اعمال
احکام و قوانین عارضـه آن را فـروع دیـن خواننـد و     ، عاقل از وى سر مى زند

چه آن که فقه در اصطلاح دینـى عبـارت   ، ابحاث مربوط به آن را علم فقه نامند
هبى آن از منابع مربـوط و  است از یافتن احکام عمل و استخراج برنامه هاى مذ

بـا حفـظ ترتیـب از    ، پس بدین نتیجه رسیدیم که عمده علوم، مدارك تعیین شده
  . علم اخلاق و علم فقه، علم کلام: نظر اهمیت و لزوم عبارت است از
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غرض از سخن فوق صحه گذاشتن به این امـر اسـت کـه صـفتها و ملکـات      
ى اوست که اگر انسـان را بـا   یکى از اسباب و علل مؤ ثر در روش عمل، انسانى

ماشینى در حال حرکت مقایسه کنیم ایمان و کفر را شبیه اراده راننده و اخلاق را 
شبیه موتور و اعمال خارجى را شبیه حرکت در راه رسیدن بـه مقصـد خـواهیم    

بـدین جهـت اخـلاق انسـانى در پیمـودن راه      . )البته در بعد خاصى است(یافت 
رد و توجه کردن به آن براى کسانى که در جسـتجوى  سعادت تاءثیرى به سزا دا

عجبا ، کمالات معنوى و سعادت چند بعدى مى باشند امرى است لازم و اساسى
پس او چگونه درباره سلامت و کمال ، انسانى در بهداشت تن آن همه مى کوشد

حال آن که مقام و عظمت و ارزش روح او بـا بـدنش   ، روان خویش نمى کوشد
به راستى آیا آن انسـان را کـه همـتش منحصـرا مصـروف      ، نیستقابل مقایسه 

، بهداشت بدن و مراعات حال آن است مى توان انسان نامید؟ جواب منفى اسـت 
جثث باللیل : مى فرماید چنانچه امیرالمؤمنین ، آنها در شکل و قیافه انسانند

روز در خـدمت   تن پروران و برده هاى شهوت و غضب در طـول ، و بهائم بالنار
تن باشند و این حیوان پروار را سیر از علوفه و آب کنند و شـب هنگـام چـون    

کـه هنگـام برقـرارى     -جثه بى روح در افتند و از شب و اسرار و معنویـت آن  
و ، روابط و توجه به عالم بالا و خلوت بندگان خـالص حـق بـا معبـود مهربـان     

ریافتن خواسته ها از پیشـگاه  بهترین اوقات درك سعادت و حیازت کمالات و د
و چون آن حضـرت از انسـانهاى ذى روح و   ، غافل و محروم مانند -حق است 

: داراى قلب و زنده و ارزنده سخن مى گوید بـدین عبـارت تعبیـر مـى فرمایـد     
آنان در سـاعات شـب از غیـر حـق منقطعنـد کـه       ، رهبان باللیل و اسود بالنهار

از شوق به احسان الهى در وجد و نشـاطند و   رهبانند و در اوج رابطه با حقند و
و در هنگامه روز پیوسته در میدان نبرد و مبارزه با نفس ، از بیم کیفرش ترسانند



5 

 

و با هر نیروى ضد خدایى و ضد عدالت و انسانى همچون شیران بیشـه قـوى و   
  . نیرومند
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  نظرى به حال کتاب
مسـائل اعتقـادى و    نیازى به توضیح نیست که مهمترین مدرك شیعه دربـاره 

الاصـول الاربعـه للمحمـدین    (کتابهـاى چهارگانـه زیـر اسـت     ، اخلاقى و عملى
  ):الثلاثه
  ؛محدث عظیم الشاءن محمد بن یعقوب کلینى تألیف، اصول کافى - 1
  ؛ثقۀ المحدثین محمد بن على بن بابویه القمى تألیف، من لا یحضره الفقیه - 2
، محقق عالى قدر محمد بن حسن طوسـى  تألیف، تهذیب و استبصار - 4و  3

اگر چه کتابهاى دیگرى نیز موجود است که مورد استفاده و جزء مـدارك علـوم   
مذهبى عالم تشیع است که محدث جلیل القدر محمد بن حر عاملى اغلب آنها را 

قـرار  » وسائل الشیعه«با کتابهاى چهارگانه فوق گرد آورده و کتابى بزرگ به نام 
، فعلا از لحاظ اینکه جامع کتب اربعه و سایر مدارك معتبـره اسـت  داده است که 

  . یگانه مدرك اصیل و مرجع فقهى دانشمندان تشیع است
کتاب اصول کافى دو جلد و جلد اول آن مربوط به علـم و توحیـد و اصـول    

و جلد دوم به طور غالب مربـوط بـه دسـتورات اخلاقـى و مـابقى      ، عقاید است
  پـس سـه بخـش    ، میده مى شود راجع به احکـام فرعیـه  کتاب که فروع کافى نا

  . و اعمال بحث کرده است، اخلاق، یعنى عقاید، کتاب از سه موضوع یاد شده
مرحوم کلینى این کتاب را در مدت بیست سـال گـرد   ، به طورى که نقل شده

ولى احادیث اهـل  ، آن متحمل شده است تألیفآورده و زحمات فراوانى در راه 
را از اشخاص زیادى و از امکنه متعددى فراهم کرده و همه عالم تشیع  بیت 

فجـزاه االله  ، را در انجام این امر خطیر رهین زحمات ارزنده خود قرار داده اسـت 
  . عن الاسلام خیرا
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نباید غفلت داشت که مقتضاى بیان فوق این نیست که همه احادیث و اخبـار  
و از نظـر دلالـت   ، و معتبر و مسلم الصدور صحیح، این کتاب نفیس از جنبه سند

بلکه همه شامل حـدیثهاى  ، نه چنین است، صریح و روشن و ظاهر الدلاله است
صحیح و حسن و موثق و قابل اعتماد است و هـم شـامل حـدیثهاى ضـعیف و     

که از نظر فن حدیث فاقد شرایط حجیتنـد و  ، مجهول و مقطوع و مرسل و مضمر
، مه قراینى که احیانا تحقق مى پذیرد غیر صحیح استتمسک به آنها جز با ضمی

از غیـر  ، چه آنکه کتابى که هیچ ضعف و انحراف و خطا و اشتباه در آن راه نیابد
خدا و اولیاى معصومین محال و غیر ممکن است و فعلا آن کتـاب قـرآن مجیـد    

  . است و بس
ل کـافى  خلاصـه اى از جلـد دوم اصـو   ، بالجمله کتابى که در برابر شما است

سـندهاى احادیـث کـه    ، که قسمت اخلاقیات آن در اینجا گنجانده شده )1(است 
و چـون غالـب   ، مورد استفاده همه نیست و همچنین مکررات آن حذف گردیـده 

متون اخبار در ایـن کتـاب در پـاورقى و    ، مراجعان ناآشنا به زبان عربى هستند
  . اصل آن به فارسى تنظیم شده است

کلمه مورد نظر را ابتـدا بـر   ، ه صورت کتابهاى لغت استوضع این مجموعه ب
  . سپس به خود کتاب مراجعه فرمایید، طبق حروف الفبا از فهرست پیدا کرده

رجامندیم طالبان کمال و فضیلت و علاقه منـدان خودشناسـى و خودسـازى    
  بـزرگ و گوینـدگانش بـس    ، بدین تناسب که موضوع سـخن (مندرجات آن را 

فراگیرند و آن را قالب شکل بخش روح و الگوى صفات روان  به دقت) عظیمند
در خود هضم کنند تا انسانى ساخته شده االله گردنـد و در  ، و آرایش جان سازند

و براى مؤ لف محترم ، محیط خویش پیاده کنند که رسالت خویش را انجام دهند
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سـع خـویش   که در این راه به انـدازه و ، ثقۀ الدین شیخ ابراهیم پیشوایى ملایرى
  . از خداى بزرگ پاداش خیر مى طلبم، زحمت کشیده اند

  جزاه االله عن صالح نیاته و اعماله خیرا
  والحمدالله اولا و آخرا

  على مشکینى 20/2/57
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  آ: حرف 
  آداب مجلس

هـیچ مجلسـى نباشـد کـه در آن نیکـان و      : فرمـود  حضرت صادق ) 1(
جز اینکـه در روز  ، بدکاران گرد هم اجتماع کنند و بى یاد خداى از آن برخیزند

  )2(. براى آنها مایه حسرت باشد، قیامت
همانا ذکر ما ذکر خداست و ذکـر دشـمن مـا ذکـر     : فرمود امام باقر ) 2(

  )3(. شیطان است
و به کامل (هر که خواهد به پیمانه تمام مزد برد : فرمود حضرت باقر ) 3(

بایـد هنگـامى کـه مـى     ) ترین وجهى بى کم و کاست از خدا ثواب دریافت کند
سبحان ربک العزة عما یصفون و سلام علـى المرسـلین و   : خواهد برخیزد بگوید
  )4(. الحمدالله رب العالمین

تورات تحریف نشده نوشته شده است که همانـا   در: فرمود امام باقر ) 4(
گاهى در مجالسى حضـور مـى   ! بارالها: موسى از پروردگار پرسید و عرض کرد

 ؛یابم که تو را عزیزتر و والاتر از آن مى دانم که در آن مجلسها تـو را یـاد کـنم   
  )5(. اى موسى به یاد من بودن در هر حالى نیکوست: خداوند فرمود

هـر کـه در میـان    : خداى عزوجل فرمـوده  : فرمود حضرت صادق ) 5(
  )6(. من او را در میان دسته اى از فرشتگان یاد کنم، دسته اى از مردم مرا یاد کند

  آزار مسلمین
کسى که بنده مـؤمن مـرا   : خداوند فرمود: مى فرمود حضرت صادق ) 1(

  )7(. بیازارد به من اعلام جنگ داده است
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خـداى تعـالى   : فرمـود  به نقل از رسـول خـدا    حضرت صادق ) 2(
بـه تحقیـق خـود را    ، کسى که به یکى از دوستان من اهانت کنـد : فرموده است 

  )8(. براى جنگ با من آماده کرده است
 ـ : فرمود رسول خدا : فرمود امام صادق ) 3( آنکـه  : وده خـداى فرم

  )9(. بنده مؤمن مرا خوار کند آشکارا به جنگ با من برخاسته است
، هر که مؤمنى را به خاطر نـدارى و فقـرش  : فرمود حضرت صادق ) 4(

و (. خداوند روز قیامت او را در برابر خلایق رسوا کنـد ، پست و کوچک شمارد
  )10(. )به زشتى شهره سازد

  آزردن پدر و مادر
بـه  (گفـتن اف  ) بـه پـدر و مـادر   (کمتـرین آزار  : فرمود امام صادق ) 1(
ست و اگر خدا چیزى را آسان تر و خوارتر از آن مى دانست از آنهـا نهـى   )آنها

  )11(. مى فرمود
و در بهشـت    نیکو رفتـار بـاش   ) با پدر و مادر: (فرمود رسول خدا ) 2(

  )12(. با آتش دوزخ بساز، عاق و جفاکارى جایگزین شو و اگر
، هر کس به پدر و مادر خود نظر دشمنى کند: فرمود حضرت صادق ) 3(

  )13(. خداوند نمازش را نپذیرد، کرده باشند) نیز(در صورتى که آن دو به او ستم 
یرا بوى بهشت ز، بپرهیزید از آزردن پدر و مادر: فرمود رسول خدا ) 4(

  )14(. ولى عاق والدین آن را نشنود، از مسافت هزار ساله شنیده شود

  اجتناب از محرمات
و بـراى آنکـه از مقـام    «درباره قـول خـداى عزوجـل     امام صادق ) 1(

هر که بداند خداى عزوجل او را مى : فرمود» پروردگارش ترسد دو بهشت است
و ) و بدان آگاه اسـت (مى شنود ، گوید و مى کند بیند و هر چه از خیر و شر مى



11 

 

کسى است که از مقام پروردگـارش  ، همین دانش او را از کارهاى زشت باز دارد
  . )15(ترسیده و خود را از هوس باز داشته است 

دربـاره ایـن سـخن خـداى      از امام صـادق  : سلیمان بن خالد گوید) 2(
فاسد بى خلوص و حقیقت آنها توجه کـرده و   و ما به اعمال«: عزوجل پرسیدم 

  . )23آیه » 25«فرقان (» همه را باطل و نابود مى گردانیم
کردارهاى ایشان سفیدتر از پارچـه هـاى نـازك    ! هان به خدا سوگند: فرمود
  )16(. از آن دست برنمى داشتند، ولى چون به حرامى بر مى خورند، مصرى بود

، یفه و شارحان اصول کافى ذیل این حدیثذیل آیه شر، مفسران قرآن: شرح 
مطالبى مفصل راجع به احباط و تکفیر و عقاید فـرق اسـلامى در آن بـاره ذکـر     

مقصود از کردارهاى سفیدتر از : که خلاصه و عصاره آنها چنین است ، نموده اند
و صله رحـم و فریادرسـى گرفتـاران    ، مهمان نوازى: اعمالى مانند، آن پارچه ها

آنها را بسیار ، مه آنها محبوب و مطلوب شارع است و به همین جهتکه ه، است
سفید دانسته است و مقصود از غبار پراکنده ذرات ریز و کـوچکى اسـت کـه در    
شعاع آفتاب از روزنه اتاق دیده مى شود و کنایه از این است کـه ایـن کـردار و    

نتیجـه مـى    بـى اثـر و  ، اعمال پسندیده و مطلوب به واسطه عدم پرهیز از حـرام 
و اجر و ثوابى را که خداى متعال در برابر اعمـال صـالح وعـده فرمـوده     ، گردد

  . است به کننده آنها عطا نمى فرماید
هر که به خاطر ترس از خداى تبـارك و تعـالى   : فرماید رسول خدا ) 3

  )17(. خداوند او را در روز قیامت خشنود گرداند، گناهى را ترك کند

  احترام به سالخوردگان
احتـرام  ، احتـرام گذاشـتن بـه پیرمـرد بزرگـوار     : فرمود امام صادق ) 1(

  )18(. گذاشتن به خداوند است
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، سه تن هستند که کسى حق آنها را نادیده نگیرد: فرمود امام صادق ) 2(
 ـ: مگر منافقى که به نفاق معروف است آن سه تن عبارتند از ه مـویش را  کسى ک

  )19(. و پیشواى عادل، و آن که قرآن را در بر دارد، در اسلام سپید کرده
احترام گذاشتن بـه مـؤمن سـفید مـوى تجلیـل      : فرمود امام صادق ) 3(

  . )20(خداست 
، از ما نیست کسى که بزرگسال ما را احترام نکند: فرمود امام صادق ) 4(

  )21(. حم ننمایدو به خردسال ما تر

  احترام به مؤمن
هر که نزد برادر مسـلمانش رود و او را گرامـى   : فرمود امام صادق ) 1(
  )22(. همانا خدا را گرامى داشته است، دارد
بنده اى از امتم نیست که نسبت به برادرش لطفى : فرمود رسول خدا ) 2(
  )23(. دمتگزاران بهشت را خادمش سازدجز آنکه خدا برخى از خ، کند
هـر مسـلمانى کـه بـه جمـاعتى از مسـلمین       : فرمـود  رسول خـدا  ) 3(

  )24(. خدا به شماره آنها در بهشت به او خدمتگزار دهد، خدمتگزارى کند

  احسان به خویشان و نزدیکان
مردى که سه سال از عمرش باقى مانده صله رحم : فرمود امام رضا ) 1(

  )25(. مى کند و خدا عمرش را سى سال قرار مى دهد و خدا هر چه خواهد بکند
صله ارحام اعمال را پاك کنـد و امـوال را فزونـى    : فرمود امام باقر ) 2(

  )26(. ر اندازددهد و بلا را دور گرداند و حساب را آسان کند و اجل را به تاءخی
و دسـت را بـا   ، صـله ارحـام اخـلاق را نیکـو    : فرمـود  امام صادق ) 3(

  )27(. و روزى را زیاد کند و اجل را به تاءخیر اندازد، و نفس را پاکیزه، سخاوت
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با خویشانت رابطه داشته باش اگر چـه نوشـیدن   : فرمود امام صادق ) 4(
  )28(. آزار نرسانیدن به اوست، رحم و بهترین صله، آبى باشد

صـله  ، چیزى که ثوابش از همه چیز زودتر رسد: فرمود رسول خدا ) 5(
  )29(. رحم است

اگـر چـه بـا    ، با ارحام خود رابطه داشته باشید: فرمود امیرالمؤمنین ) 6(
  )30(. سلام کردن باشد

  استدراج و مکر الهى
ایشـان را بـه   «: درباره گفتـار خـدا کـه فرمایـد     از حضرت صادق ) 1(

، )182آیـه  » 7«اعـراف  (» . آهستگى و تدریج از راهى که ندانند غافلگیر کنیم
آن بنده اى است که گناهى مرتکب شود و نعمت تازه اى به : فرمود، سؤ ال کردم

  )31(. گناه غافل و سرگرم سازد او داده شود و این نعمت او را از استغفار از آن
چه بسا شخصى که به نعمت هـایى کـه   : فرمود همچنین آن حضرت ) 2(

و چه بسا کسى که به سبب پرده پوشى خداونـد  ، خداوند به او داده مغرور گردد
. او غافلگیر شود و چه بسا کسى که به ستایش مردم فریـب خـورد  ) گناهان(بر 

)32(  
  استغفار

خداونـد او را هفـت   ، بنده مؤمن چون گناه کنـد : فرمود ام صادق ام) 1(
چیزى بر او نوشته نشود و ، پس اگر از خدا آمرزش خواست، ساعت مهلت دهد

و همانـا  ، اگر این ساعتها گذشت و آمرزش نخواست یک گناه بر او نوشته شـود 
خواهـد و خـدا   مؤمن پس از بیست سال به یاد گناهش افتد و از خدا آمـرزش  

  )33(. کند  و کافر همان ساعت آن را فراموش ، گناهش را بیامرزد
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و داروى ، بـراى هـر چیـزى دارویـى اسـت     : از معصوم روایت شده که ) 2(
  )34(. طلب آمرزش و استغفار است، گناهان

. )و آمرزش خـواهى اسـت  (استغفار ، بهترین دعا: فرمود رسول خدا ) 3(
)35(  

و از خداونـد  (بسیار اسـتغفار کنـد   ، هر گاه بنده: فرمود امام صادق ) 4(
. بـالا رود ) به سوى خدا(در حالى که مى درخشد ، نامه عملش) آمرزش خواهد

)36(  
چـون  ) و ریزش گناهان به سـبب آن (مثل استغفار : فرمود امام رضا ) 5(

و کسى کـه از  ، بجنبد و آن برگ بریزد) زدر فصل پایی(برگى است بر درختى که 
مانند کسى است که پروردگار خود را ، گناهى استغفار کند و باز آن را انجام دهد

  )37(. مسخره کند

  اسلام
و چـه رنگـى از   !) بپذیریـد (رنگ خـدایى  «درباره آیه  امام صادق ) 1(

  )38(. )138آیه » 2«بقره (» رنگ خدایى بهتر است
  . همان اسلام است) الهى(مقصود از رنگ  :فرمود

محفـوظ مانـد و     خون شـخص  ، به وسیله اسلام: فرمود امام صادق ) 2(
  )39(. امانت ادا شود و زناشویى حلال گردد؛ ولى ثواب بردن در گرو ایمان است

به وسیله زبان است و ایمـان عقیـده   ، اسلام به معنى اقرار به شهادتین: شرح 
  . طبق موازین و مقررات این دین شریف است، و رفتار عملى قلبى

به محض این که شـهادتین را بـر زبـان    ، پس کافرى که با مسلمین مى جنگد
از لحاظ ظاهر یکى از افراد مسلمین محسوب مى شود و روا نیست ، جارى کند

 باید بـه ، و چون امانتى به مسلمانى سپارد، که مسلمانى به روى او شمشیر بکشد
او رد کند یا اگر کسى نزد او امانتى سـپارد لازم اسـت کـه آن را بـه صـاحبش      
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اما ثـواب و پاداشـى کـه    ، و نیز مى تواند با زنى مسلمان ازدواج نماید، برگرداند
مربوط به ایمان و عقیـده قلبـى و مقـررات    ، خداوند در آخرت به کسى مى دهد

  . شرعى است

  اصرار بر گناه
، گناه صغیره با تکـرار و اصـرار ورزیـدن بـر آن    : فرمود امام صادق ) 1(

  )40(. کبیره نباشد -در صورت استغفار از آن  -صغیره نماند و گناه کبیره 
اصرار بر گناه این است که کسى گنـاهى کنـد و از   : فرمود امام باقر ) 2(

  )41(. و فکر توبه را به خود ندهد، خدا آمرزش نخواهد
به خدا سوگند کـه خداونـد هـیچ طـاعتى را بـا      : فرمود امام صادق ) 3(

  )42(. اصرار ورزیدن بر یکى از گناهان نپذیرد

  اصلاح روابط مسلمین
اصـلاح  ، صدقه اى را که خدا آن را دوست دارد: فرمود امام صادق ) 1(

ایى و فساد رایـج شـود و   زمانى که در میانشان جد، کردن روابط بین مردم است
  )43(. نزدیک ساختن آنها به یکدیگر زمانى که از هم دور شوند

نزد مـن  ، این که رابطه بین دو تن را بهبود ببخشم: فرمود امام صادق ) 2(
  )44(. محبوبتر است از این که دو دینار صدقه دهم

از ، از شیعیان ما نزاعى دیدىهر گاه میان دو نفر : فرمود امام صادق ) 3(
یعنى هر چه ادعا مى کند از مال من به او بده تا طرف را رهـا  (مال من فدیه بده 

  )45(. )کند
  )46(. مصلح دروغگو نیست: فرمود امام صادق ) 4(
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  اطعام مؤمنان
خداونـد  ، هر که مؤمن گرسنه اى را سیر کند: فرمود حضرت سجاد ) 1(
  )47(. میوه هاى بهشت به او بخوراند از

اطعام کردن مسـلمان گرسـنه   ، از اسباب آمرزش: فرمود امام صادق ) 2(
  )48(. است
چه چیزى تو را باز مـى دارد از  : به سدیر صیرفى فرمود امام صادق ) 3(

در : فرمود، گفتم داراییم به این مقدار نمى رسد ؟آن که هر روز بنده اى آزاد کنى
  )49(. هر روز مسلمانى را اطعام کن

براى ، غذایى که برادر مسلمانم نزد من مى خورد: فرمود امام صادق ) 4(
  )50(. من محبوبتر است از این که بنده اى آزاد کنم

  اعتراف به تقصیر
مبادا خـود را در  ، فرزندم همواره کوشش کن: فرمود موسى بن جعفر ) 1

زیرا خداوند هرگـز چنـان کـه شایسـته     ، عبادت و طاعت خداى بى تقصیر دانى
  )51(. پرستش نمى شود، است

  اعتراف به گناه
جـز  ، از گناه نجات و رهایى نبایـد ! به خدا سوگند: فرمود امام باقر ) 1(

  )52(. کسى که بدان اعتراف کند
خداوند از مـردم جـز دو خصـلت    ! به خدا سوگند: فرمود امام باقر ) 2(

) دیگـر (و ، اعتراف به نعمتهاى او تا بر نعمتهایشان بیفزایـد ) یکى(نخواسته است 
  )53(. تا آنها را بیامرزد، اعتراف به گناهان
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ه و تداوم آن هیچ بنده اى با اصرار به گنا: مى فرمود حضرت صادق ) 3(
و هیچ بنده اى جز با اقرار و اعتراف بـه آن از گنـاه بیـرون    ، از گناه بیرون نرود

  )54(. نرود

  انصاف دادن
هر کـه در امـور مربـوط بـه خـود      ، آگاه باشید: فرمود امیرالمؤمنین ) 1(

  )55(. نیفزاید  خدا جز بر عزتش ، نسبت به دیگران با انصاف و خیرخواه باشد
هر که در رابطه خود با مردم به عـدل و انصـاف   : فرمود امام صادق ) 2(

  )56(. بر داورى میان دیگران برگزیده شود) اگر چه بر زیانش باشد(رفتار نماید 
کسى که در مال خود بـا فقیـر مواسـات کنـد و     : فرمود رسول خدا ) 3(

  )57(. ؤمن حقیقى استم، نسبت به مردم با انصاف باشد
خدا را بهشتى است که جـز سـه کـس در آن وارد    : فرمود امام باقر ) 4(
  )58(. یکى از آنها کسى است که درباره خود به حق داورى کند، نشوند

آیا به شما از سخت ترین چیزى کـه خـدا آن را   : فرمود امام صادق ) 5(
سپس سه چیز را ذکر فرمود که اولین آنها این ، ندهمخبر ، بر خلقش واجب کرده

  )59(. انصاف حکم کردن میان خودت و مردم: بود

  ایمان
» سکینه را در دلهاى مؤمنـان فـرود آورد  «: درباره آیه  امام صادق ) 1(
با روحـى از جانـب   «: نیز درباره قول خداى متعال  ؛ایمان است، سکینه: فرمود

و آنها را بـه  «: و درباره آیه ، آن ایمان است: فرمود» تاءیید کردهخود ایشان را 
  )60(. آن ایمان است: فرمود، »حقیقت تقوا ملزم ساخت

براى هیچ چیز همچون ولایـت نـدا در داده نشـده    : فرمود امام باقر ) 2(
و بالاترین مرتبه امر دین و کلیدش و راه وصول به هـر چیـز   : است و نیز فرمود
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بعـد از معرفـت او؛ همانـا    ، اطاعت از امام اسـت ، مایه خرسندى خداى رحمان
خدا را فرمان برده است و هر که ، هر که پیغمبر را فرمان برد: خداوند مى فرماید

همانـا اگـر   ) 80آیه » 4«نساء (. ما تو را به نگهبانى آنها نفرستاده ایم، پشت کند
زهـا را روزه دارد و تمـام امـوالش را    شبها براى عبادت به پا خیزد و رو، مردى

صدقه دهد و در تمام دوران عمرش بـه حـج رود و امـر ولایـت ولـى خـدا را       
، نـزد خـدا  ، طبق راهنمایى او باشـد   نشناسد تا از او پیروى کند و تمام اعمالش 

  )61(. حق و بهره اى از ثواب بردن ندارد و از اهل ایمان نباشد
ولى اسلام شـریک  ، ایمان شریک اسلام مى شود: رمودف امام صادق ) 3(

  )62(. ایمان نمى گردد؛ ایمان آنست که در دل ثابت شود
، هر چیز را اساس و پایه اى است و پایه اسـلام : فرمود امام صادق ) 4(

  )63(. محبت ما اهل بیت است
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  ب: حرف 
  بخشیده شدن گناه

بـه واسـطه   (همانا مؤمن خواب هولناك ببینـد و   :فرمود امام صادق ) 1(
تنش رنج ببیند و بـدین سـبب   ) نیز(و ، گناهش آمرزیده شود) ترس ناشى از آن

  )64(. گناهش آمرزیده شود
و خدا بخواهـد او را  (چون گناه بنده بسیار گردد : فرمود امام صادق ) 2(

او ، نداشته باشد که آن را جبران کند و کفاره آنها شـود ) نیکى(و عمل ) پاك کند
  )65(. گردد  را به اندوه گرفتار سازد تا کفاره گناهانش 

  بدخویى
رکه چنانچـه س ـ ، بدخویى کردار را تباه سازد: فرمود حضرت صادق ) 1(

  )66(. عسل را تباه کند
. خدا از صاحب خوى بد توبـه نخواسـته اسـت   : فرمود رسول خدا ) 2(

به جهت این کـه هـر   : چگونه این چنین است اى رسول خدا؟ فرمود: عرض شد
  )67(. گاه از گناهى توبه کند در گناه بزرگترى افتد

خود را شکنجه مى ، ى او بد استهر که خو: فرمود حضرت صادق ) 3(
  )68(. دهد

  بد زبانى
هر گاه مردى را دیدید کـه بـاکى از آنچـه مـى     : فرمود رسول خدا ) 1(

پس به درستى که یا مولـود زناسـت یـا    ، گوید و آنچه به او گفته مى شود ندارد
  )69(. بهره و نصیب شیطان
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خداوند متعال بهشت را بر هر دشـنام گـوى بـى    : فرمود رسول خدا ) 2(
. حرام کرده اسـت  -که باکى از آنچه به او گفته شوند ندارد  -آبرو و کم شرمى 

)70(  
دشـنام گـوى     شـخص  ، خداوند: روایت شده که فرمود از امام باقر ) 3(

  )71(. دشنام جو را دشمن مى دارد
الله صلىرسول خدا ) 4( ، اگر دشنام به صورتى تجسـم یابـد  : فرمود وآله عليه ا

  )72(. بى تردید صورت بدى خواهد داشت
از زمره بدترین بندگان خدا کسى است که بـراى  : فرمود رسول خدا ) 5(

  )73(. هرزه و دشنام گویى اش از همنشینى و مجالست با او دورى گزینند
بدزبانى از درشتى و خشونت است و جایگاه : فرمود حضرت صادق ) 6(

  )74(. درشتى و خشونت آتش است
نفـاق و  ) نشانه هاى(دشنام دادن و بدزبانى و هرزه گویى از : و نیز فرمود) 7(

  )75(. دورویى است

  برادران ایمانى
اهل ایمان برادر یکدیگر و فرزندان یـک پـدر و   : فرمود امام صادق ) 1(

بیدارى مـى    شب برایش ، دیگران، مادرند و هر گاه رگ یکى از ایشان زده شود
  )76(. کشند
، چشم و راهنماى اوست، مؤمن برادر مؤمن است: فرمود امام صادق ) 2(

عده اى بـه او ندهـد کـه    نسبت به او خیانت و ستم روا ندارد و او را نفریبد و و
  )77(. بدان وفا نکند

زیـرا خـداى    ؛مؤمن بـرادر تنـى مـؤمن اسـت    : مى فرمود امام باقر ) 3(
، عزوجل مؤمنان را از سرشت بهشتى آفرید و از نسیم بهشت در پیکرشان دمیـد 

  )78(. از این رو آنان برادران تنى او هستند
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بلکـه تنهـا   ، برادر هم نشدید) تشیع(ما بر این امر ش: فرمود امام باقر ) 4(
یعنى این پیوند در فطرت شما نهفته بود و با (. به پیوند برادرى خود واقف شدید

  )79() . رابطه برادرى این پیوند را آشکار کردید
از خـدا پـروا کنیـد و برادرانـى     : به اصحابش مى فرمود امام صادق ) 5

در راه خدا با هم دوستى کنید و پیوسـتگى داشـته باشـید و     خوش رفتار باشید؛
  )80(. مهر ورزید

  بوسیدن
نباید سر یـا دسـت کسـى بوسـیده شـود؛ مگـر       : فرمود امام صادق ) 1(

ــت( ــدا ) دس ــول خ ــدا    -  -رس ــول خ ــود از او رس ــه مقص ــى ک ــا کس ی
در عـین  ، و سادات و علما بنا به قـولى  -م السلام علیه -مانند ائمه (باشد  

کسـى قائـل بـه حرمـت نشـده      ، حال نسبت به بوسیدن سر یا دست دیگران هم
  )81(. )است
، هـر کـه بـه خـاطر پیونـد خویشـاوندى      : فرمـود  امام موسى کاظم ) 2(

زیرا نظر شهوت و غرض بـاطلى در میـان   (باکى بر او نیست ، فامیلش را ببوسد
گنه او و محل بوسیدن امام میـان  ) نسبى یا ایمانى(و محل بوسیدن برادر ) نیست

یعنى شایسته است که گونـه بـرادر و میـان دو چشـم امـام را      (دو چشم اوست 
  )82(. )بوسید

جز نسبت بـه همسـر   ، بوسیدن لب سزاوار نیست: فرمود امام صادق ) 3(
  )83(. یا فرزند خردسال

  بهتان
هر که به مرد مؤمن یا زن مؤمنه عیبى را کـه  : فرمود حضرت صادق ) 1(

برانگیـزد و نگهـدارد   » طینت خبال«خداوند او را در ، بهتان بزند، در آنها نیست
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 ؟چیسـت » طینـت خبـال  «: ابن ابى یعفور عرض کرد. تا از آنچه گفته بیرون آید
  )84(. ن آیدفرمود چرکى است که از فرج زنان بدکاره بیرو

) بـرادرت (بهتان آن است کـه دربـاره او   : مى فرمود حضرت صادق ) 2(
  )85(. چیزى بگویى که در او نیست

  بیم و امید
از خـداى  : وصیت لقمان به پسرش این بـود : فرمود حضرت صادق ) 1(

کـه تـو    تصور کنى(ببرى ) به درگان او(چنان بترس که اگر نیکى جن و انس را 
بـه  (عذاب مى کند و به خدا چنان امیدوار باش که اگر گناه جـن و انـس را   ) را

  )86(. تو را مى بخشاید) تصور کنى که(، ببرى) درگاهش
از او بترسد و هر کـه  ، هر که خدا را شناخت: فرمود حضرت صادق ) 2(

  )87(. دل از دنیا بر کند، از خدا بترسد
در راه رسیدن ، هر که به چیزى امیدوار باشد: فرمود حضرت صادق ) 3(

  )88(. از آن بگریزد، به آن کار کند و هر که از چیزى بترسد
ترسـان و    حب جـاه و شـهرت در دل شـخص    : فرمود امام صادق ) 4(

  )89(. )پس کسى که از خدا بترسد حب ریاست و شهرت ندارد(هراسان نباشد 
جز آنکـه در دلـش دو   ، هیچ بنده مؤمنى نیست: مى فرمود قر امام با) 5(

از آن دیگـر افـزون   ، اگر این یکـى وزن شـود  ، نور ترس و نور امید: نور است 
  )90(. نباشد و اگر آن دیگر وزن شود از این یکى افزون نباشد
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  پ: حرف 
  پشیمانى از گناه

  )91(. پشیمان بودن براى توبه کردن کافى است: فرمود امام باقر ) 1(
انسان را به ترك ، همانا پشیمانى از گناه و بدى: فرمود امیرالمؤمنین ) 2(

  )92(. آن وا مى دارد
هـیچ بنـده اى نیسـت کـه گنـاهى کنـد و از آن       : فرمود امام صادق ) 3(

خـدا گنـاهش را   ، طلـب آمـرزش کنـد   جز اینکه پیش از آنکـه  ، پشیمان گردد
  )93(. بیامرزد

، گناه کند و خدا به وسـیله آن ) گاهى(همانا مرد : فرمود امام صادق ) 4(
: خداوند به سبب گناه او را به بهشت برد؟ فرمود: او را به بهشت برد؛ عرض شد

، است آرى هر آینه او گناهى مى کند و پیوسته از آن ترسان و بر خود خشمناك
  )94(. پس خداوند به او ترحم مى کند و او را به بهشت مى برد

  پنهان داشتن راز
از (شما بـر آیینـى هسـتید کـه هـر کـس آن را       : فرمود امام صادق ) 1(

، سـازد   و هر که آن را فاش ، پوشیده دارد خدا عزیزش کند) مخالفان و دشمنان
  )95( .خداوند او را خوار و بى مقدار نماید

به دوش کشیدن و عهده دار شدن امر ما تنها بـه  : فرمود امام صادق ) 2(
از جمله تحمل امر ما پنهان و پوشیده داشتن آن از ، تصدیق و پذیرفتن آن نیست

  )96(. پس به شیعیان ما سلام برسان، نااهلش است
اصحابم نزد من کسى  محبوب ترین! به خدا سوگند: فرمود امام باقر ) 3(

) الهى(است که پرهیزکارتر و فقیه تر است حدیث ما را پوشیده و در پرده میثاق 
از مـردم   -صـلوات االله علـیهم    -همان پیمانى که خدا و پیغمبـر و ائمـه   (است 
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، پس هر که آن پرده را علیه ما بـدرد ) گرفته اند که راز ما را از نااهل نهان دارند
  )97(. ارش سازدخدا خوار و بى مقد

  تعجیل در خیر
زیـرا نمـى   ، بشـتاب ، چون اراده کار خیرى کـردى : فرمود امام باقر ) 1(

  )98(. دانى چه پیش مى آید
همانا خداوند کارهاى خیـرى را کـه زود انجـام    : فرمود رسول خدا ) 2(
  )99(. دوست دارد، شود
هر گاه یکى از شما آهنگ کار خیر یـا رسـاندن   : فرمود امام صادق ) 3(

پـس بایـد   ، دو شیطان در جانب راسـت و چـپ او باشـند   ، نفعى به دیگرى کرد
  )100(. بشتابد که او را از آن باز ندارند

  تعصب
تعصـب ورزنـد     کسى که تعصب ورزد یا برایش : فرمود امام صادق ) 1(

خـویش بـاز کـرده      رشته ایمان را از گردش ) شددر صورتى که به آن راضى با(
  )101(. است
هر که در دلش به اندازه دانـه خردلـى عصـبیت    : فرمود رسول خدا ) 2(
  )102(. خدا او را روز قیامت با اعراب جاهلیت مبعوث کند، باشد
شین به سر هر که تعصب کند خداوند دستمالى آت: فرمود امام صادق ) 3(

  )103(. او بندد
، عصبیتى که صاحبش به سبب آن گنهکـار اسـت  : فرمود امام سجاد ) 4(

ولـى اگـر   ، این است که کسى تبهکاران قوم خود را از نیکان قوم دیگر بهتر داند
عصبیت آن است ، این عصبیت نیست، کسى قوم خود بدان را دوست داشته باشد

  )104(. و ستم یارى کندکه قوم خویش را بر ظلم 
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  تفکر کردن
پهلـو  ، با تفکر دل خود را بیدار ساز و در شـب : فرمود امیرالمؤمنین ) 1(

  )105(. و از خدا و پروردگارت پروا پیشه کن، از بستر خواب تهى کن
همواره اندیشیدن دربـاره خـدا و   ، بهترین عبادت: فرمود امام صادق ) 2(

  )106(. تقدرت اوس
افراد را از تفکر در ذات و حقیقـت خداونـد   ، با توجه به این که اسلام: شرح 

تفکر در افعال بدیع و آثار شگفت ، مقصود از اندیشیدن درباره خدا، نهى مى کند
چـرا کـه بـا اندیشـیدن در      ؛انگیز صنع او و تاءمل در اسرار نظام آفرینش است

ت و قدرت حـق تعـالى پـى بـرد و     خلقت بشر از مشتى خاك مى توان به عظم
دریافت که خلقت این دستگاه عظیم هستى یاوه و بیهوده نیست و هدف بزرگـى  
را تعقیب مى کند و خداوند متعال همان گونه که بـر آفـرینش کائنـات از عـدم     

  . بر بعث و حشر آنها در قیامت نیز تواناست، توانایى دارد
آن اسـت کـه خداونـد    ، تعالى نیـز علت نهى از تفکر در ذات و حقیقت براى 

متعال از گنجایش فکر و فهم بشر خارج است و انسان نمى تواند بـر او احاطـه   
  . به جز سرگردانى و حیرت ثمرى ندارد، علمى بیابد و تفکر در ذات خداوند

همانا عبـادت  ، عبادت به نماز و روزه بسیار نیست: فرمود امام رضا ) 3(
  )107(. ر خداستاندیشیدن در ام

اندیشیدن انسان را به نیکى و انجام دادن آن فرا : فرمود امیرالمؤمنین ) 4(
  )108(. مى خواند

  تقوا
بـه خـدا   ، مذاهب مختلف شما را از راه به در نبـرد : فرمود امام باقر ) 1(

  )109(. جز آنکه خدا را اطاعت کند، سوگند که شیعه ما نیست
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عقایـد و  ، بدعت گزاران و دین سازان گمـراه ، در زمان امام باقر : شرح 
که نمونه اى از آنهـا در روزگـار   ، افکار باطلى در میان مسلمین انتشار مى دادند

مانند عقیده به اینکه تنها قبول تشیع یا محبت ، ما هم در میان عوام دیده مى شود
بـدون    -امیدوارى به خدا یا گریه براى امام حسین یا   -امیرالمؤمنین 

بـا    -امام بـاقر  ، هیچ طاعت و عبادت دیگر موجب سعادت و نجات است
، تمام رشته هاى این قبیـل اوهـام و خرافـات را بـر بـاد داده     ، یک جمله کوتاه

پاى آنهـا مـى    شیعیان خود را بیدار و هوشیار مى کند و شاهراه حقیقت را پیش
بدانید یگانه راه ، افکار و عقاید باطل شما را منحرف نسازد: گذارد و مى فرماید

دیگر احادیث این بخش نیز شـاهد بـر   . سعادت و نجات اطاعت خداست و بس
  . این مدعاست

محبـوب تـرین   ، خدا با هیچ کس خویشـى نـدارد  : فرمود امام باقر ) 2(
  )110(. ینشان نزد او با تقواترین و مطیع ترین آنهاستبندگان خدا و گرامى تر

دشمن ، دوست ما و هر که نافرمانى خدا کند، هر که مطیع خدا باشد: و فرمود
  . ولایت ما جز با عمل کردن و پارسایى ورزیدن به دست نیاید، ماست

، کـم نیسـت  ، عملى که با تقوا همـراه باشـد  : مى فرمود امیرالمؤمنین ) 3(
بـا آنکـه خـداى تعـالى     (کم باشـد؟  ) در درگاه الهى(چگونه عمل پذیرفته شده 

  )111(. )خدا فقط عمل مردم با تقوا را مى پذیرد، انما یتقبل االله من المتقین: فرماید

  تقیه
و کسى کـه  ، تقیه از دین من و دین پدرانم مى باشد: فرمود امام باقر ) 1(

  )112(. تقیه ندارد ایمان ندارد
تقیه مربوط به موارد ضرورت اسـت و تقیـه کننـده    : فرمود امام باقر ) 2(

  )113(. مى آید  خود داناتر است که چه زمانى ضرورت پیش 
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چه چیز بهتر از تقیه چشم مرا روشن مى کنـد؟  : مى فرمود امام باقر ) 3(
  )114(. تقیه سپر مؤمن است

، تقیه تنها براى جلوگیرى از خونریزى وضـع شـده  : فرمود امام باقر ) 4(
  )115(. تقیه نباشد، پس هر گاه کار به خونریزى کشد

نزدیک تـر   ظهور امام قائم (هر چه این امر : فرمود امام صادق ) 5(
تر زیرا بدعت و ستم توسعه یابد و اظهـار حـق دشـوار   (. شود تقیه شدیدتر شود

  )116(. )شود
  )117(. تقیه سپرى است خدایى میان او و مخلوقش: فرمود امام صادق ) 6(
کودکانـه  ، که فرمانروایى و حکومت) شیوه(هر گاه : فرمود امام باقر ) 7(

باشد با مردم در ظاهر معاشرت کنید و در باطن مخالف ) و از روى هوا و هوس(
  )118(. آنها باشید

  تکبر و برترى جویى
  ؟کمترین درجه الحاد چیست: سؤ ال شد از امام صادق ) 1(

  )119(. کمترین درجه آن کبر است: فرمود
عـزت روپـوش خـدا و بـزرگ منشـى زیرپـوش       : فرمود امام باقر ) 2(

خداونـد در دوزخ  ، پس هر کس به یکـى از آنهـا دسـت درازى کنـد    ، خداست
  )120(. ندسرنگونش ک

روپوش و زیرپوش استعماره است بـراى اختصـاص عـزت و بـزرگ     : شرح 
بـه خـود     چنان که روپوش و زیرپوش هر کسى مختص ، منشى به خداى تعالى

  . اوست
بزرگ منشى روپوش خداسـت و متکبـر بـا خـدا     : فرمود امام باقر ) 3(

  )121(. منازعه مى کند
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هر که به سنگینى ذره اى تکبر در دل خود داشته : فرمود امام صادق ) 4(
  )122(. داخل بهشت نشود، باشد
به صورت ) در روز قیامت(متکبران : فرمودند امام باقر و امام صادق ) 5(

و مردم آنها را پایمال کنند تا آن گاه که خدا از حساب آنهـا فـارغ   ، مور درآیند
  )123(. شود
جز به سبب ذلتى که ، هیچ کس لاف بزرگى نزند: فرمود  امام صادق) 6(

  )124(. در خود مى بیند

  تواضع و فروتنى
همانا دو فرشته در آسمان بر بندگان گماشته : مى فرمود امام صادق ) 1(

او را بالا برند و هـر کـه تکبـر کنـد     ، که هر کس براى خدا تواضع کند، شده اند
  )125(. مقدارش کنندخوار و بى 

از تواضـع ایـن اسـت کـه از نشسـتن در پـایین       : فرمود امام صادق ) 2(
اگـر  ، مجلس راضى باشى و به هر که برخورى سلام کنى و مجادله را ترك کنى

  )126(. و دوست نداشته باشى که تو را به تقوا بستایند، چه حق با تو باشد
وحـى   در آنچه خـداى عزوجـل بـه داوود    : دفرمو امام صادق ) 3(
، اى داوود چنان کـه نزدیکتـرین مـردم بـه خـدا متواضـعانند      «: این بود، فرمود

  )127(» . دورترین مردم از خدا هم متکبرانند
تواضع آن است که به مردم عطا کنى آنچـه را کـه   : فرمود امام رضا ) 4(

  )128(. دوست دارى به تو عطا کنند

  توبه
توبه کننده از گناه همانند کسى است کـه گنـاه   : فرمود حضرت باقر ) 1(
  )129(. ندارد
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، همانا خداوند از توبه بنده مؤمنش شاد شود: فرمود حضرت صادق ) 2(
  )130(. چنانچه یکى از شما به گمشده خود که آن را پیدا کرده شاد گردد

همانا خداوند دوسـت دارد بنـده اى کـه در    : فرمود حضرت صادق ) 3(
. بهتـر اسـت  ) البتـه (افتد و بسیار توبه کند و هر که این گونـه نباشـد   ) گناه(فتنه 

یعنى آن کس که خود را به گناه آلوده نکرده بهتر است از آنکه گناه کند و پـس  (
  )131(. )از آن توبه نماید

اى «درباره گفتـار خـداى    ز حضرت صادق ا: ابوالصباح کنانى گوید) 4(
: فرمـود ، پرسـیدم » توبه کنید به سوى خدا توبه نصـوح ، آنان که ایمان آورده اید

  )132(. یعنى بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن باز نگردد
ن کس و آ«: درباره گفتار خداى متعال  یا امام صادق  امام باقر ) 5(

انـدرز و  ) مقصـود از : (فرمـود ، »که به او اندرزى از جانب پروردگـارش بیایـد  
  )133(. موعظه در این آیه توبه است

و بـه گلـوى    -همین که جان به اینجـا رسـید   : فرمود حضرت باقر ) 6(
) بـاقى (براى عالم و دانا توبه نباشد و براى نادان وقت توبه  -خود اشاره فرمود 

  )134( .است

  توحید
و جل  از امام صادق : زرارة گوید) 1( فطرت «: درباره فرموده خداى عزّ

همه را بر یگانـه  ) خداوند: (فرمود، پرسیدم» الهى که مردم را بر آن آفریده است
  )135(. پرستى آفریده

ود؛ هر نوزادى بر همین فطـرت متولـد مـى ش ـ   : فرماید رسول خدا ) 2(
: همچنین است قول خـداى تعـالى   . خداى عزوجل را خالق خود مى داند، یعنى
  )136(. »خدا: خواهند گفت  ؟اگر از آنها بپرسى آسمانها و زمین را که آفریده«
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  توکل
در ) بـه ایـن سـو و آن سـو    (بى نیازى و عـزت  : فرمود امام صادق ) 1(

  )137(. گیرندپس چون به محل توکل برسند وطن ، گردشند
خداوند او را پنـاه  ، و هر که به خدا پناهنده گردد: فرمود امام صادق ) 2(
  )138(. دهد

  . بى نیازى و بندگى دادند، به هر که توکل دادند: و فرمود
هر یک از بندگانم که بدون توجه :خدا مى فرماید: فرمود امام صادق ) 3(

حتـى  ، به هیچ یک از مخلوقاتم به من پناهنده شود و من آن را از نیت او دریابم
من ، اگر آسمانها و زمین و هر چه در آنهاست آهنگ فریب و نیرنگ او را بکنند

  )139(. از میان آنها راه چاره اى برایش فراهم مى آورم

  و گمان بد بردن به برادر دینى تهمت زدن
خـود تهمـت   ) دینى(همین که مؤمن به برادر : فرمود حضرت صادق ) 1(
  )140(. چون نمک در آب، ایمان از دلش زدوده شود، زند
، هر کس به برادر دینى خود تهمـت زنـد  : مى فرمود حضرت صادق ) 2(

  )141(. احترامى میان آن دو به جا نماند
کار برادر دینى خـود را بـه بهتـرین وجـه آن     : فرمود امیر المؤمنین ) 3(

و هـیچ گـاه بـه    ، تا آن گاه که کارى کند و راه توجیه را بر تـو ببنـدد  ، حمل کن
در صـورتى کـه بـراى آن    ، گمان بد مبـر ، سخنى که از دهان برادرت بیرون آید

  )142(. سخن محمل خوبى مى یابى
د این است که هر گاه گفتارى یا کردارى از برادر دینـى سـرزند   مقصو: شرح 

باید تا آنجـا کـه مقـدور انسـان     ، یکى نیک و یکى بد: که داراى دو وجه است 
گر چه احتمال طرف دیگر را هـم بدهـد و   ، آن را بر وجه نیک حمل کند، است
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که مگر آن ، تجسس و وارسى کردن هم جایز نیست و خداوند از آن نهى فرموده
  . راهى بر توجیه نیکوى آن به دست نیاورى
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  ح: حرف 
  حسد

چنانچه آتش هیـزم را  ، حسد ایمان را مى خورد: فرمود امام صادق ) 1(
  )143(. مى خورد

. قدر غلبه کند) قضا و(بر ، نزدیک است که حسد: فرمود رسول خدا ) 2(
)144(  

  )145(. آفت دین حسد است امام صادق ) 3(
ولى منـافق حسـد   ، مؤمن غبطه برد و حسد نبرد: فرمود امام صادق ) 4(

  )146(. برد و غبطه نبرد
بـراى او  ، حسد آن است که نعمتى را که خدا به بـرادر دینـى تـو داده   : شرح 

چـه مشـابه آن   ، نخواهى و از آن رنج بـرى و آرزوى زوال آن را داشـته باشـى   
نعمت به تو برسد و چه نرسد؛ ولى غبطه آن است که با نعمت او کـارى نداشـته   

حسـد از نظـر    ؛و آرزو کنى که خودت هم نظیر آن نعمت را داشته باشـى ، باشى
زیرا حسـد بیمـارى دل اسـت و بـدخواهى      ؛عقل و شرع مذموم و ناپسند است

الت خـداى  برادر مسلمان و ناراحتى از لطف و نعمت یزدان و اعتـراض بـر عـد   
تعالى و نظام احسن او و این ناراحتى چه بسا کـه موجـب رنجـورى و اخـتلال     

حسـود دشـمن جـان خویشـتن       پس ، حواس و بیمارى روحى حسود مى شود
ممدوح و مستحسن است و در آیات شریفه و اخبـار  ، ولى غبطه و رقابت ؛است

: است مانند آیـه  گاهى از آن به مسابقه و گاهى به تنافس تعبیر شده ، و احادیث
  . »المتنافسون  و فى ذلک فلیتنافس «
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  حسن ظن
، سوگند به خدایى که جـز او شایسـته پرسـتش نیسـت     رسول خدا ) 1(

جز به سبب خـوش بینـى اش   ، هرگز به هیچ مؤمنى خیر دنیا و آخرت داده نشد
ان پرسـتش  و فرمود به خـدایى کـه جـز او شـای    ، به خدا و امیدوارى اش به او

جز این که خدا همراه گمان ، گمان هیچ بنده اى نسبت به خدا نیکو نشود، نیست
زیـرا خـدا   ) خدا با او رفتار کند، هر گونه به او گمان برد(بنده مؤمن خود باشد 

او حیا مى کند از اینکه بنده مـؤمنش  ، کریم است و همه خیرات به دست اوست
پس به خدا خـوش  ، امید بنده رفتار کندبدو گمان نیک برد و او خلاف گمان و 

  )147(. بین باشید و به سویش رغبت کنید
حسن ظن به خدا این اسـت کـه بـه غیـر خـدا      : فرمود امام صادق ) 2(

  )148(. امیدوار نباشى و جز از گناهانت نترسى

  حق مؤمن بر برادرش و اداى آن
بهتـر از اداء حـق مـؤمن عبـادت      خدا به چیزى: فرمود امام صادق ) 1(
  )149(. نشود
از حق مـؤمن بـر بـرادر مـؤمنش ایـن اسـت کـه        : فرمود امام باقر ) 2(

گرسنگى او را سیر کند و عورتش را بپوشاند و از گرفتارى اش نجات بخشـد و  
بدهى اش را بپردازد و چون بمیرد در میان خانواده و فرزندانش او را جانشـینى  

  )150(. کند
از حق مؤمن بر مـؤمن دوسـتى قلبـى اوسـت و     : فرمود امام صادق ) 3(

مواسات مالى و این که به جاى او از خانواده اش سرپرستى کند و در برابر کسى 
  )151(. که به او ستم کند یارى اش کند
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  حق همسایگى
همسایه مانند خود انسان است که نه زیان به او رسد : فرمود رسول خدا 

  )152(. و نه گناهکار شود و احترام همسایه مانند احترام مادر است
خوش رفتارى با همسایه روزى را زیاد مى کنـد  : فرمود امام صادق ) 2(

)153(  
ها بیفزاید و خانه فرمود خوش رفتارى با همسایه در عمر امام صادق ) 3

  )154(. ها را آباد کند
خوش رفتـارى بـا همسـایه تنهـا ایـن      : فرمود امام موسى بن جعفر ) 4(

  )155(. بلکه شکیبایى بر آزار اوست، نیست که از آزار همسایه خوددارى کنى
رفتـارى    بدانید کسى که با همسایه اش خـوش  : فرمود امام صادق ) 5(
  )156(. د از ما نیستنکن

مؤمن کسى است که همسـایه اش از سـتم و   : مى فرمود امام صادق ) 6(
  )157(. آزار و آسوده باشد

و از ، از برابـر ، هر چهل خانه همسـایه باشـند  : فرموده  رسول خدا ) 7(
ه یعنـى از چهـار طـرف تـا چهـل خانـه همسـای       (و از راست و چپ ، پشت سر
  )158(. )هستند

  حلم و خویشتن دارى
، مـن مـردى را دوسـت دارم کـه هنگـام غضـب      : فرمود امام سجاد ) 1(

  )159(. بردبارى اش او را دریابد
کـافى اسـت و   ) مرد بردبار(بردبارى براى یارى : فرمود امام صادق ) 2(
  )160(. خود را به بردبارى وادار، اگر بردبار نیستى: فرمود

خداوند شخص با حیاى خویشتن دار و پاکـدامن و  : فرمود امام باقر ) 3(
  )161(. پاکى جو را دوست دارد
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  حیا
. حیا از ایمان است و جایگاه ایمان بهشت اسـت : فرمود امام صادق ) 1(

)162(  
حیا و ایمان همراه و همـدوش  : فرمود -  -امام باقر یا امام صادق ) 2(

  )163(. دیگرى هم در پى آن برود، هم هستند و چون یکى از آن دو رفت
  )164(. ایمان ندارد، کسى که شرم و حیا ندارد: فرمود امام صادق ) 3(
حیـاى عقـل و حیـاى    : حیـا دو گونـه اسـت    : فرمـود  رسول خدا ) 4(

  )165(. نادانى، و حیاى حماقت، علم است، یاى عقلح، حماقت
زیـرا از  (کم دانـش اسـت   ، هر کس کم رو باشد: فرمود امام صادق ) 5(

  )166(. )پرسیدن شرم مى کند و مشکلات علمى اش حل نمى شود
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  خ: حرف 
  خاموشى و حفظ زبان

 ؛همانا خاموشى یکـى از درهـاى حکمـت اسـت    : فرمود امام رضا ) 1(
زیرا انسـان  (همانا خاموشى محبت مى آورد و راهنماى هر امر خیرى مى باشد 

. )با تفکر به هر خیرى مى رسد و خاموشى زمینه بسیار خوبى براى تفکر اسـت 
)167(  

  )168(. )ویندکم گوى و گزیده گ(شیعیان ما بى زیانند : فرمود امام باقر ) 2(
  )169(. دار  خاموش ، زبانت را جز از خیر: فرمود رسول خدا ) 3(
  )170(. باشد  نجات مؤمن در نگهداشتن زبانش  رسول خدا ) 4(
همانـا  ! اى دانشجو: مى گفت  -رحمۀ االله  -ابوذر : فرمود امام باقر ) 5(

پس همچنان که بر طلا و نقره ات مهر مـى  ، این زبان کلید خیر و کلید شر است
  )171(. بر زبانت هم مهر بزن، زنى
روزى نیست جز آن که هر عضـوى از اعضـاى   : فرمود امام صادق ) 6(

مبادا بـه سـبب تـو    ! تو را به خدا سوگند: گویدتن در برابر زبان فروتنى کند و ب
  )172(. عذاب ببینیم

، نشــمارد  کســى کــه ســخنش را از عملــش : فرمــود رســول خــدا ) 7(
  )173(. خطاهایش زیاد شود و عذابش فرا رسد

  )174(. در زبان است، اگر در چیزى نحسى باشد: فرمود رسول خدا ) 8(
سـخن  ، بدانـد   هر کـه سـخنش را از کـردارش    : فرمود رسول خدا ) 9(

  )175(. مگر درباره آنچه برایش سودمند باشد، گفتنش کم شود
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  خودبینى و عجب
همانا خدا دانست کـه ارتکـاب گنـاه بـراى     : فرمود حضرت صادق ) 1(

ز مؤمنى به گنـاه دچـار نمـى    مؤمن از خودبینى بهتر است و اگر چنین نبود هرگ
  )176(. شود
  )177(. هلاك شود، هر که را خودبینى فرا گیرد: فرمود حضرت صادق ) 2(

  خوش خلقى
خلق تـرین    کامل ترین مردم از لحاظ ایمان خوش : فرمود امام باقر ) 1(

  )178(. آنهاست
یامـت در تـرازوى کسـى چیـزى بهتـر از      روز ق: فرمود رسول خدا ) 2(

  )179(. حسن خلق گذاشته نمى شود
روزه گیـر شـب     آن که خلق نیکو دارد پـاداش  : فرمود رسول خدا ) 3(

  )180(. زنده دار دارد
خداى تبارك و تعـالى بـه یکـى از پیغمبـرانش     : فرمود امام صادق ) 4(

چنان که خورشید یـخ را آب  ، گناه را آب مى کند که خوش خلقى: وحى فرمود
  )181(. مى کند

اخلاق بخششى است که خداى به مخلوقش عطا : فرمود امام صادق ) 5(
) آدمـى (نیت ) وابسته به(مى کند و بخشى از آن غریزى و فطرى و برخى از آن 

یعنى با تصمیم و اکتساب و تمرین حاصل مـى شـود و غریـزه و فطـرت     (است 
  )182() . ثانوى مى گردد

 ـ: عـرض کـرد   یکى از اصحاب به امام صادق ) 6( ف حسـن خلـق   تعری
این که فروتنى کنـى و خـوش سـخن باشـى و بـا بـرادرت بـا        : فرمود ؟چیست

  )183(. خوشرویى برخورد کنى
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  خوش رفتارى با پدر و مادر
از قـول خـداى    از امام صـادق  : گوید) گندم فروش(ابو ولاد حناط ) 1(

و جل  کـه ایـن    پرسـیدم ) 23آیـه  ) 17(اسـراء  ) (و به والدین احسان کنید«: عزّ
  ؟احسان چیست

و آنها را وا ندارى که ، احسان این است که به خوشى با آنها یار باشى: فرمود
یعنـى حـوائج آنهـا را    (آنچه را نیاز دارند از تو بخواهند و اگر چه توانگر باشند 

به احسان کردن «: مى فرماید -عزوجل  -مگر نیست که خدا ) نگفته فراهم کنى
: گویـد ) 92آیه ) 3(آل عمران (» ه دوست دارید انفاق کنیدنرسید تا آنکه از آنچ

اگر چنانچه یکـى  «: -عزوجل  -و اما قول خدا : فرمود سپس امام صادق 
از آنها یا هر دو نزد تو به دوران پیرى رسیدند به آنها اف مگو و با آنها درشـتى  

آوردند به آنهـا مگـو    یعنى اگر تو را به تنگ: فرمود) 23آیه ) 17(اسراء (» مکن
و به آنهـا بـا احتـرام سـخن     «: فرمود، اف و اگر تو را زدند با آنها درشتى مکن

ایـن اسـت   ، خدا شما را بیـامرزد : یعنى اگر تو را زدند به آنها بگو: فرمود» بگو
از روى مهربـانى در برابـر آنهـا زبـونى و     «: فرمـود ، گفتار کریمانه و محترامانه

ى چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و دلسوزى به آنها یعن: فرمود»فروتنى کن
و دست بالاى دست آنها مـدار و  ، نگاه مینداز و او از خود را بر آواز آنها میفراز

  )184(. بر آنها پیشى مگیر
پدر و مادرت را فرمان برو بـه آنهـا نیکـى    : فرمود -  -االله (رسول ) 2(
و اگر دستور دادنـد کـه از همسـر و دارایـى ات دورى     ، دهزنده باشند یا مر، کن

  )185(. این کار را بکن که از ایمان است، گزین
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 ؟حق پدر بـر فرزنـدش چیسـت   : پرسید -  -مردى از رسول خدا ) 3(
او را به نامش نخواند و جلوش راه نرود و پـیش از او ننشـیند و باعـث    : فرمود

  )186(. )ى نکند که مردم پدرش را دشنام دهندکار(دشنام او نشود 
چه چیز مانع مى شود که مردى از شما به پدر و : فرمود امام صادق ) 4(

از جانب آنها نمـاز بخوانـد و صـدقه و    : مادرش در حیات و مرگشان نیکى کند
همان به ایشان برسد و خود نیز ) ثوابش(تا آنچه کرده ، حج گذارد و روزه بگیرد

. تا خداوند به سبب نیکى و صله او خیر فراوانى روزى اش کند. را دریافت دارد
)187(  

مـى  ) شیعه(پدر و مادر من مخالف : عرض کرد مردى به امام صادق ) 5(
چنان که با مسلمانهاى دوسـت  ، با آنها خوش رفتارى کن: حضرت فرمود، باشند

  )188(. خوش رفتارى مى کنى
همان بنده اى نسبت بـه پـدر و مـادر خـویش در     : فرمود امام باقر ) 6(

سپس آنها مى میرند و او بدهى آنها را نمى پردازد ، زمان حیاتشان نیکوکار است
عاق و نافرمان ) نسبت به والدین(لذا خدا او را ، و براى آنها آمرزش نمى خواهد

ت پدر و مادر خود عاق آنها است و محسوب مى کند و بنده دیگر در زمان حیا
بدهى آنهـا را مـى پـردازد و    ، ولى چون درگذشتند، نسبت به آنها نیکى نمى کند

  )189(. براى آنها آمرزش مى خواهد و خداوند او را نیکوکار محسوب مى نماید

  خیر خواهى براى مؤمنان
غیـاب   بر مؤمن واجب است که در حضور و: فرمود حضرت صادق ) 1(

  )190(. خیر خواه مؤمن باشد
، هر مردى از شما باید خیرخواه بـرادرش باشـد  : فرمود رسول خدا ) 2(

  )191(. همان گونه که خیرخواه خویشتن است
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بزرگترین مردم از لحاظ مرتبه نزد خـدا در روز  : فرمود رسول خدا ) 3(
  )192(. بیشتر دوندگى کند، یرخواهى مردم در زمینقیامت کسى است که براى خ

هر که در پى انجام حاجـت بـرادر دینـى خـود     : فرمود رسول خدا ) 4(
  )193(. خیانت کرده است  به خدا و رسولش ، ولى براى او خیراندیشى نکند، برود
شـورت کنـد؛ و او   خـود م ) دینى(هر که با برادر : فرمود امام صادق ) 5(

خداوند عقـل و تـدبیرش را از او   ، نظر خالص و بى غرضانه اى به او ارائه ندهد
  )194(. بگیرد
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  د: حرف 
  دروغ گفتن

چـه جـدى و چـه     -از دروغ کوچک و بـزرگ  : فرمود امام سجاد ) 1(
به دروغ بزرگ ، زیرا کسى که در چیزى کوچک دروغ گفت، بپرهیزید -شوخى 
  )195(. اءت پیدا کندنیز جر

و کلیدهاى آنهـا  ، خدا براى بدى قفلهایى قرار داده: فرمود امام باقر ) 2(
  )196(. را شراب قرار داده و دروغ بدتر از شراب است

  )197(. دروغ ویران کننده ایمان است: فرمود امام باقر ) 3(
، خداوند است، اولین کسى که دروغ را تکذیب کند: فرمود امام باقر ) 4(

سپس خود شـخص کـه بـه دروغگـویى خـود      ، سپس دو فرشته که با او هستند
  )198(. واقف است

  دشنام گویى
دشنام گوى مؤمن مانند کسى است که در پرتگاه : فرمود رسول خدا ) 1(

  )199(. هلاکت است
. دشنام گویى به مؤمن نافرمانى و تبهکارى است: فرمود رسول خدا ) 2(

)200(  
تا میـان آنـان دشـمنى    ، به مردم دشنام مى دهید: فرمود رسول خدا ) 3(

  )201(. ایجاد نشود
، درباره دو مردى که به هـم دشـنام دهنـد   : فرمود امام موسى کاظم ) 4(
و گنـاه و او و گنـاه رفـیقش بـه     ، شنام آغاز کند ستمکارتر استآن که د: فرمود

  )202(. گردن اوست تا زمانى که از ستم دیده معذرت بخواهد
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مردد ) در هوا(لعنت چون از دهان کسى بیرون آید : فرمود امام باقر ) 5(
  )203(وگرنه به گوینده برگردد ) در آن قرار گیرد(پس اگر جایى پیدا کرد ، ماند
جز ، هیچ انسانى رو در روى مؤمنى به او طعن نزند: فرمود امام باقر ) 6

. را نبیند) و سعادت(که روى خیر ، و سزاوار است، این که به بدترین مرگها بمیرد
)204(  

  دعا
  دعا براى برادران دینى در پشت سر آنان

ید اسـتجابت آن مـى رود و   دعایى که بیشتر ام: فرمود حضرت باقر ) 1(
  )205(. دعا در پشت سر برادر دینى است، زودتر به اجابت مى رسد

اش روزى را )دینى(دعاى انسان در غیاب برادر : فرمود امام صادق ) 2(
  )206(. نامطلوب جلوگیرى کند) امور(فراوان کند و از 

چیزى نزد خدا بهتر از این نیست که از آنچـه نـزد   : فرمود امام باقر ) 3(
اوست از او درخواست شود و کسى نزد خدا مغبوض تر نیست از آن کس که از 

. و از آنچه نزد اوسـت درخواسـت نکنـد   ) و سرپیچى کند(عبادت او تکبر ورزد 
)207(  

نیازمند ، هر که از فضل خدا درخواست نکند: فرمود حضرت صادق ) 4(
  )208(. و فقیر گردد

پیوسته دعا کنید؛ زیرا به هیچ چیز ماننـد آن  : فرمود حصرت صادق ) 5(
  )209(. به خدا نزدیک نشوید

  دعا، سلاح مؤمنان
دعـا سـلاح مـؤمن و سـتون دیـن و نـور       : فرمود -  -رسول خدا ) 6(

  )210(. آسمانهاست
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ــود  -امیرالمــؤمنین ) 7( ــه هــاى  : فرم ــدهاى نجــات و گنجین دعــا کلی
رستگارى است و بهترین دعـا آن دعـایى اسـت کـه از سـینه اى پـاك و دلـى        

  )211(. پرهیزکار برآید
دعا سپر مؤمن است و هرگاه درى را بسـیار  : فرمود  -امیرالمؤمنین ) 8(

  )212(. به روى تو باز شود، کوبیدى
پیوسـته مـلازم   : همیشه به اصحاب خود مى فرمود  -حضرت رضا ) 9(

  )213(. سلاح پیامبران باشید و آن دعاست
  . دعا از نیزه نافذتر است: فرمود  -حضرت صادق ) 10(

  دعا، دفع کننده بلا و قضا
و ، دعا قضایى را که از آسمان نازل گردیده: فرمود حضرت صادق ) 11(
  )214(. باز گرداند، ختى استوار گشتهبه س
همانا دعا و بلا تا روز قیامـت بـا هـم رفاقـت     : فرمود امام سجاد ) 12(
  )215(. بلایى را که به سختى استوار شده برگرداند، و همانا دعا، کنند
چه نازل شده باشـد و چـه   ، بلا را دفع کند، دعا: فرمود امام سجاد ) 13(

  )216(. نازل نشده باشد

  ثمرات دعا
زیـرا درمـان هـر دردى     ؛پیوسته دعـا کـن  : فرمود حضرت صادق ) 14(

  )217(. دعاست
چنانچـه  ، دعا مخزن و گنجینه اجابت است: فرمود حضرت صادق ) 15(

  )218(. ابر مخزن باران است
ــادق  ) 16( ــرت ص ــود حض ــال را : فرم ــا در ح ــایش دع ــى و آس ، حت

  )219(. نیازمندیهاى زمان گرفتارى را برآورده مى سازد
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در حـال    هر که را خوش آید که دعـایش  : فرمود حضرت صادق ) 17(
  )220(. باید در حال راحتى و آسایش بسیار دعا کند، سختى به اجابت برسد

کن که حاجتت بر گمان ، هر گاه دعا کردى: فرمود حضرت صادق ) 18(
  )221(. در خانه است

، خداوند دعایى را که از دل غافل بـر آیـد  : فرمود حضرت صادق ) 19(
از عمق دل دعا کن و یقین داشته باش کـه  ، اجابت نکند؛ پس هر گاه دعا کردى

  )222(. اجابت شود
پیوسـته   خداونـد ، همانا چون بنده دعا کند: فرمود حضرت صادق ) 20(

  )223(. مادامى که آن بنده شتاب نکند، در پى حاجت او باشد
به خدا سوگند هیچ بنده اى در دعا به درگـاه  : فرمود حضرت باقر ) 21(

  )224(. جز آن که حاجتش را برآورد، خدا پافشارى و اصرار نکند
برابـر بـا هفتـاد    ، یک دعاى بنده در پنهـانى : فرمود حضرت رضا ) 22(

  )225(. دعاى آشکار اوست
پدرم هرگاه که بـه درگـاه خداونـد حـاجتى     : فرمود حضرت باقر ) 23(
کـه  ، هنگـام زوال (یعنـى اول ظهـر   ، در این ساعت آن را مـى خواسـت  ، داشت

  )226() . خورشید از میانه آسمان به طرف مغرب متمایل شود
و بـه  (بهترین وقتى که در آن خـدا را بخوانیـد   : فرمود رسول خدا ) 24

و این آیه را که درباره گفتار حضرت یعقوب : سحرها است ) درگاهش دعا کنید
گفت به زودى براى شما از پروردگار خـود آمـرزش   «: است تلاوت فرمود 

اه بـه سـحرگ  ) دعا کردن بـراى آنهـا را  : (فرمود) 98آیه » 12«یوسف (» خواهم
  )227(. )و موکول به وقتى سحر کرد(تاءخیر انداخت 
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پس فروتن نشدند بـراى پروردگـار   «: درباره آیه  از حضرت باقر ) 25(
ــد ــویش و زارى نکردن ــون (» خ ــه » 23«مؤمن ــد) 76آی ــؤ ال ش ــود، س : فرم

. بلند کردن و زارى کـردن بـه دانهاسـت   ، تضرع، همان فروتنى است »استکانت«
)228(  

  تماع براى دعا و عمومیت دادن به آناج
هیچ گاه چهار نفر با هم اجتماع نکرده انـد  : فرمود حضرت صادق ) 26(

جز این که به اجابت آن دعا از هم جـدا  ، که براى مطلبى به درگاه خدا دعا کنند
  )229(. شده اند

. مزد و اجر شـریکند در ، دعا کننده و آمین گو: فرمود امام صادق ) 27(
)230(  

پـس آن را  ، هرگاه یکـى از شـماها دعـا کنـد    : فرمود رسول خدا ) 28(
  )231(. زیرا که آن به اجابت نزدیک تر است) و همه را دعا کند(، عمومیت دهد

دعاى مردى مستجاب مى شود و سپس : عرض شد به امام صادق ) 29(
  )232(. )ممکن است تاءخیر افتد(آرى تا بیست سال : د؟ فرمودبه تاءخیر مى افت

که به موسـى و هـارون در   (میان گفته خدا : فرمود حضرت صادق ) 30(
هـر آینـه دعـاى شـما بـه      «:) مقابل دعا براى نابودى فرعون و پیروانش فرمود

. تا نابودى فرعون چهل سـال طـول کشـید   ) 89آیه » 10«یونس (اجابت رسید 
)233(  

  دل آدمى و حالات آن
بـه درسـتى کـه سـاعتى از شـب و روز بـر دل       : فرمود امام صادق ) 1(

سـپس  ، که نه در آن کفر است و نه ایمان و مانند پارچه اى کهنـه اسـت  ، بگذرد
سپس بـه  : فرمود ؟آیا تو در نفس خودت چنین چیزى را درك نکرده اى: فرمود

  )234(. دست خداست که هر طور بخواهد نقطه اى از کفر یا ایمان بر دل زند
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خداوند دلهاى مؤمنان را پیچیده و بسته به : فرمود امام موسى کاظم ) 2(
یعنى مانند نامه لوله کرده و خانه بسـته کـه جـز نویسـنده نامـه و      (ایمان آفریده 

و هنگامى کـه بخواهـد آنچـه در آن    ) چه در آن استصاحبخانه کسى نداند که 
و ، و بـذر علـم در آن بکـارد   ، به باران حکمت آبیارى اش کنـد ، است بدرخشد

  )235(. زارع و سرپرست آن پروردگار جهانیان است
گاهى مردى را مى بینى که در سـخنورى در  : فرمود حضرت صادق ) 3(

از شب تاریک و   ولى دلش ، زبردست است یک لام یا و او خطا نکند و خطیبى
ظلمانى تاریکتر و سیاهتر است و گاهى مردى را مى یابى که نمى تواند آنچه را 

  )236(. اما دلش مانند چراغ نورافشانى کند، که در دل دارد به زبان آورد
که هیچ خیرى را ، دل وارونه: دلها سه گونه اند: فرمود حضرت باقر ) 4(
و ، و دلى کـه در آن نقطـه سـیاهى اسـت    ، خود جا ندهد و آن دل کافر است در

پس هر کدام از آنها هم سـنخ دل  ، خوبى و بدى در آن با هم در کشمکش باشند
و دلـى بـاز و گشـاده کـه در آن چراغهـایى اسـت       ، باشد بر دیگرى چیره گردد

  )237(. تابناك و نورش تا روز رستاخیز خاموش نگردد و آن دل مؤمن است
و گاهى نـرم  ، همانا این دلها گاهى سخت شود: فرمود حضرت باقر ) 5(

  )238(. و هموار گردد
هیچ قلبى نیست جز آنکه دو گوش دارد بـر  : فرمود حضرت صادق ) 6(

سر یکى از آن دو فرشته اى است راهنما و بر سر دیگرى شـیطانى اسـت فتنـه    
و ، شیطان بـه گناهـان فرمـانش دهـد    ، و آن بازش دارد این فرمانش دهد، انگیز

  )239(. فرشته از آنها بازش دارد
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، چیزى تباه کننده تر از گناه براى قلـب نیسـت  : فرمود حضرت باقر ) 7(
قلب مرتکب گناهى مى شود و بر آن اصرار مى ورزد تا اینکه بر آن سیطره مـى  

  )240(. یابد

  دنیا
الله صلىرسول خدا ) 1( دنیا خانه کسى است که خانه ندارد : فرمود وآله عليه ا

  )241(. براى دنیا جمع مى کند، و آنکه عقل ندارد
) اى: (هـر روز فرشـته اى نـدا در مـى دهـد کـه       : فرمود امام باقر ) 2(

به دنیا آى براى مردن و گـردآورى کـن بـراى نـابودى و بسـاز بـراى       ! آدمیزاد
  )242(. خرابى

مرا با دنیـا چـه کـار؟ حکایـت مـن و دنیـا       : مى فرمود رسول خدا ) 3(
حکایت سوارى است که در روز گرمى درختى برایش به پا شده و او در زیر آن 
. درخت خواب کوتاهى مى کند و سپس کوچ مى نماید و درخت را وا مى گذارد

)243(  
آمده اسـت   -صلوات االله علیه  -اب على در کت: فرمود امام صادق ) 4(
کـه دسـت مالیـدن بـه آن بسـیار نـرم و       ، حکایت مار اسـت ، حکایت دنیا: که 

مـرد عاقـل از آن   ، در حالى که زهـر کشـنده اى در درون دارد  ، خوشایند است
  )244(. و کودك نادان بدان متمایل گردد، بپرهیزد

آب دریاست که هر چه شـخص تشـنه   دنیا مانند : فرمود امام صادق ) 5(
  )245(. تا آنکه او را بکشد، تشنگى اش بیشتر شود، از آن بیشتر بیاشامد

به حـواریین   -صلوات االله علیه  -عیسى بن مریم : فرمود امام رضا ) 6(
، افسـوس مخوریـد  ، از دست شما رفت، از دنیا، بر آنچه !اى بنى اسرائیل :گفت 

چون به دنیـاى خـود رسـند بـر دیـن از دسـت داده افسـوس         چنانچه اهل دنیا
  )246(. نخورند
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  دورویى و نفاق
و دو زبان برخورد ، هر که با مسلمان به دو چهره: فرمود امام صادق ) 1(
  )247(. روز قیامت در حالى بیاید که براى او دو زبان آتشین باشد، کند

مطـابق    نزد هر کـس  ، نفع دنیوىمقصود کسانى هستند که براى جلب : شرح 
کـه ایـن   ، تمایلات او سخن گویند و به اصطلاح معروف نان به نرخ روز خورند

  . کار باعث حق کشى هاى فراوان مى گردد و عین نفاق است
، چه بد بنده اى است آن بنده دو رو و دو زبـان : فرمود حضرت باقر ) 2

و از او (کند و در پشـت سـر او را بخـورد    که در حضور برادرش او را ستایش 
و اگـر  ، بـر او رشـک بـرد   ) و ثروتى به چنگ آورد(اگر دارا شود ) بدگویى کند
  )248(. دست از یارى او بردارد، گرفتار شود

یعنـى  » در پشت سـر او را بخوریـد  «: مقصود از اینکه حضرت فرمود: شرح 
بـت نکنـد برخـى از شـما     و غی«: چنانچه خداى تعالى فرمایـد ، غیبت او را کند

برخى دیگر را؛ آیا یکى از شما دوست دارد که گوشت بـرادر مـرده خـویش را    
  . )12آیه » 49«حجرات (. بخورد؟ همانا آن را ناخوش دارید

باید که زبانت  !اى عیسى:خداى تبارك و تعالى به عیسى بن مریم فرمود) 3(
نـا مـن تـو را از نفـس     هما. و همچنین قلب تـو ، در پنهانى و آشکار یکى باشد

دو زبـان در یـک   . آگـاهم ) بر حال تـو (خودت مى ترسانم و همین بس که من 
، و دو دل در یک سـینه نباشـد  ، و دو شمشیر در یک غلاف نگنجد، دهان نشاید

در یک ذهن نتواند جایگیر ، که دو عقیده مخالف(نهاد انسان نیز این چنین است 
  )249(. )شود
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  دورى از گناه
زیرا بدانچه نزد خـدا هسـت   ، بر شما باد به ورع: فرمود امام صادق ) 1(

  )250(. جز با ورع نتوان رسید
  )251(. کوشش بدون ورع سود نبخشد: فرمود امام صادق ) 2(
  )252(. سخت ترین عبادت ورع است: فرمود امام باقر ) 3
آنکـه از  : فرمـود  ؟مرد با ورع کیست: سؤ ال شد از حضرت صادق ) 4(

  )253(. حرامهاى خدا دورى گزیند
 در ضمن آنچه خـداى عزوجـل بـا موسـى     : فرمود امام صادق ) 5(

تقرب جویندگان به چیـزى ماننـد    !اى موسى:این بود که فرمود، مناجات فرمود
د؛ همانا من اقامت در بهشتهاى جاودان به من تقرب نجسته ان، پرهیز از محرماتم

  )254(. را به آنها مباح سازم و کس دیگرى را در این کار با آنها شریک نگردانم

  دوستى دنیا و حرص بر آن
. ریشه و سر هر خطاکارى دوسـتى دنیاسـت  : فرمود حضرت صادق ) 1(

)255(  
آنچه ، مذموم نیست باید دانست که دنیا و دوستى آن به خودى خود: توضیح 

مذموم است دنیایى است که انسان را از کسب کمـالات و تحصـیل آخـرت بـاز     
دارد و او را به مهالک اندازد و گرنه وسیله بسـیارى از سـعادتها همـین دنیـا و     

دنیاست که محل نزول فرشـتگان رحمـت و خانـه پیمبـران و     ، دوستى آن است
و ) به آن اشاره فرموده لمؤمنین چنانچه امیرا(جاى تجارت اولیاى خدا بوده 

روى همین اصل پیمبران و ائمه اطهار از خداى تعالى طول عمر و ماندن در دنیا 
است که از خدا طـول عمـر    چنانچه در کلام سیدالساجدین ، را طالب بودند

، تمى خواهد تا در راه طاعتش صرف نماید و البته چنین دنیایى عین آخرت اس
به حضرت : چنانچه در روایت صحیح از ابن ابى یعفور حدیث نقل است که گوید
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دنیا را براى چه مـى  : فرمود، عرض کردم که ما دنیا را دوست داریم صادق 
مى خواهم به وسیله آن تزویج کنم و حج به جـاى آورم  : عرض کردم  ؟خواهى

، ان دینى خود برسانم و صدقه بدهمو به برادر، و بر نان خورهاى خود انفاق کنم
پس بـه طـور کلـى آنچـه از     ، این آخرت است) بلکه(این از دنیا نیست : فرمود

اخبار و آیات استفاده مى شود آن است که اگر دوسـتى دنیـا باعـث فراموشـى     
آخرت و تن پرورى و واگذاردن دستورات الهى و حـرص بـر لـذت و شـهوت     

ولـى اگـر آدمـى دنیـا را بـراى درك      ، م اسـت مذمو، گناهان و امثال اینها باشد
  . بلکه ممدوح است، مذموم نیست، سعادت و کسب کمالات و آخرت بخواهد

شیطان پسر آدم را به هر گنـاه و لغزشـى وا   : فرمود حضرت صادق ) 2(
و چـون  ، پس چون ناتوان و عاجز شود در کنار مال کمـین مـى کنـد   ، مى دارد

  )256(. ریبانش را مى گیردگ، آدمى بدان جا رسد
کسانى را که پیش از شما ) و دوستى آنها(درهم و دینار  رسول خدا ) 3(
  )257(. هلاك کردند و هلاك کننده شما نیز همین دو چیز است، بودند
جـز اینکـه   ، خداوند درى از دنیا بر بنده نگشاید: فرمود امام صادق ) 4(

  )258(. درى از حرص بر او بگشاید همانند آن
این است که ، دورترین حالى که بنده از خدا دارد: فرمود امام صادق ) 5(

  )259(. اندوهى جز شکم و غریزه جنسى نداشته باشد
هنگـام  ، هر که بیشتر به دنیـا آلـوده اسـت   : فرمود و نیز آن حضرت ) 6(

  )260(. سخت تر استجدایى از آن حسرت و افسوسش 
بـه سـه خصـلت    ، هر که به دنیا دل بندد: مى فرماید حضرت صادق ) 7(

و آرزویى که به چنگ نیاید و امیدى کـه  ، اندوهى که پایان ندارد، دل بسته است
  )261(. به دان نرسد
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  دوستى و دشمنى براى خدا
از (و دشـمنى کنـد و    هر که براى خـدا دوسـتى  : فرمود امام صادق ) 1(

  )262(. از کسانى است که ایمانش کامل است، بخشش نماید) دارایى خود
: فرمـود  ؟آیا حب و بغض از ایمان اسـت : سؤ ال شد از امام صادق ) 2(

  )263(. مگر ایمان چیزى جز حب و بغض است
به قلـب  ، هستهر گاه خواهى بدانى در تو خیرى : فرمود امام باقر ) 3(

، اگر اهل طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن دارد، خود نظر کن
و اگر اهل طاعت خدا را دشـمن  ، و خدا هم تو را دوست دارد، در تو خیر است

در تو خیـر نیسـت و خـدا دشـمنت دارد و     ، و اهل معصیت خدا را دوست دارد
  )264(. است که او را دوست مى دارد) همراه(آدمى با کسى 

دین ، هر که براى دین دوستى و دشمنى نمى کند: فرمود امام صادق ) 4(
  )265(. ندارد

  دیدار برادران
خداونـد  ، هر که براى خدا از برادرش دیدن کنـد : فرمود امام صادق ) 1(

مرا دیدن کردى و ثوابت بر من اسـت و بـه ثـوابى جـز بهشـت برایـت       : فرماید
  )266(. نیستمخرسند 

از آزاد ، به خاطر خدا به دیدار مـؤمن رفـتن  : فرمود حضرت صادق ) 2(
  )267(. ساختن ده بنده مؤمن بهتر است

اگـر چـه   ، دیدار برادران غنیمت بزرگـى اسـت  : فرمود امیرالمؤمنین ) 3(
  )268(. )یعنى اگر چه این گونه برادران کمیابند(اندك باشند 
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  عطیه خاص الهى دین،
همانا خدا دنیا را به کسى که او را دوست مـى دارد  : فرمود امام باقر )1(

ولى دینش را جز به آنکـه دوسـتش دارد   ، و آنکه او را دشمن مى دارد عطا کند
  )269(. عطا نکند

از مـال و ثـروت بهتـر    ، سلامتى دین و صحت تـن : فرمود امام باقر ) 2(
  )270( .است
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  ذ: حرف 
  ذکر خدا

شیعیان ما آنهایى هسـتند کـه هـر گـاه تنهـا      : مى فرمود امام صادق ) 1(
  )271(. بسیار یاد خدا کنند، باشند
خـدا او را دوسـت   ، هر که خدا را بسیار یاد کند: فرمود رسول خدا ) 2(

نوشـته  ) منشـور آزادى (دو بـرات  بـراى او  ، دارد و هر که خدا را بسیار یاد کند
  )272(. یکى برات نجات از دوزخ و دیگرى برات رهایى از نفاق: شود
خداونـد او را در  ، هر که خدا را بسیار یـاد کنـد  : فرمود امام صادق ) 3(

  )273(. در کنف رحمت خود جا دهد، بهشتش
درخواست چیزى از هر که به سبب یاد من از : خداوند فرماید: نیز فرمود) 4(

به او چیزى عطـا  ) به طورى که درخواست خود را فراموش کند(من غافل شود 
  )274(. کنم برتر از آنچه که به درخواست کننده از من عطا مى کنم

هر که مرا در نهـانى یـاد کنـد مـن او را     : خداوند فرموده : نیز مى فرمود) 5(
  )275(. آشکارا یاد کنم
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  ر: حرف 
  داى امانتراستگویى و ا

. پاك اسـت   کردارش ، هر که زبانش راست باشد: فرمود امام صادق ) 1(
)276(  

. راسـتگویى بیاموزیـد  ، پیش از یاد گرفتن حـدیث : فرمود امام باقر ) 2(
)277(  

نخستین کسى که شخص راستگو را تصدیق مـى  : فرمود امام صادق ) 3(
که به راستگویى او واقف است و خودش هم خود را تصـدیق   خداوند است، کند

  )278(. مى کند و مى داند راستگوست
تـا آنکـه   ، راسـت مـى گویـد   ) پیوسـته (همانا مرد : فرمود امام باقر ) 4(

  )279(. محسوب مى دارد) بسیار راستگو(خداوند او را صدیق 
جـز بـا   ، پیغمبرى را مبعوث نفرمودخداوند هیچ : فرمود امام صادق ) 5(

  )280(. راستگویى و اداى امانت نسبت به نیکوکار و بدکردار
 -مراد این است که هر پیغمبرى راستگو و امانت دار بوده و یا آنکـه  : شرح 

اگر صاحب شریعت بوده این دو صفت در برنامه شـریعت او نیـز    -علاوه بر آن 
  . بوده است

بـه سـبب    -  -همانا على نزد رسول خـدا  : فرمود امام صادق ) 6(
  )281(. راستگویى و اداى امانت به آن مقام رسید

زیـرا انسـان   ، به روزه و نماز مردم فریفته مشوید: فرمود امام صادق ) 7(
ولى ، دمى افت  به هراس ، تا آنجا که اگر ترك کند، به نماز و روزه شیفته مى شود

  )282(. آنها را به هنگام راستگویى و اداى امانت بیازمایید
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، گاهى ترس از نارضایتى و اعتراض مردم یا انگیزه هاى دنیوى دیگر: شرح 
، موجب مى شود که انسان بر نماز و روزه مداومت کند و آنهـا را تـرك ننمایـد   

  . پس نماز و روزه معیار کامل و همیشگى صلاح و ترس از خدا نیست

  رضا به قضا
راضى تـرین آنهاسـت بـه    ، داناترین مردم به خدا: فرمود امام صادق ) 1(

  )283(. قضاى الهى
پایـه و  ، صـبر و راضـى بـودن از خـدا    : مى فرمود على بن الحسین ) 2(

  )284(. اساس اطاعت خداست
منم را به هـر حـالتى   بنده مؤ: خداوند فرماید: فرمود حضرت صادق ) 3(

پس باید به قضاى من راضى باشد و بر بلاى مـن  ، برایش خیر است، که بگردانم
در زمـره   -اى محمـد   -او را ) نـام (صبر کند و نعمتهایم را سـپاس گـزارد تـا    

  )285(. صدیقان درگاهم ثبت کنم
. بالاترین درجه یقین پست ترین درجه رضاسـت : فرمود امام سجاد ) 4(

)286(  
هیچ گاه درباره چیزى کـه   -  -رسول خدا : فرمود امام صادق ) 5(

  )287(. کاش غیر این مى بود: نمى فرمود، رخ داده و سپرى شده بود

  روا کردن حاجت مؤمن
روا ساختن حاجت مـؤمن از آزاد کـردن هـزار    : فرمود امام صادق ) 1(
. راه خدا بهتر است و در روایتى آمده است که بهتر از بیست حج اسـت در ، بنده

)288(  
، هر مسلمانى کـه حاجـت مسـلمانى را روا کنـد    : فرمود امام صادق ) 2(

ثواب تو به عهـده مـن اسـت و بـه     : خداى تبارك و تعالى به او خطاب کند که 
  )289(. چیزى جز بهشت برایت راضى نباشم
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بـا یکـدیگر   ، در نیکى رساندن به بـرادران خـود  : فرمود امام صادق ) 3
زیرا بهشت داراى درى است به نـام معـروف   ، مسابقه گذارید و اهل نیکى باشید

  )290(. داخل آن نشود، و جز کسى که در زندگى دنیا نیکى کرده) نیکى و احسان(
بنـدگانى  ، انا از براى خـدا در زمـین  هم: مى فرمود امام موسى کاظم ) 4

اینان روز قیامت در اماننـد و هـر   ، است که براى حاجات مردم کوشش مى کنند
  )291(. خدا روز قیامت دلش را شاد سازد، که به مؤمنى شادى رساند

همین بس که   بارى اعتماد داشتن مرد به برادرش : فرمود امام صادق ) 5
  )292(. و بردحاجتش را به سوى ا

زیـرا ضـامن   (مـردم عیـال مننـد    : خداوند فرماید: فرمود امام صادق ) 6
و محبوب ترینشان نزد من کسى است که نسبت به آنها مهربان تر ) روزى ایشانم

  )293(. و در راه حوایجشان کوشاتر باشد
و کوشش رد کسى از کمک به برادر مسلمان خود : فرمود امام صادق ) 7

جـز اینکـه گرفتـار کمـک     ، آن دست بر ندارد و ترك همدردى و هکارى نکنـد 
. کردن به کسى گردد که گناهکار است و براى این یارى کردن نیـز اجـرى نبـرد   

)294(  
  روزى بسنده

خوشا به حال آن که مسلمان بوده و زنـدگى اش  : فرمود رسول خدا ) 1
  )295(. به قدر کفاف باشد

بـه محمـد و آل محمـد و دوسـتداران     ! بار خدایا: فرمود رسول خدا ) 2
  )296(. روزى عطا کن، و به مقدار کفاف، پاکدامنى، آنها

بهتـر اسـت از آنچـه    ، آنچه کم باشد و کفایت کند: فرمود رسول خدا ) 3
  )297(. فراوان باشد و دل را مشغول سازد
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  ریاست طلبى
بـودن دو گـرگ درنـده در میـان گلـه      : فرمـود  امام موسـى کـاظم   ) 1

زیان بخـش تـر از ریاسـت    ، گوسفندى که شبانان آن هر یک به سویى رفته اند
ریاست طلبى از دو گرگ درنده به دین مسـلمان  (. نسبت به دین مسلمان نیست

  )298(. )بیشتر زیان رساند
  )299(. هر که ریاست طلبد هلاك شود: فرمود امام صادق ) 2
بپرهیز از این رؤ سایى که ریاسـت را بـه   : مى فرمود حضرت صادق ) 3

جز آنکه ، زیرا به خدا سوگند که کفشها در پس مردى صدا نکند، خود مى بندند
  )300(. هلاك شود و هلاك کند

 ؛ملعـون اسـت  ، ست را به خود بنـدد کسى که ریا: فرمود امام صادق ) 4
. ملعون است، کسى که به فکر آن باشد ؛ملعون است، کسى که به آن همت گمارد

)301(  
  ریاکارى

که هر کـس بـراى   ، از ریا بپرهیز! واى بر تو عباد: فرمود امام صادق ) 1
  )302(. خدا او را به کسى که برایش کار کرده واگذارد، غیر خدا کار کند

هر که براى مردم کار ، هر گونه ریایى شرك است: فرمود امام صادق ) 2
ثـوابش بـر   ، پاداشش به عهده مردم است و هـر کـه بـراى خـدا کـار کنـد      ، کند

  )303(. خداست
در (چـون مـردم را بینـد    : ریاکار سه نشانه دارد: فرمود امیرالمؤمنین ) 3
و دوست دارد که در هـر  ، گاه تنها باشد کسل شود و هر، به نشاءت آید) عبادت

  )304(. کارى او را بستایند
پـس اى  (من بهترین شریکم : خدا فرماید: مى فرمود حضرت صادق ) 4
؛ زیرا هر کس در عملى کـه انجـام   )دیگرى را در عبادت شریک من مساز !بنده
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، براى من باشد  خالص از او جز عملى که ، دیگرى را شریک من سازد، مى دهد
  )305(. نپذیرم
هر کس عملى را که خدا دوست مى دارد به مردم : فرمود امام صادق ) 5

خداونـد را در  ، نشان دهد و عملى را به خدا نشان دهد که او ناپسـند مـى دارد  
  )306(. حالى ملاقات کند که او را دشمن دارد
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  ز: حرف 
  زبان و آفات آن

به راستى مبغوض ترین خلق خدا بنـده اى اسـت   : فرمود ق امام صاد) 1
  )307(. که مردم از زبانش هراسان باشند

از مجادله و ستیزه بپرهیزید که دلهاى دوستان و : فرمود امیرالمؤمنین ) 2
زیرا سـلامتى دل بـه صـفا و صـمیمیت     (. برادران را بیمار کند و نفاق به بار آرد

که بر اثر مجادله و سـتیزه  ، بیمارى اش به کینه و اندوه و پریشانى خاطراست و 
  )308(. )پدید آید و بین دوستان جدایى افتد

نه با شخص بردبار مجادله کن و نه با شخص بـى  : فرمود امام صادق ) 3
  )309(. خرد؛ زیرا بردبار دشمنت دارد و بى خرد آزارت رساند

اى :جز آنکه مى گفـت  ، جبرئیل نزد من نمى آمد: فرمود رسول خدا ) 4
  )310(. از بغض و دشمنى مردم بپرهیز! محمد
  )311(. از کشمکش و ستیزه با مردم بپرهیز: فرمود رسول خدا ) 5
از دشمنى ورزیدن بپرهیزید که پدید آورنده گنـاه  : فرمود امام صادق ) 6

  )312(. و آزار و غرامت و آشکار کننده زشتى و عیب است
زیرا دشمنى دل را ، از دشمنى با یکدیگر بپرهیزید: فرمود امام صادق ) 7

  )313(. و موجب نفاق شود و کینه ها پدید آورد، به سختى مشغول کند
آن اندازه کـه جبرئیـل دربـاره دورى گزیـدن از     : فرمود رسول خدا ) 8

  )314(. درباره چیزى دیگرى سفارش نکرد، دشمنى با مردم به من سفارش کرد
  )315(. کاشته خود را درو کند، هر که دشمنى بکارد: فرمود امام صادق ) 9
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  زهد
ات و نیکیها در خانه اى نهاده شـد و  همه خیر: فرمود حضرت صادق ) 1

  )316(. کلیدش را زهد و بى رغبتى به دنیا قرار داده اند
تا ، احساس نکند  مرد شیرینى ایمان را در قلبش : فرمود رسول خدا ) 2

  )317(. آنکه باکش نباشد که چه کسى دنیا را مى خورد
، ن شیرینى ایمان بر دلهاى شما حرام اسـت شناخت: فرمود امام صادق ) 3

  )318(. تا آن گاه که به دنیا بى رغبت شود
زهـد  ، از خلقیاتى که انسان را در امر دین یارى مى کند: فرمود على ) 4

  )319(. ورزیدن نسبت به دنیاست
ت علامت مشتاق به ثواب آخرت بى رغبتى نسب: فرمود امیرالمؤمنین ) 5

همانا بى رغبتى زاهد نسبت به دنیا از آنچـه   ؛به خوشى و عیش دنیاى نقد است
و حـرص  ، اگـر چـه زهـد ورزد   ، کـاهش ندهـد  ، خداوند در دنیا بهره او ساخته

فزونـى نیـاورد اگـر چـه       برایش ، شخص حریص بر خوشى و عیش دنیاى نقد
خـود  حرص ورزد پس فریب خورده و زیانکار کسى است که از بهـره آخـرت   

  )320(. محروم ماند
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  س: حرف 
  ستایش پروردگار

چه عملى بـه  ، عرض کردم به حضرت صادق : محمد بن مروان گوید) 1
این که او را سـتایش  : فرمود، درگاه خداى متعال محبوب ترین همه اعمال است

  )321(. کنى
 ـ  : فرمود حضرت صادق ) 2 ار بـار  هر که صبح از خـواب برخیـزد و چه
هر آینه شکر آن روزش را ادا کرده و هـر کـه   ، »الحمداالله رب العالمین«: بگوید

  )322(. شکر شبش را ادا کرده است، چون شب فرا رسید چنین کند

  ستایش خداوند، پیش از دعا
هر گاه خواهى دعا کنى پس خـدا را تمجیـد   : فرمود حضرت صادق ) 1

و ثنـا بگـوى و بـر    ) لا الـه الا االله (بیح و تهلیـل  کن و او را حمد و سپاس و تس
. درخواست کن تا بـه تـو داده شـود     سپس ، و آل او صلوات فرست محمد 

)323(  
» االله اکبـر «گاهى گفته شود که تمجید گفتن : گوید) ره(علامه مجلسى : شرح 

لا الـه  «و تهلیل : است » سبحان االله«است و تسبیح » الحمد الله«و تمحید : است 
: است و ثنا آن است که نعمتهایى که خداوند بر بنده عطا فرموده بشـمارد »الا االله

ولى دور نیست که معانى اینها را تعمیم دهیم که شامل گردد هر جـه را بـه ایـن    
چنانچه تمجیـد  ، معانى برسانند و اختصاص به این الفاظ مخصوص نداشته باشد

  . نیز اطلاق شده است» بااللهلا حول و لا قوة الا «بر 
به اجابـت    هر که دوست مى دارد که دعایش : فرمود حضرت صادق ) 2
  )324(. باید کسب خود را پاك و حلال کند، رسد
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  سخن چینى
آیا خبر ندهم کـه بـدترین شـما    : به اصحاب خود فرمود رسول خدا ) 1
آنان که به سخن چینـى رونـد و   : فرمود ؛االله چرا یا رسول: عرض کردند ؟کیست

  )325(. و براى مردمان پاکدامن عیب جویى کنند، میان دوستان جدایى افکنند
بهشت بر دروغ پردازان سـخن چینـى کننـده حـرام     : فرمود امام باقر ) 2
  )326(. است

  سرزنش
خـدا او را در  ، هر که مؤمنى را سرزنش کنـد : فرمود حضرت صادق ) 1

  )327(. دنیا و آخرت سرزنش کند
، کنـد   هر که مؤمنى را بـه گنـاهى سـرزنش    : فرمود حضرت صادق ) 2

  )328(. نمیرد تا اینکه آن را مرتکب گردد

  سفاهت و بى خردى
، به راستى که بى خردى خـوى پسـتى اسـت   : فرمود حضرت صادق ) 1

  )329(. و بر بالا دست خود زبونى کند، گردن فرازى کندصاحب آن بر زیر دستش 
زیرا پیشـوایان شـما بـى خـرد     ، بى خردى مکنید: فرمود امام صادق ) 2
  )330(. نبودند
شخص بى خرد را با بى خـردى  ) رفتار(هر کس : فرمود امام صادق ) 3

چون هماننـد او رفتـار   ، دهرضایت دا، به هر چه بر سرش آید، مقابله به مثل کند
  )331(. کرده است

  سلام کردن
. سلام کردن مستحب و جـواب آن واجـب اسـت   : فرمود رسول خدا ) 1

)332(  
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شروع به سخن گفـتن  ، هر که پیش از سلام کردن: فرمود رسول اکرم ) 2
  )333(. کند پاسخش مدهید

به درستى که خداوند آشکار کردن سلام را دوسـت  : فرمود امام باقر ) 3
  )334(. دارد
. بخیل کسى است که در سلام کـردن بخـل ورزد  : فرمود امام صادق ) 4

)335(  
به خدا و رسولش نزدیک ، آنکه آغاز به سلام کند: فرمود امام صادق ) 5

  )336(. تر است
تواضع این است که به هر که بر خورد کردى سلام  از فروتنى و: نیز فرمود) 6
  )337(. کنى

و گـروه  ، و رهگذر برنشسـته ، کوچک بر بزرگ سلام کند: همچنین فرمود) 7
  )338(. اندك و بر گروه بسیار سلام کنند

از جانب آنها کفایت مـى  ، چون فردى از میان جمعى سلام کند: نیز فرمود) 8
  )339(. د کفایت مى کندو چون یکى از آنها جواب دا، کند

و هـر  ، به اهل کتاب آغاز به سلام گفـتن نکنیـد  : فرمود امیرالمؤمنین ) 9
  )340(. »علیکم «: شما در جواب بگویید، گاه به شما سلام کردند

  سیراب کردن مؤمن
خـدایش از  ، هر که مؤمن تشنه کامى را آب دهـد : فرمود امام سجاد ) 1

  )341(. ى سر به مهر به او بنوشاندشراب بهشت
هر کس توانایى آن داشته باشد که جرعه آبى بـه  : فرمود رسول خدا ) 2

خداوند در برابر هر شربتى هفتاد هزار حسنه به او دهد و اگر با ، مؤمنى بنوشاند
 ـ) یعنى آب به سختى فراهم یم شـود (وجود آنکه توانایى این کار را ندارد  ه او ب
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. مثل این است که ده بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کـرده اسـت  ، آب بنوشاند
)342(  
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  ش: حرف 
  شاد کردن مؤمنان

هـر کـس مـؤمنى را شـاد و     : رسـول خـدا فرمـود   : فرمود امام باقر ) 1
و هـر کـس مـرا    ، پس به راسـتى کـه مـرا خوشـحال سـاخته     ، خوشحال سازد
  )343(. که خدا را خوشحال نموده است به راستى، خوشحال سازد

خداوند به چیزى محبـوب تـر از مسـرور سـاختن     : فرمود امام باقر ) 2
  )344(. پرستش نشده است، مؤمن
هر مسلمانى که به مسلمانى برخورد نمایـد و  : فرمود حضرت صادق ) 3

  )345(. خدا را شاد کرده است، او را شد کند
خداونـد در  ، هر کس اندوه مسلمانى را از بین ببـرد : فرمود امام رضا ) 4

  )346(. روز قیامت اندوه دلش را زایل سازد

  شر عمل و زبان
بدترین مـردم در روز قیامـت نـزد خـدا کسـانى      : فرمود رسول خدا ) 1

  )347(. رام کنندآنها را احترام و اک، هستند که از ترس بدى و شرشان
او در آتـش  ، کسى که مردم از زبانش بـه ترسـند  : فرمود امام صادق ) 2
  )348(. است
به درستى که مبغوض ترین خلـق خـدا آن بنـده    : فرمود امام صادق ) 3

  )349(. ایست که مردم از زبانش پرهیز کنند

  شک
هر که شک کند و یا گمان برد و بر یکى از آن دو : فرمود امام صادق ) 1

به درستى که حجت خـدا همـان   ، خداوند عملش را بى ارزش سازد، حال بماند
  )350(. است) و یقینى(حجت روشن 
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  )351(. با شک و تردید هیچ عملى سود ندارد: فرمود امام باقر ) 2
نه از ما هستند و نه به ، نافرمانى در آتشند شک و: فرمود امام صادق ) 3

  )352(. سوى ما توجه دارند
و از پـدر و مـادر   (کسى کـه بـر فطـرت توحیـد     : فرمود امام صادق ) 4

بـاز  ) و سـعادت (هرگز به خیـر  ، به دنیا آید و درباره خدا شک کند) خداپرست
  )353(. نگردد

  شکرگزارى
خداوند در شکر و سپاسگزارى را بـه روى بنـده   : فرمود رسول خدا ) 1

  )354(. گشوده گردد  اى نگشاید مگر اینکه در فزونى و فراوانى هم به رویش 
مانند روزه دار خـدا    اجرش ، خورنده سپاسگزار: فرمود رسول خدا ) 2

و عطا کننده ، و تندرست شکرگزار اجرش مانند اجر گرفتار صابر است، جوست
  )355(. سپاسگزار اجرش مانند اجر محروم قانع است

و ، دورى گزیدن از محرمـات اسـت  ، شکر نعمت: فرمود امام صادق ) 3
  )356(. است» الحمدالله رب العالمین«تمام سپاسگزارى به گفتن 

  شماتت
ار شادى و خود اظه) دینى(در گرفتارى برادر : فرمود حضرت صادق ) 1

و آن گرفتارى را ، خداوند به او ترحم کند) در نتیجه عمل بد تو(شماتت مکن تا 
، رسیده) دینى اش(هر کس به مصیبتى که به برادر : و فرمود، به سوى تو بگرداند

  )357(. از دنیا نرود تا خودش گرفتار آن شود، شاد کام شود
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  ص: حرف 
  صبر

  )358(. صبر سر ایمان است: فرمود امام صادق ) 1
و هـر کـه بـى    ، اندکى صبر کرده، هر که صبر کند: فرمود امام صادق ) 2

. )زیرا عمر کوتاه است و مصیبات کوتاه تـر (اندکى بى تابى کرده است ، تابى کند
)359(  

پس هـر   ؛بهشت در میان ناگواریها و شکیبایى است: فرمود امام باقر ) 3
  )360(. به بهشت رود، در دنیا بر ناگواریها صبر کندکه 

، و صبر در کارها مانند سر است نسـبت بـه تـن   : فرمود امیرالمؤمنین ) 4
کارهـا  ، و چون صبر از کارها جدا شود، چون سر از تن جدا شود بدن تباه گردد

  )361(. تباه شود
صبر در مصـیبت و صـبر   : صبر بر سه قسم است : فرمود رسول خدا ) 5

  )362(. و صبر از گناه، بر طاعت
جوانمردى صبر رد حالت نیازمنـدى و فقـر و آبـرو    : فرمود امام باقر ) 6

  )363(. است  بیشتر از جوانمردى بخشش ) رنج بردن(نگهداشتن و ثروتمندى 
 ؟صـبر جمیـل چیسـت   : حضرت عرض شـد  به آن: فرمود امام باقر ) 7
  )364(. صبرى که با شکوه و شکایت و به مردم همراه نباشد: فرمود
، کسى که صبر را براى مصیبتهاى روزگار آماده نکند: فرمود امام باقر ) 8

  )365(. ناتوان گردد

  »وآل او صلوات فرستادن بر رسول خدا « 
تا آنگاه بر محمـد  ، پیوسته دعا بى نتیجه است: فرمود حضرت صادق ) 1

  )366(. )که در این صورت دعا به ثمر رسد(و آلش صلوات فرستاده شود 
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ترازوى اعمـال در روز  (در میزان : فرمود -  -امام باقر و یا صادق ) 2
  )367(. چیزى سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست) قیامت

  طمع
چه زشت است براى مؤمن که میل و رغبتى در او : فرمود امام صادق ) 1

  )368(. باشد که او را خوار کند
چه بد بنده اى است آن بنده که در او طمعـى باشـد   : فرمود امام باقر ) 2

آن بنده که و چه بند بنده اى است ، به کشاند) اسیر کند و به دنبال خود(که او را 
  )369(. در او میل و رغبتى باشد که او را خوار کند

من تمامى خیر و سعادت را گرد آمده در دل کندن : فرمود امام سجاد ) 3
  )370(. از آنچه در دست مردم است دیدم

آن چیست که ایمان بنده را پایدار کنـد؟  : عرض کردم  به امام صادق ) 4
 ؟آنچه که او را از ایمان بیرون برد چیسـت :) سؤ ال شد(ع و پارسایى ور: فرمود
  )371(. حرص و طمع: فرمود

  ظلم و ستم
و بـه درسـتى کـه پروردگـارت در     «: درباره سخن خـدا  امام صادق ) 1

پلى است بر صراط که ) آن کمینگاه: (فرمود) 14آیه » 89«فجر (» کمینگاه است
چرا که حقوق (. از آن عبور نکند، مالى را تصاحب کرده، هر کس به ظلم و ستم
  )372(. )مردمان در گردن اوست

هیچ ستمکارى سـخت تـر از آن سـتمکارى    : فرمود حضرت صادق ) 2
یـاورى جـز خـداى    ، شـخص سـتم دیـده   ) به کسى روا داشته شود و(نیست که 

  )373(. نداشته باشد
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در دنیا انتقـام بگیـرد و نـه اسـتمداد از     یعنى نتواند : گوید)ره(مجلس : شرح 
  . کسى دیگر برایش میسر شود

خـود  ، بترسد) و جزاى کردار(هر که از قصاص : فرمود امیرالمؤمنین ) 3
  )374(. از ستم کردن به مردم باز دارد

هر که بامداد کند و قصد ستم به کسى را نداشـته  : فرمود رسول خدا ) 4
  )375(. خداوند گناهى را که مرتکب شده بیامرزد، باشد
در جـان یـا مـال یـا     ، هر کس به کسى ستم کنـد : فرمود امام صادق ) 5

  )376(. فرزندانش به همان ستم گرفتار شود
خــود را از ســتم بــاز داریــد کــه آن : فرمــود: فرمــود رســول خــدا ) 6

  )377(. ستتاریکیهاى روز قیامت ا
ستمکار و یاور او و آنکه بـه سـتم او راضـى    : فرمود حضرت صادق ) 7
  )378(. هر سه آنان در ستم شریکند، باشد
و پیوسـته  ، همانا بنده مورد ظلم و ستم واقع شود: فرمود امام صادق ) 8
  )379(. کند تا ظالم گردد) و نفرین(دعا 
در ستمى که کرده ، هر که براى شخص ستمکارى: فرمود امام صادق ) 9
و در صدد مجـاز جلـوه دادن آن و کاسـتن از نارضـایتى و     (عذر بتراشد ، است

خداوند کسى را بر او مسلط کند که به او سـتم  ) اعتراض مردم نسبت به او برآید
بـه او  و در برابر ستمى که به او شده پاداشى ، مستجاب نشود، کند و اگر دعا کند

  )380(. ندهد
مگـر بـه   ، هیچ ستمکارى انتقام نگیـرد (خداوند از : فرمود امام باقر ) 10

و بـه دینسـان   «: و این همان گفتار خداى متعال اسـت  ، وسیله ستمکارى دیگر
  )381(. )129آیه »6«انعام (» بعضى از ستمگران را بر بعضى بگماریم
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هر که به دیگرى ستم کرد و دسترسى به : فرمود: فرمود رسول خدا ) 11
از خداوند براى او طلب آمرزش کند؛ زیـرا  ) که از او رضایت بجوید(او نداشت 

  )382(. کفاره ستم او گردد، که همین استغفار
کیفـر تجاوزکـارى و   ، زودرس ترین کیفر بـدیها : فرمود رسول خدا ) 12

  )383(. ستمگرى است
توجـه داشـته بـاش کـه     : در نامه اى به ابوسیار نوشت  امام صادق ) 13

بـراى  ) گفـتن آن (هر چند که ، هرگز از سر طغیان و ستم سخنى بر زبان نیاورى
  )384(. تو و فامیلت خوشایند باشد
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  ع: حرف 
  عبادت

 !ى پیشه مـن اى بندگان راست: خداى تعالى فرماید: فرمود امام صادق ) 1
در دنیا از نعمت عبادتم برخوردار باشید که در آخرت به سبب آن متنعم خواهید 

  )385(. بود
  :عبادت کنندگان سه دسته اند: فرمود امام صادق ) 2
  . و این عبادت بردگان است، گروهى که خداوند را از ترس عبادت کنند) 1(
اداش عبادت کننـد و ایـن عبـادت    گروهى که خداوند را براى ثواب و پ) 2(

  . اجیر شدگان است
دسته اى که خداوند را براى دوسـتى اش عبـادت کننـد و ایـن عبـادت      ) 3(

  )386(. آزادگان و بهترین عبادت است
کسى که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل : فرمود امام سجاد ) 3
  . عابدترین مردم است، کند

  عدالت
زیرا خود شما ، و عدالت ورزید، از خدا پروا کنید: فرمود امام صادق ) 1

  )387(. بر مردمى که عدالت نمى ورزند عیب مى گیرید
عدالت شیرین تر از عسل و نرمتر از کره و خوشبوتر از مشک : نیز فرمود) 2
  )388(. است
عدالت چه ، تشنه رسدعدالت شیرین تر از آبى است که به لب : نیز فرمود) 3

  )389(. اگر چه کم باشد، گشایشى دارد زمانى که به آن عمل شود
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  عفت
خداوند به چیزى بهتر از عفـت در خـوراك غریـزه    : فرمود امام باقر ) 1

  )390(. جنسى عبادت نشده است
  )391(. بهترین عبادت عفت است: فرمود امیرالمؤمنین ) 2

  عفو و گذشت
پیوسته عفو و گذشت کنید؛ زیرا گذشت جـز بـه   : فرمود رسول خدا ) 1

  )392(. از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزت دهد، عزت و بزرگى بنده نیفزاید
بهتر و آسان تر است تا پشیمانى از ، پشیمانى از عفو: فرمود امام باقر ) 2

  )393(. مجازات
و درگیـر  (هیچ گاه دو گروه با هم رویـارو  : فرمود ى کاظم امام موس) 3
  )394(. جز آنکه با گذشت ترینشان پیروزى یابد، )نشوند
آیـا شـما را بـه بهتـرین اخـلاق دنیـا و آخـرت        : فرمود رسول خدا ) 4

کـه تـو را   پیوند کنى با کسى که از تو بریده و عطا کنى به کسى  ؟راهنمایى نکنم
  )395(. محروم کرده و در گذرى از کسى که به تو ستم کرده است

  عیب جویى
این است که با مـردى  ، نزدیکتر حال بنده به کفر: فرمود حضرت باقر ) 1

عقد اخوت دینى بسته باشد و لغزشها و خطاهاى او را شماره کنـد کـه روزى او   
  )396(. را به سبب آنها سرزنش کند

: نقـل شـده اسـت کـه فرمـود      از رسول خدا  ز حضرت صادق ا) 2
زیرا هر کـه لغزشـهاى بـرادرش را جسـتجو     ، لغزشهاى مؤمنین را جستجو نکنید

و هر کسـى کـه خداونـد لغزشـهاى او را     ، خداوند لغزشهایش را دنبال کند، کند
  )397(. باشدگر چه در درون خانه اش ، دنبال کند رسوایش سازد
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  غ: حرف 
  غضب

چنان که سـرکه عسـل   ، غضب ایمان را فاسد کند: فرمود رسول خدا ) 1
  )398(. را

  )399(. غضب کلید هر شرى است: فرمود امام صادق ) 2
  )400(. خدا عیب او را بپوشاند، هر که غضب خود را نگه دارد: نیز فرمود) 3
در  در خطابهاى خداونـد بـه حضـرت موسـى     : فرمود امام باقر ) 4

خشم خود را از کسى کـه تـو را بـر او مسـلط      !تورات آمده است که اى موسى
  )401(. تا خشم خود را از تو باز گیرم، ساخته ام باز گیر

اه اى آدمیزاد؟ هر گ ـ: در تورات نوشته شده است : فرمود امام صادق ) 5
تا تو را هنگام خشـمم بـه یـاد آورم و بـا آنهـا کـه       ، خشم گیرى مرا به یادآور

  )402(. نابودشان مى کنم نابودت نکنم
از این رو به جاى حکمت (غضب دل شخص حکیم را تباه کند : نیز فرمود) 6

  )403(. )از او سفاهت ببینند
. هد بودمالک عقل خود نخوا، هر کس مالک غضب خود نباشد: نیز فرمود) 7

)404(  
خداونـد  ، هر که خشـم خـود را از مـردم بـاز دارد    : فرمود امام باقر ) 8

  )405(. عذاب روز قیامت را از او باز دارد

  غنا و بى نیازى
هرگاه یکى از شما از پروردگار خود چیـزى  : فرمود حضرت صادق ) 1(

  )406(. شود  مردم ماءیوس پس باید از همه ، به او عطا مى کند، بخواهد
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تمام خیر و نیکى را در بریدن طمع از دست مردم : فرمود امام سجاد ) 2(
و هر که هیچ امیدى به مردم نداشـته باشـد و امـرش را در هـر     ، گرد آمده دیدم

  )407(. خداوند در هر چیزى او را اجابت کند، کارى به خدا واگذارد
موجـب  ، نومیدى از آنچه در دست مـردم اسـت  : فرمود امام صادق ) 3(

  )408(. عزت دینى مؤمن است

  غیبت کردن
غیبت در نابودى دین مرد مسلمان زودتر کـارگر  : فرمود رسول خدا ) 1(
  )409(. تا بیمارى خوره در درون او، شود
این است که درباره : فرمود ؟ستغیبت چی: سؤ ال شد از امام صادق ) 2(

و به زبان او منتشر کنـى چیـزى   ، دیندارى برادرت چیزى بگویى که نکرده است
  )410(. را که خداوند بر او پوشانده بود و حدى براى آن اقامه نکرده بود

  ؟کفاره غیبت چیست: پرسیده شد از پیغمبر : نیز فرمود) 3(
هرگـاه کـه بـه یـاد او      -اى کسى که غیبتش را کرده اى از خداوند بر: فرمود

  )411(. طلب آمرزشى کنى -افتادى 
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  ف: حرف 
  فخرفروشى

  )412(. آفت حسب و نسب به خود بالیدن است: فرمود رسول خدا ) 1(
در شگفتم از متکبر فخر فروش در حالى که از نطفه آفریده شده و سپس ) 2(

  )413(. ه شود و در این میان نمى داند با او چه خواهد شدمردارى گندید  
اى : آمد و عرضـکرد  مردى نزد رسول خدا : فرمود امام صادق ) 3(

، من فلانى پسر فلانى ام و تا نه نفر از پدران و اجداد خود را شـمرد ! رسول خدا
  )414(. در دوزخاما تو دهمین آنانى : رسول خدا به وى فرمود

  فرمان بردارى
هر کس خشنودى مردم را بـا ناخشـنودى خـدا    : فرمود رسول خدا ) 1(
  )415(. خداوند ستایش کننده او را نکوهش کننده اش قرار دهد، جوید
آنچه امید ، هر که امرى را با نافرمانى خدا بجوید: فرمود امام حسین ) 2(
  )416(. زودتر بر سرش آید، و آنچه از آن مى گریزد، زودتر از دستش برود، دارد
هر که سلطانى را باناخشـنود سـاختن خداونـد    : فرمود رسول خدا ) 3(

  )417(. از دین خدا بیرون رود، خشنود سازد

  فرو بردن خشم
بـرایم محبـوب تـر    و هیچ جرعه اى ننوشیدم که : فرمود امام سجاد ) 1(

  )418(. باشد از جرعه خشمى که طرف را به دان کیفر ندهد
براى کسى که بـر آن  ، نیکو جرعه اى است خشم: فرمود امام صادق ) 2(

و خـدا مردمـى را کـه    ، زیرا پاداش بزرگ در برابر بلاى بزرگ اسـت ، صبر کند
  )419(. گرفتارشان سازد، دوست دارد



76 

 

هر که خشمى را فرو خورد که بتوانـد آن را  : فرمود حضرت صادق ) 3(
خدا روز قیامت دلش را از رضـا  ) و از طرف مقابل خود انتقام بگیرد(اعمال کند 

  )420(. خود پر مى کند
جـز آنکـه   ، هیچ بنده اى خشمى فرو نخورد: فرمود حضرت صادق ) 4(

  )421(. خدا در دنیا و آخرت بر عزت او بیفزاید

  فریب دادن مردم
مـن  ، اگر نبود که مکر و فریبکـارى در آتشـند  : فرمود امیرالمؤمنین ) 1(

  )422(. مکر اندیش ترین مردمان بودم
  )423(. از ما نیست کسى که مسلمانى را فریب دهد: فرمود رسول خدا ) 2(
و نه دسـتور  ، براى مسلمین نشاید که خدعه کنند: فرمود امام صادق ) 3(

  )424(. به خدعه دهند
) نـوعى (هـر خیانـت و فریبـى    : آگاه باشید که : فرمود امیرالمؤمنین ) 4(

  )425(. تبهکارى و هرزه گى است و هر تبهکاریى کفرى در بر دارد

  فقر و تنگدستى
اگر مؤمنین براى طلب روزى نزد خدا اصرار : فرمود حضرت صادق ) 1(

  )426(. خدا آن ها را از آن حال به تنگدستى بیشترى منتقل مى نمود، نمى ورزیدند
معیشتى تنـگ  ، هر اندازه که ایمان بنده زیاد شود: فرمود امام صادق ) 2(

  )427(. تر گردد
الص ما در زمان باطل جـز بـه انـدازه    شیعیان خ: فرمود امام صادق ) 3(

جز به اندازه خوراك ، حتى اگر به مشرق بروید یا به مغرب، خوراك بهره ندارند
  )428(. روزى نیابید
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خـداى  (اسـت کـه    -  -در مناجات موسى : فرمود امام صادق ) 4(
مرحبا به شـعار  : گورو آورده ب) به تو(هرگاه دیدى فقر  !اى موسى)تعالى فرماید
گنـاهى اسـت کـه    : روى آورده بگـو ) به تو(و چون دیدى توانگرى  !شایستگان

  )429(. عقوبتش شتاب کرده است
فقر براى مؤمن از خط گونه اسب خوش نمـاتر  : فرمود امیرالمؤمنین ) 5(
  )430(. است
 -بـه امـام   : راوى گویـد ، فقر مرگ سرخ اسـت : فرمود امام صادق ) 6(
بلکـه فقـر   ، نـه : مقصود نداشتن دینار و درهم است فرمود: عرض کردم  - 

  )431(. دینى است
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  ق: حرف 
  قرائت قرآن و بهرهمندى از آن

همانـا در ایـن قـرآن جایگـاه نـور هـدایت و       : فرمـود  امام صادق ) 1(
ید در آن دقـت کنـد و   پس شخص تیز بین با ؛چراغهاى شب ظلمانى نهفته است

  )432(. نظر خویش را براى بهره گیرى از پرتو آن بگشاید
بدانید همانا قرآن راهبر روز است و پرتو افکن : فرمود امیرالمؤمنین ) 2(

) آن کس که در صدد راهنمایى شدن و کسب نور از آن باشـد (اگر چه ، شب تار
  )433(. در سختى و ندارى باشد

بـه  : همانا قرآن باز دارنده و فرمان دهنده اسـت  : فرمود امام صادق ) 3(
  )434(. بهشت فرمان دهد و از دوزخ باز دارد

، اگر همه مردمى که بین مشرق و مغـرب هسـتند  : فرمود امام سجاد ) 4(
  )435(. پس از آنکه قرآن با من باشد، من از تنهایى نهراسم، بمیرند

در آخرت رفیـق  ، حافظ قرآن که بدان عمل کند: فرمود امام صادق ) 5(
  )436(. فرشتگان پیغام برنده و نیک رفتار خداوند است

قرآن به او عطـا  ) از معارف(هر کس که خداوند : فرمود رسول خدا ) 6(
چیز بزرگى را کوچک ، کند و چنان پندارد که به مردى بهتر از آن چیزى داده اند

  )437(. شمرده و چیز کوچکى را بزرگ دانسته است
بى نیـاز شـود و نیـازى    ، هر که قرآن بخواند: فرمود حضرت صادق ) 7(

هـیچ چیـز او را بـى نیـاز     ) اگر قرآن بى نیازش نکند(وگرنه ، پس از آن نیست
  )438(. نکند
املان قـرآن نماینـدگان و سرپرسـتان اهـل     ح ـ: فرمـود  رسول خدا ) 8(

  )439(. بهشتند
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کسى که درباره قرآن رنج کشد و با وجود سختى : فرمود امام صادق ) 9(
  )440(. دو اجر دارد، و کم حافظه بودنش آن را حفظ کند

کسى که به سختى قرآن را یاد گیرد دو اجر : مى فرمود امام صادق ) 10(
  )441(. با اولین است، و آن کس که به آسانى یاد گیرد، دارد
پـس  ، آیه هاى قرآن گنجینـه هـایى اسـت   : مى فرماید امام سجاد ) 11(

شایسته اسـت کـه بدانچـه در آن اسـت نظـر      ، هرگاه در یک گنجینه را گشودى
  )442(. بیفکنى

خانه اى که در آن شخص مسلمانى قـرآن مـى   : فرمود امام صادق ) 12(
خواند اهل آسمان آن خانه را به گونه اى بنگرند که اهل دنیا ستاره درخشـان را  

  )443(. در آسمان مى نگرند
هر که قرآن را از روى آن بخوانـد از دیـدگان   : فرمود امام صادق ) 13(

در و مادرش گردد اگـر چـه آن   و سبب سبک شدن عذاب پ، خود بهره مند شود
  )444(. دو کافر باشند

هر آینه من دوست مى دارم که در خانه قرآنـى  : فرمود امام صادق ) 14(
  )445(. دور کند) از آن(باشد که خداوند به سبب آن شیطانها را 

و تـاءثر در نفـوس   (قـرآن بـراى انـدوه    : فرمـود  حضرت صـادق  ) 15(
  )446(. پس آن را با آواز حزین بخوانید، نازل شده) مردمان

هـر چیـزى زینتـى دارد و زینـت قـرآن آواز      : فرمود رسول خدا ) 16(
  )447(. خوش است

و از ، قرآن را با لحنهـا و آواز عـرب بخوانیـد   : فرمود رسول خدا ) 17(
زیرا پس از من مردمانى بیایند که قـرآن را  . لحن فاسقان و گنهکاران دورى کنید

کـه از  ، در گلو بچرخانند و مانند خوانندگى و نوحه خوانى و خواندن کشیشـان 
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دلهاى ایشـان وارونـه   ) یعنى مقبول درگاه خداوند واقع نگردد(گلوى آنها نگذرد 
  )448(. وارونه است  و هر که از آنها خوشش آید نیز دلش ، است
از امـت مـن قـرآن را    ) غیر عرب(مرد عجمى : فرمود رسول خدا ) 18(

یعنى مراعات تجوید و محسنات قرائت را نمى کند یا اعـراب  (عجمى مى خواند 
  )449(. و فرشتگان آن را به عربى صحیح بالا برند) آن را غلط مى خواند

د تا قـرآن  براى مؤمن شایسته است که نمیر: فرمود حضرت صادق ) 19(
  )450(. را یاد گیرد یا در پى یاد گرفتنش باشد

قرآن عهـد خداونـد و فرمـان اوسـت بـر      : فرمود حضرت صادق ) 20(
پس سزاوار است براى شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر ، خلقش

  )451(. افکند و روزى پنجاه آیه از آن بخواند
خانه هاى خود را با تلاوت قرآن روشن کنیـد  : فرمود رسول خدا ) 21(

ــد ــا را گورســتان نکنی ــد ، و آنه ــود و نصــارا کردن در کلیســاها و ، چنانچــه یه
و در (ولى خانه هاى خویش را معطل گذارده انـد  ، عبادتگاههاى خود نماز کنند
خیر ، قرآن بسیار تلاوت شد، زیرا که هرگاه در خانه) آن ها عبادتى انجام ندهند

و برکتش زیاد شود و اهل آن به وسعت رسـند و آن خانـه بـراى اهـل آسـمان      
  )452(. چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند، درخشندگى دارد

  قساوت و سخت دلى
و ، در دنیا آرزوى خود را دراز مکن کـه دلـت سـخت گـردد     !اى موسى)1(

  )453(. سخت دل از من دور است
خاطره اى از شیطان ، دو خاطره است) مردم را: (فرمود امیرالمؤمنین ) 2(

رقت و نرمى دل و فهـم اسـت و خطـاره    ، خاطره فرشته، و خاطره اى از فرشته
  )454(. فراموشى و سخت دلى است، شیطان
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  قطع رحم
ن را مـى  مـردا ، زیـرا کـه آن  ، از حالقه بپرهیزید: فرمود امام صادق ) 1(

  )455(. قطع رحم است: فرمود ؟حالقه چیست: میراند عرض شد
اگر چه او بـر تـو قطـع    ، از خویشاوند خود مبر: فرمود رسول خدا ) 2(

  )456(. رابطه کند
از گناهانى کـه بـه سـرعت مایـه     : در خطبه اى فرمود امیرالمؤمنین ) 3(

: عبداالله بن کواء یشکرى برخاست و گفت . ناه مى برمبه خداوند پ، نابودى گردد
آرى : آیا گناهانى هست که به سرعت سبب نابودى گردد؟ فرمود !اى امیرمؤمنان

بى تردیـد اهـل منزلـى گـرد هـم آینـد و       . قطع رحم است) آن( -واى بر تو  -
 خداوند به ایشان روزى دهد و اهـل ، یکدیگر را یارى نمایند و با اینکه بدکارند

، پراکنده شوند و با یکدیگر قطع رابطه کنند با اینکه متقـى هسـتند  ) هم(خانه اى 
  )457(. خداوند محرومشان سازد

) و ثروتها(اموال ، هرگاه مردمان قطع رحم کنند: فرمود امیرالمؤمنین ) 4(
  )458(. در دست اشرار قرار گیرد

  قناعت کردن
خـدا  ، هر که به معاش اندك از خدا راضى گردد :فرمود امام صادق ) 1(

  )459(. هم به عمل اندك او راضى شود
کـه  ، را بـه یـاد آور   -  -زندگى رسول خـدا  : فرمود امام باقر ) 2(

اگـر  ، خوراکش جو و حلوایش خرما و آتش گیره اش شاخه درخت خرما بـود 
  )460(. پیدا مى کرد

هزینـه اش  ، هر که به حلال اندك خشنود باشـد : فرمود امام صادق ) 3(
  )461(. سبک شود و کسبش پاکیزه گردد و از مرز بدکارى بیرون رود
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بایـد بـه   ، هر که خواهد بى نیازترین مردم باشـد : فرمود امام صادق ) 4(
دیگـران اسـت بـوده    آنچه در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچه در دسـت  

  )462(. باشد

  قهر کردن با برادر دینى
. بیش از سه روز جدایى و قهر کردن روا نیسـت : فرمود رسول خدا ) 1(

)463(  
ظاهر این حدیث این است که اگر بین دو بـرادر  : علامه مجلسى گوید: شرح 

و سرانجام به قهر  دینى در اثر کوتاهى کردن در آداب معاشرت کدورتى پیدا شد
و اما قهر در این سه ، نباید بیش از سه روز به متارکه ادامه دهند، و جدایى کشید

چرا که سبب تسکین غضب و بدخلقى در این مـدت   ؛روز ظاهرا عفو شده است
با اینکه دلالت آن بر جواز ادامه تا سـه روز بـه مفهـوم حـدیث اسـت و      ، است

این گونه اخبار ) باید دانست که(و . عیف استض) و استدلال به آن(دلالت مفهوم 
مخصوص است به غیر بدعت گذاران و هواپرستان و آنان که بر گناه خو گرفتـه  

و گرنه قهر و جدایى از آنان مطلوب و این خود یـک  ، اند و آن را رها نمى کنند
  . نوع نهى از منکر است

کـردن از هـم جـدا    دو مرد به صـورت قهـر   : فرمود حضرت صادق ) 2(
یعنـى  (و لعنـت  ) خدا و رسولش(نشوند جز اینکه یکى از آن دو سزاوار بیزارى 

  )464(. و چه بسا که هر دوى آنان سزاوار آن شوند، گردد) دورى از رحمت حق
به ) که با هم قهر شده اند(پس هر کدام از آن دو : فرمود رسول خدا ) 3(

. او در روز حساب پیشرو به بهشـت باشـد  ، پیشى گرفت سخن گفتن با برادرش
)465(  
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خدا رحمت کند مردى را که میان دو تن از دوستان : فرمود امام باقر ) 4(
. اى گروه مؤمنین با هم انس و الفت گیرید و به هم مهربانى کنید، ما الفت اندازد

)466(  
تا هنگامى که دو مسـلمان بـا هـم قهـر هسـتند      : فرمود امام صادق ) 5(

زانوهاى شـیطان بـه   ، و همین که با هم آشتى کنند، پیوسته شیطان شادمان است
و مقصود از او خود (اى واى بر او :لرزد و بندهایش از هم جدا شود و فریاد زند

  )467(. از آنچه بدو رسد از هلاکت) شیطان است
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  ك: حرف 
  کفر

. کافر اسـت ، هر که در خدا و رسولش شک کند: فرمود امام صادق ) 1(
)468(  

ایمـان  ، هر چه که دسـتاورد اقـرار و تسـلیم باشـد    : فرمود امام باقر ) 2(
  )469(. کفر است، و هر چه را که انکار و جحود به بار آورد، است
بـه روى  (درى است کـه خداونـد     همانا على: فرمود امام باقر ) 3(

و هـر کـه از آن بیـرون رود    ، هر که داخل آن گردد مؤمن است، گشود) مردمان
  )470(. کافر است

اگر بندگان هنگامى که نمى دانستند توقـف مـى   : فرمود امام صادق ) 4(
  )471(. کافر نمى شدند، نمى نمودند) و انکار(کردند و ستیزه جویى 
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  گ: حرف 
  گریستن

، پس اگر بنده اى در میان یک امتـى بگریـد  : فرمود حضرت صادق ) 1(
  )472(. خدا به خاطر گریه آن بنده به همه آن امت رحم مى کند

هیچ قطره اى نزد خـدا محبـوبتر نیسـت از آن    : فرمود حضرت باقر ) 2(
ریزد و جز خـدا انگیـزه دیگـرى    قطره اشکى که در تاریکى شب از ترس خدا ب

  )473(. براى آن نباشد
، نزدیکترین حالى که بنـده بـه پروردگـار دارد   : فرمود حضرت باقر ) 3(

  )474(. زمانى است که در سجده باشد و گریان
، اگر گریه ات نیاید خود را به گریه وادار کن: فرمود حضرت صادق ) 4(

خوشـا بـر   (به اندازه قطره اى اشک بیرون آمد پس به بـه   پس اگر از دیدگانت
  )475(. )حالت

  گناه
) پایش به سـنگى نخـورد  (هیچ نکبتى به بنده نرسد : فرمود امام باقر ) 1(

  )476(. مگر به سبب گناهى و آنچه خدا از او مى گذرد بیشتر است
تو که اعمال رسوا کننده مرتکب شده اى خنـده  : فرمود امیرالمؤمنین ) 2(

از بلاى شبگیر و پیشامد ناگهانى نباید ، و کسى که گناهانى کرده، دندان نما مکن
  )477(. ایمن باشد

از نظر نافرمانى خـدا  (همه گناهان سخت است : فرمود حضرت باقر ) 3(
هانى است کـه بـر آن گوشـت و    ولى سخت ترین آنها گنا) و کیفر و عقوبت آنها

  )478(. مانند خوردن مال حرام یا اصرار بر گناه اگر چه حلال خورد(خون بروید 
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همانا بنده مرتکب گناه مى شـود و روزى از او  : فرمود حضرت باقر ) 4(
  )479(. بر کنار مى گردد

 مقصود گناهانى است که تنگى روزى مـى آورد و آن هـم نسـبت بـه    : شرح 
وگرنـه  ، اشخاصى که خداى تعالى بخواهد آنها را در دنیا بدین وسیله کیفر دهـد 

  . بسیارى از گنهکاران داراى زندگى مرفه و روزى فراوانى هستند
. همان گناه بنده را از روزى محروم مى دارد: فرمود حضرت صادق ) 5(

)480(  
اهى مرتکب مى شـود و بـر   همانا شخص گن: فرمود حضرت صادق ) 6(

اثر آن از نماز شب محروم مى شود و تاءثیر کار بد در صاحبش از تاءثیر کـارد  
  )481(. در گوشت زودتر است

آن را انجـام  ، کسى که آهنـگ گنـاهى کنـد   : فرمود حضرت صادق ) 7(
و گاهى مرتکب شود و خداى تبارك و تعالى او را ببینـد  ، زیرا گاهى بنده، ندهد
  )482(. دیگر بعد از این تو را نیامرزم، به عزت و جلالم سوگند: فرماید

بر خدا سزاوار است که هر خانه اى که : مى فرمود امام موسى کاظم ) 8(
) از پلیدى معنوى(تا خورشید بر آن بتابد و ، خرابش کند، در آن نافرمانیش کنند

کند چنان که آفتـاب بـر سـطح آن    پس معصیت خدا خانه را ویران (پاکش کند 
  )483(. )بتابد
همانا بنده گاهى براى یکى از گناهانش صد : مى فرمود رسول خدا ) 9(

در حالى که همسران خـود را ببنـد کـه در نعمـت     ، حبس شود) در قیامت(سال 
  )484(. بهشت مى خرامند

خدا حکم قطعى و حتمى فرموده و نعمتى را که به : فرمود امام باقر ) 10(
مگر زمانى که بنده گناهى مرتکب شود ، بنده اى مرحمت فرموده از او باز نگیرد

  )485(. که به سبب آن مستحق کیفر گردد
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گاهى یکى از شما از سلطان بسیار مى : مى فرمود حضرت صادق ) 11(
کاب گناهان نیست پس تـا مـى توانیـد از گناهـان     و این جز به سبب ارت، ترسد

  )486(. بپرهیزید و بر آنها اصرار نورزید
برخى از گناهان موجب مى شود که سلطان ظالمى بـر مـردم مسـلط    : شرح 

  . شود و آنها از او بترسند
و ، دردى دردناکتر از گناه براى دل نیست: مى فرمود امیرالمؤمنین ) 12(

و ) و عبـرت گـرفتن  (تر از مرگ نیست و گذشته براى اندیشـیدن  ترسى سخت 
  )487(. مرگ براى اندرز دادن کافى است

هر چند بندگان گناهان تازه اى را که سـابقه  : مى فرمود امام رضا ) 13(
  )488(. خدا براى آنها بلاهایى ناشناخته برایشان پدید آورد، نداشته ایجاد کنند

ما ، ایت شریف در اجتماع امروز ما به روشنى جلوه گر استاین رو: توضیح 
) خصوصا نسبت به زنان و انواع کـلاه برداریهـا  (در این زمان گناهان نو ظهورى 

که نسبت به انحرافات گذشته بى سابقه به نظر مى رسد و همچنین از ، مى شنویم
  . زگى دارددر قاموس معلومات ما تا، امراض و گرفتاریهاى مردم آنچه مى بینیم

هرگـاه کسـى کـه مـرا     : خداى فرمایـد : مى فرمود حضرت صادق ) 14(
  )489(. کسى را که مرا نشناخته بر او مسلط کنم، شناخته نافرمانیم کند

  گناهان بزرگ
گناهان کبیره آنهایى است که خـدا دوزخ را  : فرمود حضرت صادق ) 1(

  )490(. براى آنها واجب ساخته است
یکـى از اصـحاب در نامـه پرسـیده بـود       حضرت موسى بن جعفـر  ) 2(

کسـى کـه از   ، گناهان کبیره: حضرت نوشت  ؟گناهان کبیره چندتاست و چیست
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کردارهاى بـد او پوشـیده مـى    ، آنچه خدا بر آن به دوزخ تهدید کرده دورى کند
  )491(. اگر مؤمن باشد، شود
آیا در مورد گناهان کبیره استثنایى وجود : عرض شد به امام صادق ) 3(

  )492(. آرى: دارد که خداوند کسى را که مرتکب آن شود ببخشاید؟ فرمود
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  م: حرف 
  مؤمن

  نشانه ها و صفات مؤمنان. 1
هر که از نیکى خود شادمان و از بـدى خـویش   : فرمود امام صادق ) 1(

  )493(. او مؤمن است، بدحال گردد
همانا مؤمن کسى است که چـون خشـم کنـد از    : فرمود امام صادق ) 2(

در باطل قدم ننهد و چون قدرت یابد ، حق نگذرد و چون راضى و خشنود گردد
  )494(. بیشتر از حق خود نگیرد

علم به خـدا و  : سه چیز از علامات مؤمن است : فرمود امام صادق ) 3(
هر که خدا دوستش نمى ) دشمنى با(هر که خدا دوستش مى دارد و  )دوستى با(

  )495(. دارد
مؤمن مانند درختـى اسـت کـه بـرگش در     : فرمود -  -رسول خدا ) 4(

: فرمـود  ؟آن چه درختى است !گفتند یا رسول االله: زمستان و تابستان فرو نریزد
  )496(. درخت خرما

مؤمن بردبارى اسـت کـه نـادانى نـورزد و اگـر      : فرمود امام صادق ) 5(
ببخشند ، نسبت به او نادانى ورزند بردبارى کند و ستم نکند و اگر به او ستم کنند

  )497(. و بخل نورزد و اگر نسبت به او بخل ورزند صبر کند
 ـ، مؤمن از کوه محکم تر است: فرمود امام باقر ) 6( ر زیرا از کوه چیزى ب

  )498(. ولى از دین مؤمن چیزى گرفته نشود، گرفته شود
سـبک    مؤمن یارى کـردنش نیکـو و خـرجش    : فرمود امام صادق ) 7(
از یک سوراخ دوبار گزیده نمى شـود  ، زندگى اش را خوب اداره مى کند، است
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. )بلکه در همان بار اول عبرت مى گیرد، یعنى از یک راه دوبار گول نمى خورد(
)499(  

  اندك بودن تعداد مؤمنان. 2
زن مؤمن کمیابتر از مرد مؤمن است و مرد مؤمن : فرمود امام صادق ) 1(

  )500(. کدام یک از شما گوگرد سرخ را دیده اید، کمیابتر از گوگرد سرخ است
چنین نیست که هر که به ولایت ما معتقد شـد  : مى فرمود امام کاظم ) 2(

  )501(. بلکه آنها همدم مؤمنین قرار داده شده اند، مؤمن باشد
براى مـؤمن سـزاوار نیسـت کـه از تـرس و      : مى فرمود امام صادق ) 3(

مؤمن در دینش عزیز و قدرتمنـد  ، وحشت با برادر و غیر برادرش ماءنوس شود
. )اسـت  یعنى عزت و شرافت دینش از هر همدمى براى او بهتر و بـالاتر (. است

)502(  
چنانکـه  ، مؤمن در کنار مؤمن آرامش مـى یابـد  : فرمود امام صادق ) 4(

  )503(. تشنه با آب سرد آرامش مى یابد
چنانچه شـخص تشـنه از فـراق آب اضـطراب و پریشـانى دارد و      : توضیح 

مـؤمن هـم   ، همواره جویاى آن است و چون آب را پیدا کرد دلش آرام مى گیرد
مؤمن پریشان است و چون او را پیدا کند دلش آرام شود و خاطر جمـع  از فراق 
  . است  پس این کلام از باب تشبیه معقول به محسوس ، گردد
  آثار و برکات مؤمنان. 3
همانا خدا به واسطه یک مؤمن نـابودى را از یـک   : فرمود امام باقر ) 1(

  )504(. قریه دفع مى کند
  )505(. عذاب نرسد، منطقه اى که هفت مؤمن در آن باشندبه : و فرمود) 2(
مـورد ناسپاسـى   ) فرد نیکوکارى است که(مؤمن : فرمود امام صادق ) 3(

  )506(. قرار مى گیرد
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دو قبیله (هرگاه مؤمن بمیرد به شماره ربیعه و مضر : فرمود امام باقر ) 4(
یعنى (. ل بوده اند بر همسایگانش راه یابندشیاطینى که به او مشغو) بزرگ عرب

مؤمن سنگر استوار و مقاومى در برابر شیاطین است و با رفتن او ایـن سـنگر و   
  )507() . سد دفاعى شکسته مى شود

  آزمایشها و گرفتاریهاى مؤمنان. 4
مؤمن مانند کفه ترازوسـت کـه هـر چـه بـر      : مى فرمود امام صادق ) 1(

  )508(. اید بر بلایش افزوده مى شودایمانش بیفز
جز آنکـه پیشـامدى   ، بر مؤمن چهل شب نگذرد: فرمود امام صادق ) 2(

  )509(. گردد  برایش رخ دهد که غمگینش سازد و موجب بیدارى اش 
یعنى متذکر شود که آن پیشامد به سبب گناهى اسـت کـه از او سـر    : توضیح 

ما اصابکم من مصیبه فبمـا کسـبت   : تعالى فرماید چنانکه خداى، زده و توبه کند
پـس دعـا و   ، ایدیکم و نیز متذکر شود که خدا قادر است آن بلا را از او بگرداند

تضرع کند و نیز تذکر پستى و خوارى دنیا شود که چگونه به کدورت و مصایب 
  . آمیخته است و به آخرت رغبت کند که مکان مقدس و تنزه است

خدا مؤمن را از بلاهـاى تکـان دهنـده دنیـا     : مى فرمود امام صادق ) 3(
) که به سبب آن حق را تشخیص ندهـد (ولى او را از کور دلى دنیا ، ایمن نساخته

  )510(. و شقاوت آخرت ایمن ساخته است
حکایت مؤمن حکایت ساقه گیاهى است که باد : فرمود رسول خدا ) 4(

مؤمن را هم دردها و بیماریهـا خـم مـى    ، آن را به این سو و آن سو کج مى کند
  )511(. کند
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سـخت تـرین مـردم از لحـاظ بـلا و گرفتـارى       : فرمود امام صادق ) 5(
ن بهتر اسـت  و سپس کسى که از دیگرا، سپس کسانى که در پى آنانند، پیغمبرانند

  )512(. و به همین ترتیب
چون خدا بنده اى را دوست بـدارد او را در بـلا   : فرمود امام صادق ) 6(

  )513(. ما و شما صبح و شام با آن دم سازیم! اى سدیر، غوطه ور سازد
اجر بزرگ با بلاى بزرگ است و خدا هیچ قومى : فرمود امام صادق ) 7(

  )514(. آزموده است) با گرفتاریها(نداشته جز آنه آنان را را دوست 
  )515(. مؤمن در دنیا به اندازه دینش گرفتارى ببیند: فرمود امام باقر ) 8(
در بهشت مقامى است کـه هـیچ بنـده اى بـه آن     : فرمود امام صادق ) 9(

  )516(. رسد  به بدنش ) در دنیا(نرسد جز با بلایى که 
خداوند به کسى که از مـال و بـدنش بـراى او    : فرمود رسول خدا ) 10(

کسى که زیان مالى و بدنى نبیند خدا به او تـوجهى  (. بهره اى نیست نیازى ندارد
  )517() ندارد
مصیبتها بخششهاى خداسـت و فقـر در خزانـه    : فرمود امام صادق ) 11(

و آن را جز به بنده عزیزش که خواهد او را به خود متوجـه  (. خدا محفوظ است
  )518(. )سازد ندهد

  محاسبه خویشتن
خود ) احوال(از ما نیست کسى که هر روز : فرمود امام موسى کاظم ) 1(

و ، از خدا زیـادى آن را خواهـد  ، پس اگر کار نیکى کرده است، را محاسبه نکند
و (. ز خدا آمرزش خواهد و به سوى او بازگشت کندا، اگر گناه و کار بدى کرده

  )519() . توبه نماید
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و درد را هـم  ، تو را طبیب خودت کرده انـد : فرمود حضرت صادق ) 2(
و به دارو هم راهنمایى ، و نشانه سلامتى را نیز به تو یاد داده اند، برایت گفته اند

  )520(. رفتار کنىاکنون بنگر که چگونه درباره آن ، کرده اند
خودت براى خـودت بهـره   ) استعدادهاى(از : فرمود حضرت صادق ) 3(
توانایى پـیش از آنکـه   ) حال(از تندرستیت پیش از آنکه بیمار شوى و در ، گیر

از قـوا و اسـتعدادهاى خـود بـه نفـع      (و در زندگى پیش از مردن ، ناتوان گردى
  )521(. بهره مند شو) خویش

اى فرزنـد آدم  :گویـد ) به مردمان(چون روز آید : فرمود م صادق اما) 4(
، در درگاه الهى بـه آن شـهادت دهـم   ، تا در روز رستاخیز، در این روز نیکى کن

و چـون شـب   ، چرا که من در گذشته پیش تو نیامدم و در آینده هم نخواهم آمد
  )522(. فرا رسد سخنى همانند آن بگوید

  ىمدارا و سازگار
آمـد و عـرض    نزد پیغمبر  جبرئیل : مى فرمود امام صادق ) 1(
. پروردگارت سلام مى رساند و مى گوید با مخلـوقم مـدارا کـن   ! اى محمد: کرد

)523(  
، پروردگارم مرا به سازگارى با مردم امر فرمـود : فرمود رسول خدا ) 2(
  )524(. انکه به انجام واجبات امر فرمودچن

سازگارى با مردم نصف ایمان است و نرمش بـا  : فرمود رسول خدا ) 3(
  )525(. آنها نصف زندگى است
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  مداومت بر عمل
عملى است کـه بنـده   ، دوست ترین اعمال نزد خدا: فرمود امام باقر ) 1(

یعنى اگر چه کوچک باشـد یـا از لحـاظ    (. اندك باشداگر چه ، آن را ادامه دهد
  )526(. )شماره کم باشد

مبادا عملى را برخود واجب گردانى و تـا دوازده  : فرمود امام صادق ) 2(
  )527(. ماه از آن دست بردارى

مقصود این است که انجام دادن عملى را پیش خود تصمیم بگیـرى و  : شرح 
زیـرا   ؛آنکه از راه نذر و عهد و قسم بر خود واجب گردانىنه ، بدان ملتزم شوى

  . و هر یک کفاره مخصوص دارد، شکستن و بر هم زدن این امور جایز نیست

  مزاح و شوخى طبع
» دعابه«هیچ مؤمنى نیست جز این که در او : فرمود حضرت صادق ) 1(
  )528(. مزاح: فرمود ؟عرض کردم دعابه چیست، هست

خـدا آن کـس را در میـان جمعـى شـوخى و      : فرمود ضرت باقر ح) 2(
  )529(. نباشد) در میان(در صورتى که فحشى ، دوست مى دارد، خوشمزگى کند

. مبادا مزاح کنید که آبرو را از بین مـى بـرد  : فرمود حضرت صادق ) 3(
)530(  

بـا او مـزاح و   ، دوست دارىهرگاه مردى را : فرمود حضرت صادق ) 4(
  )531(. ستیزه مکن

و دشـمنى بـه   ، مبادا شوخى کنید که کینـه آورد : فرمود امیرالمؤمنین ) 5(
  )532(. و آن دشنام کوچکى است، جاى گذارد

  )533(. شوخى مکن که بر تو جراءت پیدا کنند: فرمود حضرت صادق ) 6(
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  مصافحه
هنگامى که دو مؤمن به هم برخوردنـد و مصـافحه   : فرمود امام باقر ) 1(
  )534(. خدا به آنها رو آورد و گناهانشان چون برگ درخت بریزد، کنند
بـه  : (فرمـود ، حد مصـافحه را از آن حضـرت پرسـیدند    امام صادق ) 2(
 دور درخـت   یعنى اگر چه به مقـدار گـردش   (. گردش دور درخت خرما) اندازه

  )535(. )مستحب است با یکدیگر مصافحه کنند، خرما از یکدیگر جدا شوند
با سلام کردن و ، چون با یکدیگر رو به رو شدید: فرمود رسول خدا ) 3(

. و چون از یکدیگر جدا شوید با آمرزش خواهى جدا شوید، مصافحه دیدار کنید
)536(  

دسـت خـود را از   ، با مردى مصافحه مى کرد هرگاه که رسول خدا ) 4(
  )537(. تا وقتى که او دست خود را از دست حضرت مى کشید، دست او نمى کشید

زیرا مصافحه کینه را از ، با یکدیگر مصافحه کنید: فرمود امام صادق ) 5(
  )538(. بین مى برد

  معاشرت
با هر که معاشرت دارى اگر توانى دست عطایت را : رمودف امام باقر ) 1(

  )539(. چنین کن، به سر آنها بکشى و به آنها خیرى برسانى
 کـه دربـاره یوسـف    (در تفسیر سخن خداى متعال  امام صادق ) 2(

بـراى  : فرمود) 36آیه » 12«یوسف (» ما تو را از نیکوکاران مى بینیم«:) فرماید
و ، و به نیازمندان وام مـى داد ، کسانى که وارد مى شدند جا باز مى کرد) یوسف(

  )540(. به ناتوانان کمک مى کرد
، یاران خود را بزرگ بشمارید و احترامشان بکنیـد : فرمود امام باقر ) 3(

و به هم زیان مزنید و بر هم حسـد  ، و برخى از شما به برخى دیگر هجوم نبرید
  )541(. خدا باشید) و شایسته(و از بخل بپرهیزید تا از بندگان با اخلاص  مورزید
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رویى بـه    ترش : روایت کرده اند که فرمود) (از امام باقر یا صادق ) 4(
  )542(. مردم دشمنى به بار آورد

از کسى پیروى کن که تو را مى گریاند و انـدرزت  : فرمود امام باقر ) 5(
  )543(. نه از آن که تو را بخنداند و گولت زند، مى دهد

با بدعت گذاران هم صحبت و هم نشین مشـوید  : فرمود امام صادق ) 6(
  )544(. که در نظر مردم چون یکى از آنها شوید

بپرهیز از دوستى با احمق زیرا که تو هـر چـه از   : فرمود امام صادق ) 7(
مقصـود ایـن   (او به بدى رساندن به تو نزدیک تـر اسـت   ، جانب او شادتر باشى

احتمال خطر زیان رسـاندن او  ، است که هر چه به دوستى او خوشحال تر باشى
  )545() . به واسطه حماقتش به تو بیشتر شود

خوش رفتارى و مدارا کردن با مردم یـک سـوم   : ودفرم امام صادق ) 8(
  )546(. خردمندى است

دوستى کردن بـا مـردم نیمـى از خـرد     : فرمود امام موسى بن جعفر ) 9(
  )547(. است
هر که دست آزارش را از سر مردم بردارد فقط : فرمود امام صادق ) 10(

دستهاى بسیارى از آزار او خـوددارى  ) ابلدر مق(ولى ، دستى را از آنها بازداشته
  )548(. کنند
خـود را دوسـت   ) دینى(هرگاه یکى از برادران : فرمود امام صادق ) 11(

  )549(. داشتى او را از آن آگاه کن
مردم را بازرسى و تفتیش مکن ) احوال باطنى: (فرمود امام صادق ) 12(

  )550(. که بى دوست مى مانى
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و کسـى کـه   ، چون در عموم مردم خواه ناخواه نقطه ضعفهایى هسـت : شرح 
بنابراین اگـر کسـى در صـدد    . انگشت شمار است، خالى از هر گونه عیبى باشد

تفحص از عیوب دیگران باشد تا آنکه دوسـت بـى عیبـى پیـدا کنـد بـه چنـین        
ه بـه همـان   پس بهتر آنک. آرزویى دست نخواهد یافت و بدون رفیق خواهد ماند

  . حسن ظاهر اکتفا کند و در پى تحقیق و کندکاو از احوال درونى مردم برنیاید
مـن  ، تو را دوست دارم: عرض شد مردى مى گوید به امام صادق ) 13(

دلت را آزمایش : فرمود) و راست مى گوید(چگونه بدانم که او مرا دوست دارد؟ 
  )551(. او هم تو را دوست دارد) بدان که(ى پس اگر تو نیز او را دوست دار، کن

هرگاه بزرگوار قومى بر شما رسید او را گرامى : فرمود رسول خدا ) 14(
  )552(. دارید
براى ) آمد  سلام گفتن و خوش (تکمیل تحیت : فرمود امام صادق ) 15(

و نسبت بـه آنکـه از   ، است )دست دادن با او(مصافحه ، شخصى که به سفر نرفته
. است) و در آغوش گرفتن و دست به گردن همدیگر انداختن(معانقه ، سفر آمده

)553(  
  معانقه کردن

و ، با هم ملاقات) دو مؤمن(و چون : فرمودند حضرت باقر و صادق ) 1(
  )554(. خدا به آنها روى آورد، و معانقه کنند، مصافحه

چون دو مؤمن یکدیگر را در آغوش کشـند  : فرمود حضرت صادق ) 2(
  )555(. رحمت خدا آنها را فرا گیرد

  میانه روى در عبادت
  )556(. عبادت را به خود تحمیل نکنید: فرمود امام صادق ) 1(
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پـس بـا   ، همانا این دین محکـم و متـین اسـت   : فرمود رسول خدا ) 2(
که ، ت در آن در آیید و عبادت خدا را به زور به بندگان خدا تحمیل نکنیدملایما

در این صورت همانند سوار درمانده اى خواهید بود که نه مسافتى پیمـوده و نـه   
  )557(. مرکبى به جا گذاشته است



99 

 

  ن: حرف 
  ناسازگارى

مان از ای، آن کس که ناسازگارى بهره اش گردد: فرمود حضرت باقر ) 1(
  )558(. او در پس پرده رود

، سر اینکه شخص ناسازگار از ایمان دور مى شود: گوید) ره(مجلسى : شرح 
زیـرا مـؤمن    ؛مؤمنین را آزار دهد و این مخالف ایمـان اسـت  ، این است که اولا

کسى است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده و در امـان باشـند و ثانیـا بـه     
 -که به وسیله آن به پایه کمال ایمان رسـد   -ب دانش واسطه ناسازگارى از طل

  . زیرا اسباب طلب آن برایش فراهم نگردد، محروم ماند
چیزى در میان ، اگر ناسازگارى قابل دیدن باشد: فرمود رسول خدا ) 2(

  )559(. مخلوقات خدا زشت تر از آن نخواهد بود

  نامه و جواب آن
دادن جواب نامه ماننـد دادن جـواب سـلام    : فرمود حضرت صادق ) 1(

  )560(. واجب است

  نرمى و ملایمت
که آن را بدو حفظ (براى هر چیزى قفلى است : فرمود حضرت باقر ) 1(
چه آنکه هر کس نرمـى را از دسـت   (. و قفل ایمان نرمى و ملاطفت است) کنند

ناچار به اعمالى دسـت مـى زنـد کـه     ، دهد و خشم و قهر و خشونت پیش گیرد
  )561(. )ایمانش را دست مى رود

  )562(. نرمى میمنت دارد و خشونت نحوست: فرمود رسول خدا ) 2(
خداوند ملایم اسـت و ملایمـت را دوسـت دارد و    : فرمود امام باقر ) 3(

  )563(. مى دهدپاداشى که به ملایمت مى دهد به خشونت و سختگیرى ن
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نرمى بر هر چه نهاده شود آن را زینت دهد و از : فرمود رسول خدا ) 4(
  )564(. زشتش سازد، هر چه بر کنده شود

در نرمى فزونى و برکت است و هر که از نرمـى  : فرمود رسول خدا ) 5(
  )565(. از خیر محروم گشت، محروم شد

خیر ، افراد هر خانه اى که نرمى از آنها دور باشد: فرمود صادق امام ) 6(
  )566(. از آنها دور گردد

  )567(. نرمى نیمى از زندگى است: فرمود امام موسى کاظم ) 7(
در میـان  ، اگر نرمى مخلـوقى قابـل دیـدن بـود    : فرمود رسول خدا ) 8(

  )568(. او نیکوتر وجود نداشتمخلوقات خدا از 
، هیچ گاه دو نفر با هم رفاقت و همـدمى نکننـد  : فرمود رسول خدا ) 9(

نزد خـداى پاداشـش   ، جز آنکه هر کدام از آنها که نرمیش با رفیقش بیشتر است
  )569(. بزرگ تر و محبوبیتش بیشتر گردد

هـر چـه از   ، ر کار خود نرمى کنـد هر که د: فرمود حضرت صادق ) 10(
  )570(. مردم خواهد بدان برسد

  نیت
  )571(. جز به وسیله نیت، عملى نباشد: فرمود امام سجاد ) 1(

عبادت و طاعات و مراد به نیت قصد تقرب به خداى ، مقصود از عمل: شرح 
رضـاى  پس نماز و روزه و حج و امثال آن بدون قصـد و تقـرب و   ، تعالى است

حق تعالى صحیح نیست و هیچ اجر و پاداشى ندارد و نیز اعمالى که بـر انسـان   
زمانى موجب پاداش و ثـواب  ، مانند صدقه دادن و تعلیم و ارشاد، واجب نیست

  . مى گردد که به نیت تقرب و رضاى خدا انجام گیرد
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نیت کافر بـدتر  نیت مؤمن بهتر از عمل اوست و : فرمود رسول خدا ) 2(
  )572(. و هر کس طبق نیتش کار مى کند، از عملش
مرحــوم مجلســى در توجیــه و تفســیر ایــن روایــت دوازده قــول از : شــرح 

کـه  ، و سپس تحقیقى در این باره بیان مى فرماید، دانشمندان حدیث نقل مى کند
اى  فشرده، به واسطه اهمیت آن و از نظر اینکه نیت رکن و پایه همه اعمال است

  :از آن را در اینجا ذکر مى کنیم 
زیرا نیت تابع حالـت نفسـانى   ، اصلاح نیت از مشکل ترین اعمال انسان است

مربوط به همان حالت نفسانى مـى  ، است و قبول رد شدن آن و درجات کمالش
به وسـیله ریاضـتهاى شـاق و تفکـرات     ، باشد و جز با زدودن محبت دنیا از دل

دل سلطان و فرمانرواى بـدن اسـت و همـه اعضـا و     زیرا ، صحیح ممکن نگردد
، دو محبت متناقض جمع نشود، جوارح محکوم فرمان او مى باشند و در یک دل

خدا در  )573( ؛ما جعل االله لرجل من قلبین فى جوفه«:چنانچه خداى تعالى فرماید
و چـون دنیـا و آخـرت دو مطلـوب     » اندرون هیچ کس دو دل قرار نداده است

از ایـن رو  ، محبت آن دو در یک دل جمع نشود، ناقض با یکدیگرندمخالف و مت
، کسى که محبت دنیا در دلش جایگزین شده و آخرت را فرامـوش کـرده اسـت   

همیشه فکر و خیال و اعضا و جوارحش متوجه دنیاست و هر عملى کـه انجـام   
اگر چه به دروغ از خدا و آخرت ، دنیاست، مى دهد نتیجه غایى و مقصود از آن

از این رو در عبادات و طاعاتش هم اعمالى را انتخاب مى کند که آثـار  ، دم زند
و ، و فواید دنیوى بیشترى داشته باشد و مثلا به افزایش مـال و ثـروت بینجامـد   

  . نسبت به طاعاتى که موجب تقرب و محبت خداست اعتنایى ندارد
مـال و  در همـه اع ، و نیز کسى که حب جاه و شهرت بر دلش مستولى گشـته 

و ، و همچنین است اغراض دنیـوى دیگـر  ، رفتارش از این هدف پیروى مى کند
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که موجـب دورى   -عمل بنده خالص نگردد تا زمانى که تمام این اغراض فاسد 
از دل بیرون رود؛ بنابراین درجات و مراتب نیت در مـردم   -از حق تعالى است 

  . متعدد و بلکه بى شمار است
الات مختلف نیتهاى مختلف دارد کـه برخـى از آنهـا    و بلکه هر انسانى در ح

آنچه موجب . موجب فساد و بطلان عمل و بعضى موجب کمال و ترقى آن است
که علاوه بـر اینکـه عبـادت را از    ، فساد و بطلان عمل است ریاى خالص است

ریا و ، و ما هرگاه قصد، موجب کیفر و عقاب هم مى گردد، ثواب ساقط مى کند
باشـد ماننـد قصـد      باشد و یا غیر از ریا ضمایر دیگـرى در نیـتش   ضمیمه تابع 

نظافت و خنک شدن در وضو و غسل تفصیلى دارد که حکمش در رسائل فقهـا  
  . موجود است

و اما ضمیمه نمودن بعضى از انگیزه هاى مباح دنیـوى ماننـد وسـعت رزق و    
، اشـکال نیسـت  ولى گفتار آنها خالى از ، طول عمر را جماعتى مبطل دانسته اند

زیرا گزاردن نماز حاجت و نماز اسـتخاره و تـلاوت قـرآن و اذکـار و دعـوات      
بدون شک عبادت است و به آن امر شده و این امـور دنیـوى از نتـایج    ، ماءثوره

، آنها ذکر شده است و محال است که انسان قصد و نیت خود را از آنها خالى کند
بلکه واقع و حقیقت آن ، و خطور نیستزیرا نیت چنان که دانستى گفتن به زبان 

و داعى حقیقى انسان هم همان واقـع و حقیقـت   ، در باطل دل انسان مستتر است
  . است

و اما نیت مقاصدى که موجب کمال عمل مى شود و از اغراض دنیوى خـالى  
به حسب اشخاص و احوال ایشان مختلف است و نیت هر کس تابع طریقه ، است

  :که برخى از آنها را یادآور مى شویم ، اوست و شاکله و حالت باطنى
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نیت کسانى که به عذاب و عقاب آخرت مى اندیشند و دنیـا در نظرشـان    -1
  . پست مى شود و عبادت خویش را براى ترس از عذاب انجام مى دهند

کسانى باشند که نعمتهاى بهشت و حور و قصور آن ایشان را بـه عبـادت    -2
  . تحریک کند

ولـى اینـان   ، شمندان عبادت این دو طایفه را باطل دانسـته انـد  گروهى از دان
براى بیشتر مردم ممکن ، حقیقت تکلیف و درجات مردم را به خوبى نشناخته اند

نیست که عبادات خود را به غیر از این دو وجه انجام دهند و غیر از ایـن نمـى   
ه قصـد آنچـه   زیرا عبادت ب، توانند درك کنند و این نیت منافى با اخلاص نیست

اسـت و دلیلـى     از شائبه هاى دنیوى پاك و خـالص  ، در آخرت وعده داده شده
هم نداریم که عبادت باید خالصا لوجه االله و حتى از این گونه اغراض هم خالى 

  . بلکه دلیل بر عکس این عقیده موجود است، باشد
  . )575( باویدعوننا رغبا و ره، )574( ادعوه خوفا و طمعا: مانند آیه شریفه 

هذا ما وصى بـه فـى   : در وقف نامه خود مى نویسد و نیز امیر المؤمنین 
  . ماله عبداالله على ابتغاء وجه االله تعالى لیولجنى به الجنه و یصرفنى به عن النار

برخى حقیقت معنى نیت را درك نکرده و گمان کرده اند که بـا گفـتن اینکـه    
غافل از اینکـه  ، نجام مى دهم حل مشکل مى شودتدریسم را براى محبت خدا ا

این گفتار جز لقلقمه زبان و ادعایى کاذب بیش نیست و حقیقت نیت همان میـل  
و توجه دل است به آنچه مى خواهد و اگر محبت خدا مطلوب دل نباشد با گفتن 
به زبان و خطور به دل به دست نمى خواهد و مثل این اسـت کـه شـخص سـیر     

  . پیداست که این گفتم براى او اشتها نمى آورد، غذا میل دارممن به : بگوید
کسانى که به نعمتهاى بى پایان خدا مى اندیشند و چـون شـکر مـنعم را     -3

چنانکـه امیـر المـؤ    ، براى سپاسگزارى خدا را عبادت مى کنند، واجب مى دانند
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لا یعصـى شـکر    لو لم یتو عبداالله على معصیه لکان یجـب ان : فرماید منین 
  . النعمته
زیرا خدا را بر نهان و ، کسانى که از راه حیا و شرمسارى عبادت مى کنند -4

اعبداالله کانک تـراه  : مى فرماید چنانچه پیغمبر ، آشکار خود مطلع مى دانند
  . فان لم تکن تراه فانه یراك

مقصود قرب معنـوى   کسانى که خدا را به قصد تقرب عبادت مى کنند و - 5
  . و علو مقام بنده است که نقصهاى خود کاسته و به کمال نزدیک شود

مى کننـد  ، کسانى که خدا براى اهلیت و سزاوارى اش به پرستش عبادت -6
ولى ایـن  ، ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک: فرماید چنانکه امیرالمؤمنین 

زیرا حقیقت این ادعا این است ، پذیرفته نیستادعا از غیر خاندان امیر المؤمنین 
بلکه اگر بر فرض محال مطیعان را بـه  ، اگر خدا بهشت و جهنمى نمى آفرید: که 

، براى اینکه سزاوار عبـادت اسـت  ، آنها خدا را عبادت مى کردند، دوزخ مى برد
لامت در دنیا آتش را انتخاب کرد و بر او سرد و س چنانچه حضرت ابراهیم 

و اولیاى دیگر خـدا کشـته شـدن و زجـر و شـکنجه بـه دسـت اشـرار را         ، شد
  . پذیرفتند

و ایـن  ، کسانى که به انگیزه محبت و دوستى خدا او را عبادت مـى کننـد   -7
از این بیان معنى جمله اخیر روایت دانسـته مـى   ، بالاترین درجات مقربین است

  . شود
ى نیت کافر نسـبت بـه عملـش از    اما دوباره بودن نیت مؤمن از عملش و بد

روایت شده که علتش این است که مؤمن کارهاى خیر زیـادى را   امام باقر 
قصد مى کند که به انجام آن موفق نمى شود و همچنین کافر به مقاصد زشتى در 

روایـت   سر مى پروراند که نمى تواند آنها را عملى سازد؛ نیز از امام صادق 
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، ه که چون عمل در معرض ریاى بندگان است و نیت خالص بـراى خداسـت  شد
  . نیت مؤمن از عملش بهتر است و خداوند به نیت ثوابى دهد که به عمل ندهد

مال (به من ! پروردگارا: بنده مؤمن فقیر مى گوید: فرمود امام صادق ) 3(
مسـجد  (. چنـان کـنم   تا از احسان و راههاى خیر چنـین و ، روزى کن) و ثروت

و چون خداى عزوجل بداند نیـتش  ) بسازم و اطعام دهم و به بینوایان کمک کنم
براى او همان اجر و پاداش را نویسـد کـه اگـر    ، صادق است و راست مى گوید

  )576(. همانا خدا وسعت بخش و کریم است، انجام مى داد مى نوشت
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  و: حرف 
  واجبات

هر که بدانچه خداوند بر او واجب سـاخته عمـل   : فرمود امام سجاد ) 1(
  )577(. از بهترین مردم است، کند
به واجبات خدا عمل کن تا پرهیزکارترین مـردم  : فرمود رسول خدا ) 2(
  )578(. باشى
بنـده مـن بـا چیـزى     : خداى تعالى فرمایـد : فرمود حضرت صادق ) 3(

  )579(. محبوب تر از انجام آنچه بر او واجب کرده ام به دوستى من نگراید

  وسوسه هاى اعتقادى
سؤ ال شد امام  -اگر چه زیاد باشد  -درباره وسوسه  از امام صادق ) 1(
عنى همین کلام و تفکـر در  ی(. چیزى در آن نیست مى گویى لا اله الا االله: فرمود

  )580(. )آن وسوسه را از بین مى برد

  وسوسه هاى مربوط به خداوند
 -حتـى اگـر فـراوان باشـد      -از وسوسه سؤ ال شد  از امام صادق ) 1(
  . لا اله الا االله: مى گویى ، اشکالى در آن نیست: فرمود

زیـرا  ، بـین مـى بـرد    یعنى همین کلام توحیدى و تفکر در آن وسوسـه را از (
. )مقصود از وسوسه همان وسوسه هاى مربوط به خدا و مکان و کیفیت اوسـت  

)581(  
در دلم شبهه : عرض کردم  به حضرت صادق : جمیل بن دراج گوید) 2(

هرگاه در دلم تردیدى پدید : جمیل گوید، لا اله الا االله: بگو: فرمود ؟بزرگى آمده
  . آن تردید از دلم بیرون مى رفت، لا اله الا االله :مى آمد و مى گفتم 
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  وعده دادن
خود نذرى است کـه  ) دینى(وعده مؤمن به برادر : فرمود امام صادق ) 1(

به مخالفت وعده با خدا برخاسته و خود ، پس هر که به آن وفا نکند، کفاره ندارد
  )582(. را در غضب او انداخته است

بایـد بـه   ، هر که به خدا و روز جـزا ایمـان دارد  : فرمود رسول خدا ) 2(
  )583(. وعده اى که مى دهد وفا کند
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  ه: حرف 
  همت گماشتن به امور مسلمانان

هـر کـه بامـداد از خـواب برخیـزد و بـه امـور        : فرمود رسول خدا ) 1(
  )584(. مسلمان نیست، مسلمین همت نگمارد

عابدترین مردم کسى است کـه نبسـت بـه همـه     : فرمود سول خدا ر) 2(
  )585(. مسلمین خیر خواه و پاکدل باشد

بر تو باد که براى خدا نسبت به مخلـوقش خیـر   : فرمود امام صادق ) 3(
  )586(. که هرگز خدا را به عملى بهتر از آن ملاقات نکنى، خواه باشى

 ؟محبوب تـرین مـردم نـزد خـدا کیسـت     : سؤ ال شد از رسول خدا )4(
  )587(. کسى که سودش به مردم بیشتر باشد: فرمود

هر کس آب یا آتشى دامن گسـتر را از گروهـى   : فرمود رسول خدا ) 5(
  )588(. بهشت بر او واجب گردد، از مسلمین باز دارد

  گنهکارانهمنشینى با 
براى مؤمن سـزاوار نیسـت کـه در مجلسـى     : فرمود حضرت صادق ) 1(

که خداوند در آن مجلس نافرمانى شود و او قدرت بر دگرگون سـاختن  ، بنشیند
  )589(. آن مجلس نداشته باشد) وضعیت(

تـا نـزد   ، با اهل بدعت رفاقت و همنشینى نکنید: فرمود امام صادق ) 2(
انسان بر کیش : فرمود رسول خدا ، دم چون یکى از آنها محسوب نشویدمر

  )590(. است  و آیین دوست و رفیق خویش 
براى مسلمان سزاوار نیسـت کـه بـا فـاجر     : فرماید حضرت صادق ) 3(

  )591(. نافرمان و نه با احمق و نه با دروغگو رفاقت کند) هرزه تباهکار(



109 

 

، هر کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارد     : فرمود حضرت صادق ) 4(
  )592(. یا مؤمنى را عیب کنند ننشیند، مجلسى که امامى را مذمت کنند

، که نزد دشنامگوى به اولیـاى الهـى بنشـیند   : فرمود حضرت صادق ) 5(
  )593(. خداى تعالى را نافرمانى کرده است

  پیروى از آنهواى نفس و 
خود بر حـذر باشـید و   ) نفسانى(از هواهاى : فرمود حضرت صادق ) 1(

چنانچه از دشمنان حذر مى کنید؛ زیرا چیزى براى مردان دشـمن تـر از   ، بترسید
یعنى آنچه بیهوده از دهـان  (پیروى هواهاى خودشان و درو شده هاى زبانهاشان 

  )594(. نیست) خارج شود
آسان و پایین   بپرهیز از نردبانى که رفتنش : فرمود امام موسى کاظم ) 2(

  )595(. آمدنش دشوار است
نهى از طلب ، شاید مقصود: گویند -علیهماالرحمه  -فیض و مجلسى : شرح 

ولـى  ، جاه و ریاست و سایر شهوات دنیا باشد که اگر چه به آسانى به دست آید
و خلاصى از گرفتاریهـاى آن بـى نهایـت دشـوار اسـت و      ، عاقبت وخیمى دارد

گـر چـه آسـان      حاصل اینکه پیروى نفس و بالا رفتن از پله هاى هوا و هوس 
دست از همه شستن و گذاردن و رفتن و حسـاب پـس   ، ولى هنگام مرگ، است

و همانند کسى است که اندك اندك بر قله کـوهى بـالا رود و   ، دادن دشوار است
و نظیر کسى است که پله پله بر نردبانى ، حیران و سرگردان بماند، در فرود آمدن

هر چه پله هـا فزونتـر     پس ، بر آید و در پله آخرین به طور ناگهانى سقوط کند
  . زیان سقوط بیشتر و خطر آن زیادتر است، باشد
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را به میل و خواهش خود رها ) سرکش(نفس :فرمود حضرت صادق ) 3(
رها کردن نفس به آنچه خواهـد  ، که نابودى اش در خواهش آن است زیرا، مکن

  )596(. جلوگیرى آن از آنچه خواهد درمان آن است، درد رنج، براى آن
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  ى: حرف 
  یقین

، ایمان یک درجه بالاتر از اسلام اسـت : مى فرمود امام موسى کاظم ) 1(
و میـان  ، بالاتر از تقوا اسـت  و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان و یقین یک درجه

  )597(. مردم چیزى کمتر از یقین پخش نشده است
. و چیزى گرامى تر و کمیاب تر از یقـین نیسـت  : فرمود امام صادق ) 2(

)598(  
اینکه بـا  : فرمود ؟تعریف یقین چیست: عرض شد به حضرت صادق ) 3(

  )599(. وجود خدا از چیزى نترسى
  االله اولا و آخرا و السلام على رسوله و آله الحمد

 . و الحمد االله الذى هدانا لهذا و ما کنا لنهتدى لو لا ان هدانا االله
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  :پی نوشت ها 
  
در ، با توجه به این که همه احادیث این مجموعه از جلد دوم اصـول کـافى انتخـاب شـده     -1

  . استپاورقیها تنها عنوان باب مربوطه و شماره حدیث قید شده 
ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون على غیر ذکـر االله عزوجـل الاکـان حسـرة      -2

  . )1ح ، باب ما یجب من ذکر االله عزوجل فى کل مجلس(. علیهم یوم القیامۀ
  )2ح ، همان(. ان ذکرنا من ذکر االله و ذکر عدونا من ذکر الشیطن -3
سـبحان ربـک رب   «: قل اذا اراد ان یقوم من مجلسه من اراد ان یکتال بالمکیال الاوفى فلی -4

  . )3ح ، همان(. العزة عما یصفون و سلام على المرسلین والحمدالله رب العالمین
فقال الهى انه یاءتى على مجالس اعزك واجللک ان اذکرك فیها فقال یا موسـى ان ذکـرى    -5

  . )8ح ، همان(. حسن على کل حال
ح ، همـان (. نى فى ملاء من الناس ذکرته فى ملاء مـن الملائکـۀ  من ذکر: قال االله عزوّ جل  -6

13( .  
بـاب مـن اذى المسـلمین    (. لیـاءذن بحـرب منـى اءذى عبـدى المـؤمن     : قال االله عزوجل  -7

  . )1ح ، واحترقهم
  . )3ح ، همان(. من اءهان لى ولیا فقد اءرصد لمحاربتى: قال االله تبارك و تعالى  -8
  . )6ح ، همان(. نابذنى من اءذل عبدى المؤمنقد : قال االله عزوجل  -9

من استذل مؤمنا و استحقره لقلـۀ ذات یـده و لفقـره شـهره االله یـوم القیامـۀ علـى رؤ س         -10
  . )9ح ، همان(. الخلائق
  . )1ح ، باب العقوق(. ادنى العقوق اءف ولو علم االله شیئا اهون منه لنهى عنه -11
  . )2ح ، همان(. کنت عاقا فاقتصر على النار کن باراو اقتصر على الجنۀ و ان -12
  . )5ح ، همان(. من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل االله له صلوة -13
، همـان (. ایاکم و عقوق الوالدین فان ریح الجنۀ توجد من مسیرة الف عام و لا یجدها عاق -14

  . )6ح 
فعله من خیر او شرفیحجزه ذلک عـن القبـیح مـن    من علم ان االله عزوجل یراه ویسمع ما ی -15

  . )1ح ، باب اجتناب المحارم(. »خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى«الاعمال فذلک الذى 
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قال اما واالله ان کانت اعمالهم اشـد  » و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبائ منثورا« -16
  . )5ح ، همان(. الحرام لم یدعوهبیاضا من القباطى و لکن کانوا اذا عرض لهم 

  . )6ح ، همان(. من ترك معصیۀ الله مخافۀ االله تبارك و تعالى اءرضاه االله یوم القیامۀ -17
ح ، باب وجوب اجلال ذى الشـیبۀ المسـلم  (ان من اجلال االله عزوجل اجلال الشیخ الکبیر  -18

1( .  
، والشیبد فى الاسلام و حامل القرآنذ: النفاق ) ب(ثلاثۀ لا یجهل حقهم الا منافق معروف  -19

  . )4ح ، همان(. والامام العادل
  . )5ح ، همان(. من اجلال االله عزوجل اجلال المؤمن ذى الشبید -20
  . )2ح ، باب اجلال الکبیر(. لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا -21
ح ، فى الطاف المـومن و اکرامـه  باب (. من اتاه اخوه المسلم فاکرمه فانما اکرم االله عزوجل -22

3( .  
ح ، همـان (ما فى امتى عبدالطف اخاه فى االله بشى ء من لطف الا اخدمه االله من خدم الجنۀ  -23

4( .  
بـاب فـى   (. ایما مسلم خدم قوما من المسلمین الا اعطاه االله مثل عددهم خدما فى الجنـۀ  -24
  . )1ح ، خدمته
ى من عمره ثلاث سنین فیصیرها االله ثلاثین سـنۀ و  یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بق -25

  . )3ح ، باب صلد الرحم(یفعل االله ما یشاء 
صلۀ الارحام تزکى الاعمال و تنمى الاموال و تدفع البلوى و تیسرالحساب و تنسى ء فـى   -26
  . )4ح ، همان(. الاءجل
رزق و تنسى ء فى صلۀ الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید فى ال -27
  . )6ح ، همان(. الاءجل
  . )9ح ، همان(. صل رحمک ولو بشریۀ من ماء وافضل ما توصل به الرحم کف الاذى عنها -28
  . )15ح ، همان(. ان اعجل الخیر ثوابا صلۀ الرحم -29
  . )22ح ، همان(. صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم -30
قـال  » سنستدرجهم من حیث لا یعلمـون «: عن قول االله عزوّ جل  ساءلت ابا عبداالله  -31

بـاب  (. هوالعبد یذنب الذنب فتجدد له النعمۀ معه تلهیه تلک النعمۀ عن الاستغفار مـن ذلـک الـذنب   
  . )3ج ، الاستدراج
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کم من مغرور بما قد انعم االله علیه و کم من مستدرج بستر االله علیه و کم من مفتـون بثنـاء    -32
  . )4ح ، همان(. علیهالناس 
العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا اجله االله سبع ساعات فان استغفراالله لم یکتب علیـه شـى ء و ان    -33

مضت الساعات و لم یستغفر کتب علیه سیئۀ و ان المؤمن لیذکر ذنبه بعد عشرین سنۀ حتى یسـتغفر  
  . )3ح ، لذنبباب الاستغفار من ا(. ربه فیغفر له و ان الکافر لینساه من ساعته

  . )8ح ، همان(. لکل شى ء دواء و دواء الذنوب الاستغفار -34
  . )1ح ، باب الاستغفار(. خیرالدعاء الاستغفار -35
  . )2ح ، همان(. اذا اکثر العبد من الاستغفار رفعت صحیفته و هى یتلاءلاء -36
و یفعلـه   مثل الاستغفار مثـل ورق علـى شـجرة تتحـرك فیتنـاثر والمسـتغفر مـن ذنـب         -37

  . )3ح ، همان(. کالمستهزى ء بریه
قـال  » صیغۀ االله و من احسن من االله صـبغۀ «: فى قول االله عزوّ جل  عن ابى عبداالله  -38

  . )2باب فى ان الصبغد هى الاسلامک ح (. الصبغۀ هى الاسلام:
بـاب  (. ثواب على ایمانالاسلام یحقن به الدم و تؤ دى به الاءمانۀ و تستحل به الفروج وال -39

  . )1ح ، ان الاسلام یحقن به الدم
  . )1ح ، باب الاصرار على الذنب(. لاصغیرة مع الاصرار و لا کبیرة مع الاستغفار -40
. الاصرار هو اءن یذنب الذنب فلا یسـتغفر االله و لا یحـدث نفسـه بتوبـۀ فـذلک الاصـرار       -41

  . )2ح ، همان(
  . )3ح ، همان(شیئا من طاعته على الاصرار على شى ء من معاصیه لا واالله لا یقبل االله  -42
بـاب الاصـلاح   (صدقۀ یحبها االله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارت بیهنم اذا تباعدوا  -43

  . )1ح ، بین الناس
  . )2ح ، همان(. لان اصلح بین اثنین اءحب الى من اءن اتصدق بدینارین -44
  . )3ح ، همان(. من شیعتنا منازعۀ فافتدها من مالى اذا راءیت بین اثنین -45
  . )5ح ، همان(. المصلح لیس بکاذب -46
  . )5ح ، باب اطعام المؤمن(. من اطعم مؤمنا من جوع اءطعمه االله من ثمار الجنۀ -47
  )6ح ، همان(. من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان -48
تطعم کـل یـوم مسـلما    : لا یحتمل مالى ذلک قال  قلت ؟ما منعک اءن تعتق کل یوم نسمۀ -49

  . )12ح ، همان(
  . )13ح ، همان(. اءکلۀ یاءکلها اخى المسلم عندى اءحب الى من ان اعتق رقبۀ -50
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یا بنى علیک بالجد لا تخرجن نسک من حد التقصیر فى عبادة عزوجل و طاعته فـان االله   -51
  . )1ح  ،باب الاعتراف بالتقصیر(. لا یعبد حق عبادته

  . )1ح ، باب الاعتراف بالذنوب والندم علیها(. واالله ما ینجو من الذنب الا من اقربه -52
ان یقرواله بالنعم فیزیـدهم و بالـذنوب فیغفرهـا    : لا واالله ما اراداالله من الناس الا خصلتین  -53
  . )2ح ، همان(. لهم

  . )4ح ، همان(. نب الاباقرارانه واالله ما خرج عبد من ذنب باصرار ما خرج عبد من ذ -54
  . )4ح ، باب الانصاف والعدل(. الا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده االله الا عزا -55
  . )12ح ، همان(من اءنصف الناس من نفسه رضى به حکما لغیره  -56
  . )17ح ، همان(. من واسى الفقیر من ماله و اءنصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا -57
  . )19ح ، همان(. ان االله جنۀ لا یدخلها الا ثلاثۀ احدهم من حکم فى نفسه بالحق -58
انصـاف النـاس مـن    : فذکر ثلاثـۀ اشـیاء اولهـا    ؟الا اخبرکم باشد ما فرض االله على خلقه -59
  . )6ح ، همان(. نفسک
 ـ     «: عن قولـه عزوجـل     -ساءلت ابا عبداالله  -60 وب هـو الـذى انـزل السـکینۀ فـى قل
و الـزمهم  «:هو الایمان و عن قوله : قال » و ایدهم بروح منه«: قال هو الایمان قال قلت » المؤمنین

  . )5ح ، باب فى ان السکینۀ هى الایمان(هو الایمان : قال . »کلمۀ التقوى
ثم قال ذروة الامر و سنامه و ) 3ح ، باب دعائم الاسلام(لم یناد بشى ء کما نودى بالولایۀ  -61

من یطـع  «: ان االله عزوجل یقول ، احه و باب الاءشیاء و الرضا الرحمن الطاعه للامام بعد معرفتهمفت
اءما لو ان رجلا قام لیله وصام نهاره و » الرسول فقد اطاع االله و من تولى فما ارسلناك علیهم حفیظا

یع اعماله بدلالتـه  تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایۀ ولى االله فیوالیه و یکون جم
  . )5ح ، همان(. الیه ما کان له على االله جل و عز حق فى ثوابه و لا کان من اهل الایمان

بـاب ان  (. ان الایمان یشارك الاسلام و لا یشارکه الاسلام ان الایمان ما وقر فـى القلـوب   -62
  . )3ح ، الایمان یشرك الاسلام والاسلام لا یشرك الایمان

  . )46  ص ، 2ج (. ءساس و اءساس الاسلام حبنا اهل بیتولکل شى ء ا -63
بـاب  (. ان المؤمن لیهول علیه فى نومه فیغفر له ذنوبه و انه لیمتهن فى بدنه فیغفر له ذنوبـه  -64

  . )4ح ، تعجیل عقوبۀ الذنب
، همان(. ان العبد اذا کثرت ذنوبه و لم یکن عنده من العمل ما یکفرها ابتلاه بالحزن لیکفرها -65

  . )2ح 
  . )1ح ، باب سوء الخلق(. ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل -66
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لانه اذا تاب : قال / و کیف ذاك یا رسول االله :قیل . ابى االله لصاحب الخلق السیى ء بالتوبۀ -67
  . )2ح ، همان(. من ذنب وقع فى ذنب اعظم منه

، بـاب البـذاء  (. ما قیل له فا نه لغیۀ اءو شرك شیطان اذا راءیتم الرجل لا یبالى ما قال و لا -68
  . )2ح 

ح ، باب البـذاء (. اذا راءیتم الرجل لایبالى ما قال و لا ما قیل له فانه لغیۀ اءو شرك شیطان -69
2( .  

  . )3ح ، همان(. ان االله حرم الجنۀ على کل فحاش بذى قلیل الحیاء -70
  . )4ح ، همان(ان االله یبغض الفحاش المتفحش  -71
  . )6ح ، همان(. ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء -72
  . )8ح ، همان(. ان من شر عباداالله من تکره مجالسته لفحشه -73
  . )9ح ، همان(. البذاء من الجفاء و الجفائ فى النار -74
  . )10ح ، همان(. ان الفحش و البذاء والسلاطۀ من النفاق -75
بـاب  (. و اذا ضرب على رجل منهم عرق سهرله الاخرون، بنواءب وام انما المؤمنون اخوة -76

  . )1ح ، اخوة المؤمنین بعضهم لبعض
. المؤمن اءخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه و لا یعده عـدة فیخلفـه   -77

  . )3ح ، همان(
نین مـن طینـۀ الجنـان و    المؤمن اءخو المؤمن لاءبیه و امه لاءن االله عزوجل خلـق المـؤم   -78

  . )7ح ، همان(. اءجرى فى صورهم من ریح الجنۀ فلذلک هم اخوة لاءب وام
ح ، باب فى ان التواخى لم یقع على الدین(. لم تتواخوا على هذا الاءمر و انما تعارفتم علیه -79

1( .  
  . )1ح ، اطفباب التراحم و التع(. کونوا اخوة بررة متحابین فى االله متواصلین متراحمین -80
او مــن اریــد بــه رســول االله     لا یقبــل راءس احــد و لا یــده الا رســول االله     -81
  . )2ح ، باب التقبیل(. 

. من قبل للرحم ذا قرابۀ فلیس علیه شى ء و قبلۀ الاخ على الخد و قبلۀ الامام بـین عینیـه   -82
  . )5ح ، همان(

  . )6ح ، همان(. والولد الصغیر) اء(على الففم الا للزوجۀ لیس القبلد  -83
: قلـت  ، من بهت مؤمنا او مؤمنۀ بما لیس فیه بعشه االله فى طینۀ خبال حتى یخرج مما قال -84

  . )5ح ، باب الغیبۀ و البهت(. صدید یخرج من فروج المومسات: قال  ؟و ما طینۀ الخبال
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  . )7ح ، همان(. البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه -85
خف االله عزوجل خیفۀ لو جئته ببر الثقلین لعذبک وارج االله رجآء لو جئته بذنوب الثقلـین   -86
  . )1ح ، باب الخوف و الرجاء(. لرحمک
  . )4ح ، همان(. من عرف االله خاف االله و من خاف االله سخت نفسه عن الدنیا -87
  . )6ح ، همان( .من رجا شیئا عمل له و من خاف من شى ء هرب منه -88
  . )7ح ، همان(. ان حب الشرف و الذکر لا یکونان فى قلب الخائف الراهب -89
و نور رجآء لووزن هـذا لـم یـزد    ، نور خفیۀ: فى قلبه نوران ) و(انه لیس من بد مؤمن الا  -90

  . )1ح ، همان(. على هذا واو وزن هذا لم یزد على هذا
  . )1ح ، الذنوب و الندم علیهاباب الاعتراف ب(. کفى بالندم توبۀ -91
  . )7ح ، همان(. ان الندم على الشر یدعو الى ترکه -92
  . )8ح ، همان(. ما من عبد اءذنب ذنبا فندم علیه الا غفراالله له قبل ان یستغفر -93
قـال نعـم انـه     ؟ان الرجل لیذنب الذنب فیدخله االله به الجنۀ قلت یدخله االله بالذنب الجنـۀ  -94

  . )3ح ، همان(. لیذنب فلا یزال منه خائفا ماقتا لنفسه فیرحمه االله فیدخله الجنۀ
  . )3ح ، باب الکتمان(. انکم على دین من کتمه اعزه االله و من اذاعه اذله االله -95
انه لیس من احتمال امرنا التصدیق له و القبول فقط من احتمال امرنا سـتره و صـیانته مـن     -96
  . )5ح ، همان(. اهله فاقرئهم السلام غیر

  . )15ح ، همان(. ان امرنا مستور مقنع بالمیثاق فمن هتک علینا اذله االله -97
  . )3ح ، باب تعجیل فعل الخیر(. اذا هممت بخیر فبلادر فانک لا تدرى ما یحدث -98
  . )4ح ، همان(. ان االله یحب من الخیر ما یعجل -99

. اوصلۀ فان عن یمینه و شماله شیطانین فلیبادر لا یکفـاه عـن ذلـک   اذا هم احدکم بخیر  -100
  . )8ح ، همان(

  . )1ح ، باب العصبیۀ(. من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقۀ الایمان من عنقه -101
. من کان فى قلبه حبۀ من خردل من عصبیۀ بعثه االله یـوم القیمـۀ مـع اءعـراب الجاهلیـۀ      -102

  . )3ح ، همان(
  . )4ح ، همان(ب عصبه االله بعصابۀ من نار من تعص -103
العصبیۀ التى یاءثم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین و  -104

  . )7ح ، همان(. لیس من العصبیۀ ان یحب الرجل قومه و لکن من العصبیۀ ان یعین قومه على الظلم
  . )1ح ، باب التفکر(. اتق االله ربکنبه بالتفکر قلبک وجاف عن اللیل جنبک و  -105
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  . )3ح ، همان(. افضل العبادة ادمان التفکر فى االله و فى قدرته -106
  . )4ح ، همان(لیس العبادة کثرة الصلوة و الصوم انما العبادة التفکر فى امراالله عزوجل  -107
  . )5ح ، همان(. التفکر یدعوا الى البر و العمل به) ان( -108
، باب الطاعۀ و التقـوى (. تذهب بکم المذاهب فواالله ما شیعتنا الا من اطاع االله عزوجللا  -109

  . )1ح 
اتقـاهم  ) و اکـرمهم علیـه  (احب العبـاد الـى االله عزوجـل    ، لیس بین االله و بین احد قرابۀ -110

و لا یتنا الا  من کان الله مطیعا فهو لنا ولى و من کان الله عاصیا فهو لنا عدو ما تنال... واعملهم بطاعته
  . )3ح ، همان(. بالعمل و الورع

  . )5ح ، همان(لا یقل عمل مع تقوى و کیف یقل ما یتقبل  -111
  . )12ح ، باب التقیۀ(. التقیۀ من دینى و دین آبائى و لا ایمان لمن لا تقیۀ له -112
  . )13ح ، همان(. التقیه فى کل ضرورة و صاحبها اعلم بها حین تنزل به -113
  . )14ح ، همان(. واى شى ء اقر لعینى من التقیۀ ان التقیۀ جنۀ المؤمن -114
  . )16ح ، همان(تقیۀ   انما جعلت التقیۀ لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فاذا بلغ الدم فلیس  -115
  . )17ح ، همان(کلما تقارب هذا الاءمر کان اشد للتقیۀ  -116
  . )19ح ، مانه(. التقیۀ ترس االله بینه و بین خلقه -117
  . )20ح ، همان(. خالطوهم بالبرانیۀ و خالفوهم بالجوانیۀ اذا کانت الاءمرة صبیانیۀ -118
  . )1ح ، باب الکبر(ان الکبر ادناه : فقال ، من ادنى الالحاد ساءلت ابا عبداالله  -119
  . )3ح ، همان(. جهنم چالعز رداء االله و الکبر ازاره فمن تناول شیئا منه اکبه االله فى -120
  . )4ح ، همان(. الکبر رداء االله و المتکبر ینازع االله رداءه -121
  . )6ح ، همان(. لا یدخل الجنۀ من فى قلبه مثقال ذره من کبر -122
، همـان (. ان المتکبرین یجعلون فى صور الذریتوطاهم الناس حتى یفرغ االله من الحسـاب  -123

  . )11ح 
  . )17ح ، همان(. او تجبر الا لذلۀ وجدها فى نفسهما من رجل تکبر  -124
ح ، همان(. ان المتکبرین یجعلون فى صورالذریتوطاهم الناس حتى یفرغ االله من الحساب -125

11( .  
من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تسـلم علـى مـن تلقـى و ان تتـرك       -126

  . )6ح ، همان(. التقوىالمرآء و ان کنت محقا و ان لا تحب ان تحمد على 
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یا داود کما ان اقرب الناس مـن االله المتواضـعون   : فیما اوحى االله عزوجل الى داود  -127
  . )11ح ، همان(. کذلک ابعد الناس من االله المتکبرون

  . )13ح ، همان(. التواضع ان تعطى الناس من تحب ان تعطاه -128
  . )10ح ، باب التوبۀ(. لهالتائب من الذنب کمن لا ذنب  -129
. ان االله عزوجل یفرح بتوبۀ عبده المؤمن اذا تاب کما یفـرح احـدکم بضـالته اذا وجـدها     -130

  . )13ح ، همان(
  . )9ح ، همان(. ان االله یحب العبد الفتن التواب و من لم یکن ذلک منه کان افضل -131
یا ایها الـذین آمنـوا توبـوا الـى االله توبـۀ      «عن قول االله عزوجل  ساءلت ابا عبداالله  -132
  . )3ح ، همان(. یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود فیه: قال » نصوحا

: قال »فم جاءه موعظۀ من ربه فانتهى فله ما سلف «: عن احدهما فى قول االله عزوّ جل  -133
  . )2ح ، همان(. الموعظۀ التوبۀ

. لم یکن للعالم توبۀ و کانت للجاهل توبۀ -الى حلقه واهوى بیده  -اذا بلغت النفس هذه  -134
  . )3ح ، وقت التوبۀ باب فیما اعطى االله عزوجل آدم (

قـال  » فطرة االله التـى فطـر النـاس علیهـا    «عن قول االله عزوجل  ساءلت ابا عبداالله  -135
  . )3ح ، لى التوحیدباب فطرة الخلق ع(. فطرهم جمیعا على التوحید: 

و لـئن  «کل مولود یولد على الفطرة یعنى المعرفۀ بان االله عزوجـل خالقـه کـذلک قولـه      -136
  . )4ح ، همان(. »ساءلتهم من خلق السموات و الارض لیقولن االله

باب التفـویض الـى االله و التوکـل    (. ان الغنى والعز یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل اوطنا -137
  . )3ح ، علیه

  . )6و  4ح ، همان(من اعطى التوکل اعطى الکفایۀ : قال . من اعتصم باالله -138
ما اعتصم بى عبد مـن عبـادى دون احـد مـن خلقـى       اوحى االله عزوجل الى داود  -139

عرفت ذلک من نیته ثم تکیده السموات و الارض و من فـیهن الا جعلـت لـه المخـرج مـن بیـنهن       
  . )1ح ، همان(

، باب التهمۀ مسوء الظن(. اذا اتهم الؤ من اخاه انماث الایمان من قبله کما ینماث فى الماء -140
  )1ح 

  . )2ح : عنلت (. من اتهم اخاه دینه فلاحرمۀ بینهما -141
ضع اءمر اءخیک على اءحسنه حتى یاءتیک ما یغلبک منه و لا تظنن بکلمۀ خرجت من  -142

  )3ح ، همان(. یر محملااخیک سوءا و اءنت تجدلها فى الخ
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  . )2ح ، باب الحسد(. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب -143
  . )4ح ، همان(. کاد الحسد ان یغلب القدر -144
  . )5ح ، همان(. آفۀ الدین الحسد -145
  . )7ح ، همان(. ان المؤمن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط -146
اله الا هو ما اعطى مؤمن قط خیر الدنیا و الاخرة الا بحسن ظنه باالله و رجائـه  والذى لا  -147

و الذى لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن باالله الا کان االله عنـد ظـن عبـده المـؤمن لان االله     ... له
کریم بیده الخیرات یستحیى ان یکون عبده المؤمن قد احسن بـه الظـن ثـم یخلـف ظنـه و رجائـه       

  . )2ح ، باب حسن الظن باالله عزوجل(. باالله الظن وارغبوا الیه فاحسنوا
  . )4ح ، همان(. حسن الظن باالله ان لا ترجو الا االله و لا تخاف الا ذنبک -148
، باب حق المؤمن على اخیـه و اداء حقـه  (. ما عبداالله بشى ء اءفضل من اداء حق المؤمن -149

  . )4ح 
المؤمن اءن یشبع جوعته ویوارى عورته و یفرج عنه کربته و من حق المؤمن على اءخیه  -150

  . )1ح ، همان(. یقضى دینه فاذا مات خلفه فى اهله و ولده
ان من حق المؤمن على المؤمن المودة له فى صدره و المواساة له فى ماله و الخلـف لـه    -151

  . )7ح ، همان(. فى اهله و النصرد له على من ظلمه
  . )2ح ، باب حق الجوار(. فس غیر مضار و لا آئم و حرمۀ الجار کحرمۀ امهان الجار کالن -152
  . )3ح ، همان(. حسن الجوار یزید فى الرزق -153
  . )8ح ، همان(. حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فى الاعمار -154
  . )9ح ، همان(. لیس حسن الجوار کف الاذى و لکن حسن الجوار صبرك على الاذى -155
  . )11ح ، همان(علموا انه لیس منا من لم یحسن مجاورة من جاوره ا -156
  . )12ح ، همان(. )اى ظلمه و غشمه(لمؤمن من آمن جاره بواثقه  -157
بـاب حـد   (. من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عـن شـماله  : کل اربعین داراجیران  -158
  . )1ح ، الجوار

  . )3ح ، باب الحلم(. عند غضبهانه لیعجبنى الرجل ان یدرکه حلمه  -159
  . )6ح ، همان(. کفى بالحلم ناصرا و قال اذا لم تکن حلیما فتحلم -160
  . )8ح ، همان(. ان االله یحب الحیى الحلیم العفیف المتعفف -161
  . )1ج ، باب الحیاء(. الحیاء من الایمان و الایمان فى الجنۀ -162
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ئ و الایمان مقرونان فى قرن فـاذا ذهـب احـدهما تبعـه     الحیا -  -عن احدهما  -163
  . )4ح ، همان(. صاحبه

  . )5ح ، همان(. لا ایمان لمن لا حیائ له -164
. فحیائ العقل هو العلم و حیائ الحمق هوالجهـل ، الحیاء حیائان حیاء عقل و حیاء حمق -165

  . )6ح ، همان(
  . )3ح ، همان(. من رق وجهه رق علمه -166
باب (. الصمت باب من ابواب الحکمۀ ان الصمت یکسب المحبۀ انه دلیل على کل خیر ان -167

  . )1ح ، الصمت و حفظ اللسان
  . )2ح ، همان(انما شیعتنا الخرس  -168
  . )5ح ، همان(. فاصمت لسانک الامن خیر -169
  . )9، همان(. حفظ لسانه) فى(نجاة المؤمن  -170
یا مبتغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خیـر و مفتـاح شـر    : ول یق -رحمه االله  -کان ابوذر  -171

  . )10ح ، همان(. فاختم على لسانک کما تختم على ذهبک و ورقک
نشـدتک االله ان نعـذب   : ما من یوم الا و کل عضو من اءعضاء الجسد یکفر اللسان یقول  -172
  . )12ح ، همان(. فیک

  . )15ح ، همان(. و حضر عذابهمن لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه  -173
  . )17ح ، همان(. ان کان فى شى ء شؤ م ففى اللسان -174
  . )19ح ، همان(. من راءى موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه -175
باب (. ان االله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولو لا ذلک ما ابتلى مومن بذنب ابدا -176
  . )1ح ، العجب

  . )2ح ، همان(. من دخله العجب هلک -177
  ) 1ح ، باب حسن الخلق(، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا -178
  . )2ح ، همان(. ما یوضع فى میزان امرى ء یوم القیامۀ افضل من حسن الخلق -179
  . )5ح ، همان(. ان صاحب الخلق الحسن له مثل اءجر الصائم القائم -180
تبارك و تعالى الى بعض انبیائه الخلق الحسن یمیث الخطیئۀ کما تمیث الشمس  اوحى االله -181
  . )9ح ، همان(. الجلید

  . )11ح ، همان(. ان الخلق منیحۀ یمنحها االله عزوجل خلقه فمنه سجیۀ و منه نیۀ -182
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قلت له ما حد حسن الخلق قال تلین جناحک و تطیـب کلامـک و تلقـى اخـاك ببشـر       -183
  . )4ح ، سن البشرباب ح(. حسن

و بالوالـدین  «: عن قول االله عزوّ جل  ساءلت ابا عبداالله : عن ابى ولاد الحناط قال  -184
الاحسان ان تحسن صحببتهما و ان لا تکلفهما ان یسـاءلاك شـیئا   : فقال  ؟ما هذا الاحسان»احسانا

لن تنـالوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا      «:  الیس یقول االله عزوجل، مما یحتاجان الیه و ان کانا مستغنیین
  . »تحبون

امـا یـبلغن عنـدك الکبـر احـدهما او      «: و اما قول االله عزوّ جل : ثم قال ابوعبداالله : قال 
، ان اضجراك فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما ان ضرباك: قال » کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما

  . غفراالله لکما فذلک منک قول کریم: ان ضریاك فقل لهما: قال » و قل لهما قولا کریما«: قال 
لا تملاء عینیک من النظر الیهمـا الا برحمـۀ   : قال » واخفض لهما جناح الذل من الرحمۀ«: قال 

، باب البربالوالدین(. ورقۀ و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما و لا یدك فوق ایدیهما و لا تقدم قدامهما
  . )1ح 

دیک فاطعهما و برهما حیین کانا او میتین و ان امـراك اءن تخـرج مـن اءهلـک و     و وال -185
  . )2ح ، همان(. مالک فافعل فان ذلک من الایمان

قـال لا یسـمیه باسـمه و لا     ؟ما حق الوالد على ولـده  ساءل رجل عن رسول االله  -186
  . )5ح ، نهما(. یمشى بین یدیه و لا یجلس قبله و لا یستسب له

یصلى عنهما و یتصدق عنهمـا و یحـج   ، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین و میتن -187
عنهما و یصوم عنهما فیکون الذى صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده االله عزوجل ببـره و صـلته خیـرا    

  . )7ح ، همان(. کثیرا
برهما کما تبرالمسـلمین   لفین فقال ان لى ابوین مخا: رجلا یقول لابى عبداالله  -188

  . )14ح ، همان(. ممن یتولانا
ان العبد لیکون بارا بوالدیه فـى حیاتهمـا ثـم یموتـان فـلا یقضـى عنهمـا دیونهمـا و لا          -189

یستغفرلهما فیکتببه االله عاقا و انه لیکون عاقا لهما فى حیاتهما غیر باربهما فاذا ماتا قضـى دینهمـا و   
  . )4ح ، همان(. ر لهما فیکتبه االله عزوجل بارااستغف

  . )2ح ، باب نصیحۀ المؤمن(. یحب للمؤمن على المؤمن النصیحۀ له فى المشهد و المغیب -190
  . )4ح ، همان(. لینصح الرجل منکم اءخاه کنصیحته لنفسه -191
ح ، همـان (. لخلقـه ان اعظم الناس منزلۀ عنداالله یوم القیامۀ اءمشاهم فى ارضه بالنصیحۀ  -192

5( .  
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باب من لم یناصح اخـاه  (. من سعى فى حاجۀ لا خیه فلم ینصحه فقد خان االله و رسوله -193
  . )1ح ، المؤمن

  . )5ح ، همان(. من استشار اءخاه فلم یمحضه محض الراءى سلبه االله عزوجل راءیه -194
اذا کذب فى الصـغیر اجتـرى   اتقوا الکذب الصغیر و الکبیر فى کل جد و هزل فان الرجل  -195

  . )2ح ، باب الکذب(. على الکبیر
ان االله عزوجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شـر مـن    -196
  . )3ح ، همان(. الشراب

  . )4ح ، همان(. ان الکذب هوخراب الایمان -197
. ن معه ثـم هـو یعلـم انـه کـاذب     ان اول من یکذب الکذاب االله عزوجل ثم الملکان اللذا -198

  . )6ح ، همان(
  . )1ح ، باب السباب(. سباب المومن کالمشرف على الهلکۀ -199
  . )2ح ، همان(. سباب المومن فسوق -200
  . )3ح ، همان(. لا تسبوا الناس فتکتسبوا العداوة بینهم -201
لیه ما لـم یعتـذر الـى    فى رجلین یتسابان قال البادى منهما اظلم و وزره ووزر صاحبه ع -202
  . )4ح ، همان(. المظلوم

ان اللعنۀ اذا خرجت من فى صاحبها ترددت بینهما فان وجدت مساغا والا رجعت علـى   -203
  . )7ح ، همان(. صاحبها

. ما من انسان یطعن فى عین مؤمن الامات بشر میتۀ و کان قمنـا ان لا یرجـع الـى خیـر     -204
  . )9ح ، همان(

باب الدعاء للاخـوان بظهـر   (. اسرع اجابۀ دعاء المرء لا خیه بظهر الغیب او شک دعوة و -205
  . )1ح ، الغیب

  . )2ح ، همان(. دعاء المرء لا خیه بظهر الغیب یدر الرزق و یدفع المکروه -206
ما من شى ء افضل عنداالله عزوجل من ان یساءل و یطلب مما عنده و ما احد ابغض الـى   -207

  . )2ح ، باب فضل الدعاء و الحث علیه(. یستکبر عن عبادته و لا یساءل ما عندهاالله عزوجل ممن 
  . )4ح ، همان(. افتقر) فقد(من لم یساءل عزوجل من فضله  -208
  . )6ح ، همان(علیکم بالدعاء فانکم لا تقربون بمثله  -209
 ـ (. الدعاء سلاح المؤمن و عمودالدین و نور السـماوات و الارض  -210 دعاء سـلاح  بـاب ان ال
  . )1ح ، المومن
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. الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح و خیرالدعائ ما صدر عن صدر نقى و قلـب تقـى   -211
  . )2ح ، همان(

  . )4ح ، همان(. الدعاء ترس المؤمن و متى نکثر قرع الباب یفتح لک -212
  . )5ح ، مانه(. الدعاء: علیکم بسلاح الانبیاء فقیل و ما سلاح الانبیاء؟ قال  -213
باب ان الدعاء یـرد الـبلاء و   (. ان الدعاء یرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم ابراما -214

  . )3القضاء ح 
ح ، همـان (. ان الدعاء والبلاء لیترافقان الى یوم القیمۀ ان الدعا لیرد البلاء و قد ابرم ابراما -215

4( .  
  . )5ح ، همان(. ینزل الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم -216
  . )1ح ، باب ان الدعاء شفاء من کل داء(. علیک بالدعاء فانه شفاء من کل داء -217
  . )1ح ، باب ان من دعا استجیب له(. الدعائ کهف الاجابۀ کما ان السحاب کهف المطر -218
  . )3ح ، باب التقدم فى الدعاء(. ان الدعاء فى الرخاء یستخرج الحوائج فى البلاء -219
  . )4ح ، همان(من سره ان یستجاب له فى الشدة فلیکثر الدعاء فى الرخاء  -220
  . )1ح ، باب الیقین فى الدعاء(. اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب -221
ان االله عزوجل لا یستجب دعاء بظهر قلب ساه فاذا دعـوت فاقبـل بقلبـک ثـم اسـتیقن       -222
  . )1ح ، باب الاقبال على الدعاء(بالاجابد 
باب الالحاح فـى  (. ان العبد اذا دعا لم یزل االله تبارك و تعالى فى حاجته ما لم یستعجل -223

  . )1ح ، الدعاء و التلبث
  . )3ح ، همان(. واالله لا یلح عبد مؤمن على االله عزوجل فى حاجته الا قضاها له -224
  . )1ح ، خفاء الدعاباب ا(. دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعین دعوة علانیۀ -225
بـاب  (. یعنـى زوال الشـمس  ، کان ابى اذا کانت له الى االله حاجۀ طلبها فى هـذه السـاعۀ   -226

  . )4ح ، الاوقات و الحالات التى ترجى فیها الاجابۀ
:  خیر وقت دعوتم االله عزوجل فیه الاسحار و تلا هـذه الآیـۀ فـى قـول یعقـوب       -227

  . )6ح ، همان(. قال اخرهم الى السحر) و( ،»سوف استغفر لکم ربى«
قـال  » فما استکانوا لـربهم و مـا یتضـرعون   «: عن قول عزوجل  ساءلت ابا جعفر  -228

  . )6ح ، باب الرغبۀ و الرهبۀ(. الاستکانۀ هى الخضوع و التضرع رفع الیدین و التضرع بهما
باب الاجتماع (. الا تفرقوا عن اجابۀ) االله(ما اجتمع اربعۀ رهط قط على امر واحد فدعوا  -229
  . )2ح ، فى الدعاء
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  . )4ح ، همان(. الداعى و المؤمن فى الاجر شریان -230
  . )1ح ، باب العموم فى الدعاء(. اذا دعا احدکم فلیعم فانه اوجب للدعاء -231
باب (. نعم عشرین سنۀ: یستجاب للرجل الدعاء ثم یؤ خر؟ قال  قلت لابى عبداالله  -232

  . )4ح ، من ابطاءت علیه الاجابۀ
، همان(. و بین اخذ فرعون اربعین عاما»قد اجیبت دعوتکما«: کان بین قول االله عزوجل  -233

  . )5ح 
قـال ثـم   ، الخلقان القلب لیکون الساعۀ من اللیل و النهار ما فیه کفر و لا ایمان کالثوب  -234

باب (. قال لى اما تجد ذلک من نفسک قال ثم تکون النکتۀ من االله فى القلب بماشاء من کفرو ایمان
  . )1ح ، سهوالقلب
ان االله خلق قلوب المؤمنین مطوبۀ مبهۀ على الایمـان فـاذا اراد اسـتنارة مـا فیهـا نحهـا        -235

  . )3ح ، همان(. لمینبالحکمۀ وزرعها بالعلم زارعها و القیم علیها رب العا
تجد الرجل یخطى ء بلام ولا واو خطیبا مصقعا و لقلبه اشد ظلمۀ من اللیل و تجد الرجل  -236

، باب فى ظلمۀ قلـب المنـافق  (. لا یستطیع یع بر عما فى قلبه بلسانه و قلبه یزهر کما یزهر المصباح
  . )1ح 

قلـب الکـافر و قلـب فیـه نکتـۀ       القلوب ثلاثۀ قلب منکوس لایعى شیئاا من الخیر و هو -237
سوداء فالخیر و الشرفیه یعتلجان فایهما کانت منه غلب علیه و قلب مفتوح فیه مصـابیح تزهـر و لا   

  . )3ح ، همان(. یطفاء نوره الى یوم القیامۀ و هو قلب المؤمن
  . )1ح ، باب فى تنقل احوال القلب(. انما هى القلوب مرة تصعب و مرة تسهل -238
من قلب الا و له اذنان على احداهما ملک مرشد و على الاخرى شـیطان مفـتن هـذا    ما  -239

  . )1ح ، باب ان للقلب اذنین(. یاءمره و هذا یزجره
ما من شى ء افسد للقلب من خطیئۀ ان القلب لیواقع الخطیئۀ فما تزال به حتى تغلب علیه  -240

  . )1باب الذنوب ح (
  . )8ح ، باب ذم الدنیا(. یجمع من لا عقل لهالدنیادار من لادار له ولها  -241
  . )14ح ، همان(. ملک ینادى کل یوم ابن آدم لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب -242
مالى و للدنیا انما مثلى و مثلها کمثل الراکب رفعت له شجرة فى یوم صائف فقال تحتهـا   -243

  . )19ح ، همان(. ثم راح و ترکها
ى صلوات االله علیه انما مثل الدنیا کمثل الحیۀ ماالین مسها و فـى جوفهـا   ان فى کتاب عل -244

  . )22ح ، همان(. السم الناقع یحذرها الرجل العاقل و یهودى الیها الصبى الجاهل
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ح ، همـان (. مثل الدنیا کمثل مائ البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى یقتلـه  -245
24( .  

یا بنى اسرائیل لا تاءسوا على مـا  : للحواریین  -صلوات االله علیه  -قال عیسى بن مریم  -246
  . )25ح ، همان(. فاتکم من الدنیا کما لا یاءسى اهل الدنیا على ما فاتهم من دینهم اذا اصابوا دنیاهم

بـاب ذى  (. من لقى المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامۀ و لـه لسـانان مـن نـار     -247
  . )1ح ، اللسانین
بئس العبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یطرى اخاه شاهد و یاءکله غائبا ان اعطى حسده  -248

  . )2ح ، همان(. و ان ابتلى خذله
یا عیسى لیکن لسانک فى السر و العلانیـۀ  : قال االله تبارك و تعالى لعیسى بن مریم  -249

بیرا لا یصلح لسانان فى فـم واحـد و لا   لسانا واحداو کذلک قلبک انى احذرك نفسک و کفى بى خ
  . )3ح ، همان(. سیفان فى غمد واحد و لا قلبان فى صدر واحد و کذلک الاذهان

  )3ح ، باب الورع(. علیکم بالورع فانه لا ینال ما عنداالله الا بالورع -250
  . )4ح ، همان(. لا ینفع اجتهاد لاورع فیه -251
  . )5ح ، مانه(. ان اشد العبادة الورع فیه -252
. عن الورع من الناس فقال الذى یتورع عن محـارم االله عزوجـل   ساءلت ابا عبداالله  -253

  . )8ح ، همان(
یـا موسـى مـا تقـرب الـى      : فیما ناجى االله عزوجل به موسـى  : قال الصادق  -254

، آجتناب المحـارم (دن لا اشرك معهم احدا المتقربون بمثل الورع عن محارمى فانى ابیحهم جنات ع
  . )3ح 

  . )1ح ، باب حب الدنیا(. راءس کل خطیئۀ حب الدنیا -255
، همان(. ان الشیطان یدیر ابن آدم فقى کل شى ء فاذا اعیاه جثم له عندالمال فاخذ برقبته -256

  . )4ح 
  . )6ح ، همان(. ان الدینار والدرهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم -257
  . )12ح ، همان(. مثله  ما فتح االله على عبد بابا من امرالدنیا الا فتح االله علیه من الحرص  -258
  . )14ح ، همان(. ابعد ما یکون العبد من االله عزوجل اذا لم یهمه الا بطنه و فرجه -259
  . )16ح ، همان(. من کثر اشتباکه بالدنیا کان اشد لحسرته عند فراقها -260
و رجـاء لا  ، وامل لا یـدرك ، هم لا یفنى، من تعلق قلبه بالدنیا تعلق قلبه بشلاث خصال -261

  . )17ح ، همان(ینال 
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  . )1ح ، باب الحب فى االله(. من احب الله وابغض الله واعطى الله فهو ممن کمل ایمانه -262
و هـل الایمـان الا   : ل عن الحب و البغض امن الایمان هو؟ فقـا  ساءلت ابا عبداالله  -263

  . )5ح ، همان(. الحب والبغض
اذا اردت تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک فان کان یحب اهل طاعۀ االله و یبغض اهـل   -264

معصیته ففیک خیر واالله یحبک و ان کان یبغض اهل طاعۀ االله و یحب اهـل معصـیته فلـیس فیـک     
  . )11ح ، همان(. خیرو االله یبغضک و المرء مع من احب

  . )16ح ، همان(. کل من لم یحب على الدین و لم یبغض على الدین فلا دین له -265
ایاى زرت و ثوابک على ولست ارضى لک ثوابـا  : من زار اخاه فى االله قال االله عزوجل  -266
  . )4ح ، باب زیارد الاخوان(. دون الجنۀ
  . )13ح ، همان(. لزیارة المؤمن فى االله خیر من عتق عشر رقاب مؤمنات -267
  . )16ح ، همان(. لقاء الاخوان مغنم جسیم و ان قلوا -268
، باب ان االله انما یعطى الدین من یحیه(. ان االله الدنیا من یحب و یبغض دینه الا من یحب -269

  )2ح 
  . )3ح ، باب سلامه الدین(. سلامه الدین و صحۀ البدن خیر من المال -270
  . )2ح ، باب ذکر االله عزوجل کثیرا(. ا ذکروا االله کثیراشیعتنا الذین اذا خلو -271
براءة مـن النـار و   : من اکثر ذکر االله عزوجل احبه االله و من ذکر االله کثیرا کتبت له برائتان  -272

  . )3ح ، همان(. براءة من النفاق
  . )5ح ، همان(. من اکثر ذکر االله عزوجل اظله االله فى جنته -273
من شغل بذکرى عن مساءلتى اطیته افضل ما اعطـى مـن سـاءلنى    : عزوجل یقول ان االله  -274

  . )1ح ، باب الاشتغال بذکر االله عزوجل(اعطیته افضل ما اعطى من ساءلنى 
  . )1ح ، باب ذکر االله عزوجل فى السر(. من ذکرنى سرا ذکرته علانیۀ: قال االله عزوجل  -275
  . )3ح ، دق واداء الامانۀباب الص(. چمن صدق لسانه زکى عمله -276
  . )4ح ، همان(. تعلموا الصدق قبل الحدیث -277
. ان الصادق اول من یصدقه االله عزوجل یعلم انه صادق و تصدقه نفسه تعلـم انـه صـادق    -278

  . )6ح ، همان(
  . )8ح ، همان(. ان الرجل لیصدق حتى یکتبه االله صدیقا -279
ح ، همـان (. بصدق الحدیث واداء الامانۀ الى البر و الفاجران االله عزوجل لم یبعث نبیا الا  -280

1(  
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ح ، همـان (. بصدق الحدیث واداء الامانۀ انما بلغ به عند رسول االله  فان علیا  -281
5( .  

حتـى لـو ترکـه    ، لاتغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرجل ربما لهج بالصـلاة و الصـوم   -282
  . )2ح ، همان(. حش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث واداء الامانۀاستو

  . )2ح ، باب الرضا بالقضاء(. ان اعلم الناس باالله ارضاهم بقضاء االله عزوجل -283
  . )3ح ، همان(. الصبر و الرضا عن االله راءس طاعۀ االله -284
خیرا له فلیـرض بقضـائى   عبدى المومن لا اصرفه فى شى ء الا جعلته : قال االله عزوجل  -285

  . )6ح ، همان(ولیصبر على بلائى ولیشکر نعمائى اکتبه یا محمد من الصدیقین عندى 
  . )10ح ، همان(. واعلى درجۀ الیقین ادنى درجۀ الرضا -286
  . )13ح ، همان(. یقول لشى ئ قد مضى لو کان غیره لم یکن رسول االله  -287
  . )3ح ، باب قضاء حاجۀ المؤمن(. المومن خیر من عتق الف رقبۀقضاء حاجۀ  -288
ما قضى مسلم لمسلم حاجۀ الا ناداه االله تبارك و تعالى علـى ثوابـک و لا ارضـى لـک      -289

  . )7ح ، همان(. بدون الجنۀ
تنافسوا فى المعروف لا خوانکم و کونوا من اهله فـان للجنـۀ بابایقـال لـه المعـروف لا       -290
  . )10ح ، همان(. من اصطنع المعروف فى الحیاة الدنیا یدخله الا
باب السعى فـى  (ان الله عبادا فى الارض یسعون فى حوائج الناس هم الامنون یوم القیامۀ  -291

  . )2ح ، حاجۀ المؤمن
  . )8ح ، همان(. کفى بالمرء اعتمادا على اخیه ینزل به حاجته -292
ح ، همان(. هم الى الطفهم بهم و اسعاهم فى حوائجهمالخلق عیالى فاحب: قال االله عروجل  -293

10( .  
لم یدع رجل معونۀ اخیه المسلم حتى یسعى فیها ویواسیه الا ابتلى بمعونۀ من یـاثم و لا   -294
  . )3ح ، باب من استعان ب اخوه فلم یعنه(. یوجر

  . )2ح ، باب الکفاف(. طوبى لمن اسلم و کان عیشه کفافا -295
، همـان (. ق محمدا و آل محمدو من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفـاف اللهم ارز -296

  . )3ح 
  . )4ح ، همان(ان ما قل و کفى خیر مما کثر و الهى  -297
بـاب  (. ما ذئبان ضاریان فى غنم قد تفرق رعاؤ ها باضر فى دین المسـلم مـن الرئاسـۀ    -298

  . )1ح ، طلب الرئاسۀ
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  . )2ح ، همان(. من طلب الرئاسۀ هلک -299
ایاکم و هؤ لاء الرؤ سائ الذین یتراءسون فواالله ما حفقت النعال خلـف رجـل الا هلـک     -300
  . )3ح ، همان(. واهلک

  . )4ح ، همان(. ملعون من حدث بها نفسه، ملعون من هم بها، ملعون من تراءس -301
باب الریـاء  (. ن عمل لهویلک یا عباد ایاك والریاء فانه من عمل لغیر االله و کله االله الى م -302

  . )1ح 
کل ریاء شرك انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس و من عمل الله کـان ثوابـه علـى     -303

  . )3ح ، همان(. االله
و یحب ان یحمد ، ویکسل اذا کان وحده، ینشط اذا راءى الناس: ثلاث علامات للمرائى  -304

  . )8ح ، همان(. فى جمیع اموره
زوجل انا خیر شریک من اشرك معى غیرى فى عمل عمله لم اقبله الا ما کـان  قال االله ع -305
  . )9ح ، همان(. لى خالصا
  . )10ح ، همان(. من اظهر للناس اما یحب االله و بارز االله بما کرهه لقى االله و هو ماقت له -306
  . )4ح ، باب السفه(. ان ابغض خلق االله عبد اتقى الناس لسانه -307
. و المراء و الخصومۀ فانهما یمرضان القلوب على الاخوان و ینبـت علیهمـا النفـاق   ایاکم  -308

  . )1ح ، باب المراء و الخصومۀ(
  . )4ح ، همان(. تمارین حلیما و لا سفیها فان الحلیم یقلیک و السفیه یوذیک -309
ح ، همـان (. یاءتینى الا قال یا محمد اتق شحناء الرجال وعـداوتهم  ما کاد جبرئیل  -310

5( .  
  . )6ح ، همان(. ایاك و ملاحاة الرجال -311
  . )7ح ، همان(. ایاکم و المشارة فانها تورث المعرة و تظهر المعورة -312
   .)8ح ، همان(. ایاکم و الخصومۀ فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الضغائن -313
  . )11ح ، همان(. فى شى ء ما عهد الى فى معاداة الرجال ما عهد الى جبرئیل  -314
  . )12ح ، همان(. من زرع العداوة حصد ما بذر -315
ح ، باب ذم الدنیا و الزهد فیهـا (. جعل الخیر کله فى بیت و جعل مفتاحه الزهد فى الدنیا -316

2( .  
  . )همان جا(. الایمان فى قلبه حتى لا یبالى من اکل الدنیالا یجد الرجل حلاوة  -317
  . )همان جا(. حرام على قلوبکم ان تعرف حلاوة الایمان حتى تزهد فى الدنیا -318
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  . )3ح ، همان(. ان من اعون الاخلاق على الدین الزهد فى الدنیا -319
اما ان زهـد الزاهـد فـى     ان علامۀ الراغب فى ثواب الآخرة زهده فى عاجل زهرة الدنیا -320

الحریص على عاجل زهـرة    هذه الدنیا لا ینقصه مما قسم االله عزوجل له فیها و ان زهد و ان حرص 
 . )6ح ، همان(. فالمغبون من حرم حظه من الاخرة، الدنیا لا یزیده فیها و ان حرص) الحیاة(

بـاب  (. ان تحمـده : فقـال   ؟جـل اى الاعمال احب الـى االله عزو  قلت لابى عبداالله  -321
  . )2ح ، التحمید والتمجید

من قال اربع مرات اذا اصبح الحمدالله رب العالمین فقد ادى شـکر یومـه و مـن قالهـا اذا      -322
  . )5ح ، همان(. امسى فقد ادى شکر ادى شکر لیلته

محمد  اذا اردت ان تدعو فمجداالله عزوجل واحمده و سبحه و هلله واثن علیه وصل على -323
  . )5ح ، باب الثناء قبل الدعاء(. النبى و آله ثم سل تعط

  . )9ح ، همان(. من سره ان یستجاب له دعوته فلیطب مکسبه -324
المفرقـون بـین   ، المشـاؤ ون بالنمیمـۀ  : قال ، بلى یا رسول االله: قالوا ؟الا انبئکم بشرارکم -325
  . )1ح ، باب النمیمۀ(. الاحبۀ

  . )2ح ، همان(. القتاتین المشائین بالنمیمۀ محرمۀ الجنۀ على -326
  . )1ح ، باب التعبیر(. من انب مؤمنا انبه االله فى الدنیا و الاخرة -327
  . )3ح ، همان(. من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتى یرکبه -328
ح ، باب السـفه (فوقه ) هو(دونه و یخضع لمن ) هو(ان السفه خلق لئیم یستطیل على من  -329

1( .  
  . )2ح ، همان(. لا تسفهوا فان ائمتکم لیسوا بسفهاء -330
  . )همان جا(. من کافا السفیه بالسفه فقد رضى بما اتى الیه حیث احتذى مثاله -331
  . )1ح ، باب التسلیم(. السلام تطوع والرد فریضۀ -332
  . )2ح ، همان(. من بداء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه -333
  . )5ح ، همان(. یحب افشاء السلام ان االله عزوجل -334
  . )6ح ، همان(. ان البخیل من یبخل بالسلام -335
  . )8ح ، همان(. البادى بالسلام اولى باالله و برسوله -336
  . )12ح ، همان(. من التواضع ان تسلم على من لقیت -337
من یجب ان یبـداء   باب(یسلم الصغیر على الکبیر والمار على القاعد و القلیل على الکثیر  -338
  . )1ح ، بسلام
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باب اذا سلم واحد من (اذا سلم من القوم واحد اءجزاء عنهم و اذا رد واحد اءجزاء عنهم  -339
  . )3ح ، الجماعۀ
باب التسـلیم علـى   (. لا تبدؤ وا اهل الکتاب بالتسلیم و اذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم -340
  . )2ح ، اهل الملل
  . )5ح ، باب اطعام المؤمن(. من ظماء سقاه االله من الرحیق المختوممن سقى مؤمنا  -341
من سقى مؤمنا شربۀ من ماء من حیث یقدر على المائ اعطاه االله بکل شربۀ سبعین الـف   -342

ح ، همان(. حسنۀ و ان سقاه من حیث لا یقدر على المائ فکانما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعیل
7( .  

ح ، باب ادخال السرور علـى المـؤمنین  (. سرنى و من سرنى فقد سراالله من سر مؤمنا فقد -343
1( .  

  . )2ح ، همان(. ما عبداالله بشى ء احب الى االله من ادخال السرور على المؤمن -344
  )15ح ، همان(. ایما مسلم لقى مسلما فسره سره االله عزوجل -345
  . )4ح ، ب تفریح کرب المؤمنبا(. من فرج عن مؤمن فرج االله عن قلبه یوم القیامد -346
  . شر الناس عنداالله یوم القیامۀ الذین یکرمون اتفاء شرهم -347
  . من خاف الناس لسانه فهو فى النار -348
  . ابغض خلق االله عبد اتقى الناس لسانه -349
. من شک او ظن فاقام على احدهما احبط االله عمله ان حجـۀ االله هـى الحجـۀ الواضـحۀ     -350

  . )8ح ، باب الشک(
  . )7ح ، همان(. لا ینفع مع الشک والجحود عمل -351
  )5ح ، همان(. ان الشک و المعصیۀ فى النار لیسا منا و لا الینا -352
  . )6ح ، همان(. من شک فى االله بعد مولده على الفطرة لم یفى ء الى خیر ابدا -353
  . )2ح ، باب الشکر(ما فتح االله على عبد باب شکر فخزن عنه باب الزیادة  -354
کـاجر  ، الطاعم الشاکر له من الاجر کاجر الصائم المحتسب و المعانى الشاکر له من الاجر -355

  . )1ح ، همان(. المبتلبى الصابر و المعطى الشاکر له من الاجر کاجر المحروم القانع
ح ، همان(. لمینالحمدالله رب العا: شکر النعمۀ اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الرجل  -356

10( .  
مـن شـمت بمصـیبۀ نزلـت     : لا تبدى الشماتۀ لا خیک فیرحمه االله و یصیرها بک وقال  -357

  . )1ح ، باب الشماتۀ(. باخیه لم یخرج من الدنیا حتى یفتتن
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  . )1ح ، باب الصبر(. س الایمان. الصبر ر -358
  . )3ح ، همان(. ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا -359
ح ، همـان (. الجنۀ محفوفۀ بالمکاره و الصبر فمن صبر على المکاره فى الدنیا دخل الجنۀ -360

7( .  
والصبر فى الامور بمنزلۀ الراءس من الجسد فاذا فارق الراءس الجسد فسد الجسـد و اذا   -361

  . )9ح ، همان(. فارق الصبر الامور فسدت الامور
  . )15ح ، همان(. ۀ و صبر على الطاعۀ و صبر عن المعصیۀصبر عندالمطیب: الصبر ثلاثۀ  -362
ح ، همان(. مروة الصبر فى حال الجحاجۀ و الفاقۀ و التعفف و الغنا اکثر من مروة الاعطاء -363

22( .  
قال ذلک صبر لیس فیـه شـکوى    ؟یرحکم االله ما الصبر الجمیل: قلت لاءبى جعفر  -364
  . )23ح ، همان(. الى الناس
  . )24ح ، همان(. من یعد الصبر لنوائب الدهر یعجز -365
باب الصلاة على النبى محمد (. لا یزال الدعاء محجوبا حتى یصل على محمد و آل محمد -366

  . )1ح ، و اهل بیته علیهم السلام
. ما فى المیزان شى ء اثقـل مـن الصـلوة علـى محمـد و آل محمـد      : عن اءحدهما  -367

  . )15ح ، نهما(
  )1ح ، باب الطمع(. ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبتۀ تذله -368
  . )2ح ، همان(. بئس العبد عبدله طمع یقوده و بئس العبد عبدله رغبۀ تذله -369
  . )3ح ، همان(. راءیت الخیر کله قد اجتمع فى قطع الطمع عما فى ایدى الناس -370
. الطمـع : قال  ؟الایمان فى العبد؟ قال الورع والذى یخرجه منهالذى یشبت ) ما: (قلت له  -371

  . )4ح ، همان(
قال قنطرة علـى الصـراط لا یجوزهـا عبـد     » ان ربک لبالمرصاد«: فى قول االله عزوجل  -372
  . )2ح ، باب لاظلم(. بمظلمۀ

  . )4ح ، همان(. ما من مظلمۀ لا یجد صاحبها علیها عونا الا االله عزوجل -373
  . )6ح ، همان(. ن خاف القصاص کف عن ظلم الناسم -374
  . )8ح ، همان(. من اصبح لایهم بظلم احد غفراالله ما اجترم -375
  . )9ح ، همان(. من ظلم مظلمۀ اخذ بها فى نفسه او فى ماله او فى ولده -376
  . )10ح ، همان(. اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامۀ -377
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  . )16ح ، همان(. المعین له والراضى به شرکاء ثلاثتهمالعامل بالظلم و  -378
  . )17، همان(. ان العبد لیکون مظلوما فما یزال یدعو حتى یکون ظالما -379
من عذر ظالما بظلمه سلط االله علیه من یظلمه فان دعا لم یستجب و لم یاءجره االله علـى   -380
  . )18ح ، همان(. ظلامته

و کذلک نـولى بعـض الظـالمین    «: الا بظالم و ذلک قوله عزوجل ما انتصر االله من ظالم  -381
  . )19ح ، همان(. »بعضا

  . )20ح ، همان(. من ظلم احدا ففاته فلیستغفر االله له فانه کفارة له -382
  . )1ح ، باب البغى(. ان اعجل الشر عقوبۀ البغى -383
  . )3ح ، همان(. یرتکانظر اءن لا تکلمن بکلمۀ بغى ابدا و ان اعجبتک نفسک و عش -384
یا عبادى الصدیقین تنعموا بعبادتى فى الدنیا فانکم تتنعمون بهـا  : قال االله تبارك و تعالى  -385
  . )2ح ، باب العبادة(. فى الاخرة

العباد ثلاثۀ قوم عبدوا االله عزوجل خوفا فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا االله تبـارك  ) ان( -386
و قوم عبدوا االله عزوجل حبا له فتلک عبـادة الاحـرار و   ، عبادة الاجراءو تعال طلب الثواب فتلک 

  . )5ح ، همان(. هى افضل العبادة
  . )14ح ، باب الانصاف و العدل(. اتقوا االله واعدلوا فانکم تعیبون على قوم لا یعدلون -387
  . )15ح ، همان(. العدل احلى من الشهد و اءلین من الزید واطیب ریحا من المسک -388
  . )20ح ، همان(. العدل احلى من الماء یصیبه الظمآن ما اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قل -389
  . )1ح ، باب العفته(. ما عبداالله بشى ء افضل من عفۀ بطن و فرج -390
  . )3ح ، همان(. افضل العبادة العفاف -391
  . )5ح ، باب العفو(. یعزکم االلهعلیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافو  -392
  . )6ح ، همان(. الندامۀ على العفو اءفضل و ایسر من الندامۀ على العقوبۀ -393
  . )8ح ، همان(. ما التقت فئتان قط الانصر اعظمهما عفوا -394
تصل من قطعک و تعطى من حرمک و تعفـو   ؟الا ادلکم على خیر اخلاق الدنیا و الآخرة -395

  . )2ح ، انهم(. عمن ظلمک
اقرب ما یکون العبد الى الکفران یواخى الرجل على الدین فیحصى علیه عثراتـه وزلاتـه    -396

  . )1ح ، باب من طلب عثرات المؤمنین و عوراتهم(. لیعنفه بها یوماما
لا تطلبوا عثرات المؤمنین فان من تتبع عثرات اخیه تتبع االله عثراته و من تتبع االله عثراتـه   -397
  . )5ح ، همان(. ولو فى جوف بیتهیفضحه 
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  . )1ح ، باب الغضب(. الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل -398
  . )3ح ، همان(. الغضب مفتاح کل شر -399
  . )6ح ، همان(. من کف غضبه ستر االله عورته -400
غضـبک  یـا موسـى امسـک    : مکتوب فى التوراة فیما ناجى االله عزوجل به موسى  -401

  . )7ح ، همان(. عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبى
یا ابن آدم اذکرنى حین تغضب اذکرك عنـد غضـبى فـلا امحقـک     : ان فى التوراة مکتوبا -402

  . )10ح ، همان(. فیمن امحق
  . )13ح ، همان(. الغضب ممحقه لقلب الحکیم -403
  . )همان جا(. من لم یملک غضبه لم یملک عقله -404
  . )15ح ، همان(. غضبه عن الناس کف االله عنه عذاب یوم القیامۀمن کف  -405
، باب الاستغناء(. اذا اراد احدکم ان لا یساءل ربه شیئا الا اعطاه فلییاءس من الناس کلهم -406

  . )2ح 
راءیت الخیر کله قد اجتمع فى قطع الطمع عما فى ایدى الناس و من لم یرج النـاس فـى    -407

ح ، همـان (. االله عزوجل فى جمیع اموره استجاب االله عزوجل له فى کل شـى ء  شى ء و رد امره الى
3( .  

  . )4ح ، همان(. و الیاءس مما فى ایدى الناس عز للمؤمن فى دینه -408
  )1ح ، باب الغیبه و البهت(. الغیبه اسرع فى دین الرجل المسلم من الاکله فى جوفه -409
ن الغیبه قال هو ان تقول لاخیک فى دینه مـالم یفعـل و تبـث    ع ساءلت ابا عبداالله  -410

  . )3ح ، همان(. علیه امرا قد ستره االله علیه لم یقم علیه فیه حد
  . )4ح ، همان(. ما کفاره الغتیاب قال تسنغفر االله لمن اغتبته کلما ذکرته سئل النبى  -411
  . )2ح ، و الکبرباب الفخر (. آفۀ الحسب الافتخار -412
عجبا للمختال الفخور وانما خلق من نطفه ثم یعود جیفه و هو فیما بین ذلک لایدرى مـا   -413
  . )4ح ، همان(. یصنع به
رجل فقال یا رسول االله انافلان بن فلان حتـى عدتسـعه فقـال لـه      اءتى رسول االله  -414

  )5ح ، همان(. اما انک عاشرهم فى النار رسول االله 
باب من اطاع المخلـوق  (من طلب رضا الناس بسخط االله جعل االله حامده من الناس ذاما  -415

  . )1ح ، فى معصیه الخالق
  . )3ح ، همان(. من حاول امرا بمعصیه االله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیى ء ما یحذر -416
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  . )5ح ، همان(. الله خرج من دین االلهمن ارضى سلطانا بسخط ا -417
ح ، باب کظم الغـیظ (. و ما تجرعت جرعه احب الى من جرعه غیظ لا اکافى بها صاحبها -418

1( .  
نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها فان عظیم الاجر لمن عظیم البلاء و ما احـب االله قومـا    -419
  . )2ح ، همان(. الا ابتلاهم
  . )6ح ، همان(. اء ان یمضیه امضاه املا االله قلبه یوم القیامه رضاهمن کظم غیظا و لو ش -420
  . )5ح ، همان(. ما من عبد کظم غیظا الا زاده االله عزوجل عزا فى الدنیا و الاخره -421
ح ، باب المکر و الغدر و الخدیعـۀ (. لو لا ان المکر و الخدیعه فى النار لکنت امکر الناس -422

1( .  
  . )3ح ، همان(. ماکر مسلمالیس منا من  -423
  . )4ح ، همان(... لاینبغى للمسلمین ان بغدروا و لایاءمروا بالغدر -424
  . )6ح ، همان(. الا ان لکل غدره فجره و لکل فجره کفره -425
لو لا الحاح المؤمنین على االله فى طلب لنقلهم من الحال التى هم فیها الـى حـال اضـیق     -426

  . )5ح ، المسلمینباب فضل فقراء (. منها
  . )4ح ، همان(. کلما ازداد ایمانا ازداد ضیقا فى معیشته -427
لیس لمصاص شیعتنا فى دوله الباطل الا القوت شرقوا ان شئتم او غربـوا لـن ترزقـوا الا     -428
  . )7ح ، همان(. القوت

یا موسى اذا رایت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و اذا  فى مناجات موسى  -429
  )12ح ، همان(. رایت الغنى قبلا فقل ذنب عجلت عقوبته

  )22ح ، همان(. الفقر ازین للمؤمن من العذار على خدا الفرس -430
لا ولکن : ال فق ؟الفقر من الدینار و الدرهم: الفقر الموت الاحمر فقلت لابى عبداالله  -431
  . )2ح ، تتمه همان(. من الدین
. ان هذا القرآن فیه منار الهدى و مصابیح الدجى فلیجل جال بصره و یفتح للضـیاء نظـره   -432

  )5ح ، کتاب فضل القرآن(
ح ، همـان (. اعلموا ان القرآن هدى النهار و نور اللیل المظلم على ما کان من جهد وفاقـه  -433

6(  
  )9ح ، همان(. یاءمر بالجنه ویزجر عن النار: ر و آمران القرآن زاج -434
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ح ، همـان (. لومات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد ان یکون القـرآن معـى   -435
13(  

  . )2ح ، باب فضل حامل قرآن(. الحافظ القرآن العامل به مع السفره الکرام البرره -436
طى افضل مما اعطـى فقـد صـغر عظیمـا و عظـم      من اعطاه االله القرآن فراءى ان رجلا اع -437
  . )7ح ، همان(. صغیرا

  . )8ح ، همان(. من قراء القرآن فهو غنى و لافقر بعده و الا ما به غنى -438
  . )11ح ، همان(. حمله القرآن عرفاء اهل الجنه -439
القـرآن   باب من یـتعلم (. ان الذى یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران -440
  . )1ح ، بمشقه

  . )2ح ، همان(. و من یسر علیه کان مع الاولین، من شدد علیه فى القرآن کان له اجران -441
ح ، باب فـى قراءتـه  (. آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانه ینبغى لک ان تنظر ما فیها -442

2( .  
هل السماء کما یتراءى اهـل الـدنیا   ان البیت اذا کان فیه المرء المسلم یتلو القرآن یتراءاه ا -443

  . )2ح ، باب البیوت التى یقراء فیها القرآن(. الکواکب الدرى فى السماء
باب قراءة (. من قراء القرآن فى المصحف متع ببصره و خفف عن والدیه و ان کانا کافرین -444

  . )1ح ، القرآن فى المصحف
  . )2ح ، همان(.  عزوجل به الشیاطینانه لیعجبنى ان یکون فى البیت محصف یطرد االله -445
  . )2ح ، باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن(. ان القرآن نزل بالحزن فاقرؤ وه بالحزن -446
  . )9ح ، همان(. لکل شى ء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن -447
 ـ  -448 ائر فانـه  اقرؤ وا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهـل الکب

سیجیى ء من بعدى اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیه لایجـوز تـراقیهم قلـوبهم    
  . )3ح ، همان(. مقلوبه و قلوب من یعجبه شاءنهم

بـاب ان  (ان الرجل الاعجمى من امتى لیقراء القرآن بعجمیه فترفعه الملائکه على عربیـه   -449
  . )1ح ، القرآن یرفع کما انزل

باب من یـتعلم القـرآن   (. ینبغى للمؤمن ان لایموت حتى یتعلم القرآن او یکون فى تعلیمه -450
  . )3ح ، بمشقۀ

القرآن عهد االله الى خلقه فقد ینبغى للمرء المسلم ان ینظر فى عهده و ان یقراء منه فى کل  -451
  . )1ح ، باب فى قرائته(. یوم خمسین آیه
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بـاب  (.... لقرآن و لاتتخذوها قبورا کمـا فعلـت الیهـود و النصـارى    نوروا بیوتکم بتلاوة ا -452
  . )1ح ، البیوت التى یقراء فیها القرآن

یا موسى لاتطول فى الدنیا املک فیقسو قلبـک و   فیما ناجى االله عزوجل به موسى  -453
  . )1ح ، باب القسوة(. القاسى القلب منى بعید

و لمۀ من الملک فلمۀ الملک الرقه و الفهم و لمۀ الشیطان السـهو   لمۀ من الشیطان: لمتان  -454
  . )3ح ، همان(. و القسوة
بـاب قطیعـه   (. قطیعـه الـرحم  : قال  ؟و ما الحالقه: اتقوا الحالقه فانها تمیت الرجال قلت  -455
  . )2ح ، الرحم

  . )6ح ، همان(. لاتقطع رحمک و ان قطعتک -456
اعوذ باالله من الذنوب التـى تعجـل الفنـاء فقـام الیـه      : فى خطبه  قال امیرالمؤمنین  -457

نعـم ویلـک   : یا امیرالمؤمنین او تکون ذنوب تعجل الفناء؟ فقـال  : عبداالله بن الکواء الیشکرى فقال 
ان اهل البیت لیجتمعون ویتواسون و هم فجرة فیرزقهم االله و ان اهل البیت لیتفرقـون و  ، قطیعه الرحم

  . )7ح ، همان(. طع بعضهم بعضا فیحرمهم االله و هم اءتقیاءیق
  . )8ح ، همان(. اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى ایدى الاشرار -458
  . )3ح ، باب القناعۀ(. من رضى من االله بالیسیر من العاش رضى االله منه بالیسیر من العمل -459
انما کان قوته الشعیر و حلواه التمـر و وقـوده السـعف اذا    ف فاذکر عیش رسول االله  -460
  . )1ح ، همان(. وجده

. من رضى بالیسیر من الحلال خفت مؤ نته و زکت مکسـبته و خـرج مـن حـد الفجـور      -461
  . )4ح ، همان(

  . )9ح ، همان(. من قنع بما رزقه االله فهو من اغنى الناس -462
  . )2 ح، باب الهجرة(. لاهجرة فوق ثلاث -463
لایفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما البرائۀ و اللعنۀ و ربما اسـتحق ذلـک    -464
  . )1ح ، همان(. کلاهما

  . )5ح ، همان(. فایهما سبقا الى اخیه کان السابق الى الجنه یوم الحساب -465
  . )6ح ، همان(. تعاطفوایا معشر المؤمنین تاءلفوا و ، فرحم االله امراء الف بین و لیین لنا -466
لایزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان فاذا التقیا الصطکت رکبتـاه و تخلعـت اوصـاله و     -467

  . )7ح ، همان(. نادى یا ویله ما لقى من الثبور
  )10ح ، باب الکفر(. من شک فى االله و فى رسوله فهو کافر -468
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ن و کل شى ء یجره الانکار والجحـود فهـود   کل شى ء یجره الاقرار و التسلیم فهو الایما -469
  . )15ح ، همان(. الکفر

من دخله کان مؤمنا و من خـرج منـه کـان    ، باب فتحه االله -صلوات االله علیه  -ان علیا  -470
  . )16ح ، همان(. کفارا

  . )19ح ، همان(. لو ان العباد اذا جهلوا و قفوا و لم یجحدوا لم یکفروا -471
ح ، باب البکـاء (. کى فى امه لرحم االله عزوجل تلک الامه ببکاء ذلک العبدفلو ان عبدا ب -472

2( .  
ما من قطره احب الى االله عزوجل من قطره دموع فى سواد اللیل مخافه من االله لایراد بها  -473
  . )3ح ، همان(. غیره

  . )10ح ، همان(. ان اقرب ما یکون العبد من الرب عزوجل و هو ساجد باك -474
  . )11ح ، همان(. ان لم بجئک البکاء فتباك فان خرج منک مثل راس الذباب فبخ فبخ -475
  . )4ح ، باب الذنوب(. ما من نکبه نصیب العبد الا بذنب و ما یعفو االله عنه اکثر -476
ح ، همان(. لاتبدین عن واضحه و قد علمت الفاضحه و لایاءمن البیات من عمل السیئات -477

5( .  
  . )7ح ، همان(. کلها شدیده و اشدها مانبت علیه اللحم و الدمالذنوب  -478
  . )8ح ، همان(. ان العبد لیذهب فیزورى عنه الرزق -479
  . )11ح ، همان(. ان الذنب یحرم العبد الرزق -480
ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان العمـل السـیئى اسـرع فـى صـاحبه مـن        -481

  . )16ح ، همان(. السکین فى اللحم
و : من هم بسیئه فلا یعملها فانه ربما عمل العبد السیئه فیراه الرب تبارك و تعالى فیقـول   -482

  . )17ح ، همان(. عزتى و جلالى لا اغفر لک بعد ذلک ابدا
  . )18ح ، همان(. قال حق على االله ان لایعصى فى دار الا اضحاها للشمس حتى تطهرها -483
. عن ذنب من ذنوبه ماة عام و انه لینظر الى ازواجه فـى الجنـه یتـنعمن   ان العبد لیحسبن  -484

  . )19ح ، همان(
ان االله قضى قضاء حتما لاینعم على العبد بنعمۀ فیسـلبها ایـاه حتـى یحـدث العبـد ذنبـا        -485

  . )22ح ، همان(. یستحق بذلک النقمه
فتوقوهـا مـا اسـتطعتم و     ان احدکم لیکثر به الخوف من السلطان و ما ذلک الا بالـذنوب  -486

  . )27ح ، همان(. لاتمادوا فیها
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لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب و لاخوف اشد من الموت و کفى بمـا سـلف تکفـرا و     -487
  . )28ح ، همان(. کفى بالموت واعظا

کلما احدث العباد من الذنوب مالم یکونوا یعملون احدث االله لهم من البلاء مـالم یکونـوا    -488
  . )29ح ، همان( .یعرفون

  . )30ح ، همان(. یقول االله عزوجل اذا عصانى من عرفنى سلطت علیه من لایعرفنى -489
  . )1ح ، باب البکائر(. التى اوجب االله عزوجل علیها النار: الکبائر -490
الکبائر؛ من اجتنب ما وعداالله علیـه النـار   : فکتب  ؟یساله عن الکبائر کم هى و ما هى... -491

  . )2ح ، همان(. کفر عنه سیئاله اذا کان مؤمنا
ح ، همـان (. نعـم : الکبائر فیها استثناء ان یغفر لمن یشـاء؟ قـال   : قلت لابى عبداالله  -492

19( .  
  . )6ح ، هباب المؤمن و علاماته و صفات(. من سرته حسنته وسائته فهو مؤمن -493
انما المؤمن من الذى اذا یغضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضى لم یدخله رضاه فى  -494

  . )11ح ، همان(. باطل و اذا قدر لم یاءخذ اکثر مماله
  . )15ح ، همان(. و من یکره، و من یحب، العلم باالله، ثلاثه من علامات المومن -495
 ؟قالوا یا رسـول االله و مـا هـى   : فى شتاء و لاصیف المؤمن کمثل شجره لایتحات ورقها  -496
  . )16ح ، همان(. قال النخله
المؤمن حلیم لایجهل و ان جهل علیه یحلم و لایظلم و ان ظلم غفر و لایبخل و ان بخل  -497
  . )17ح ، همان(. علیه صبر
ح ، همان(. الجبل یستقل منه و المؤمن لایستقل من دینه شى ء، المؤمن اصلب من الجبل -498

37( .  
. لایلسع مـن حجـر مـرتین   ، جید التدبیر لمعیشته، خفیف المؤ ونۀ، المؤمن حسن المعونۀ -499

  . )38ح ، همان(
المؤمنه اعز من المؤمن و المؤمن اعز من الکبریت الاحمـر فمـن راءى مـنکم الکبریـت      -500
  . )1ح ، باب فى قله عدد المؤمنین(الاحمر 

  . )7ح ، همان(. نا مؤمنا ولکن جعلوا انساللمؤمنینلیس کل من قال بولایت -501
بـاب الرضـا   (. ما ینبغى للمؤمن ان یستوحش الى اخیه فمن دونه المؤمن عزیز فى دینـه  -502

  . )4ح ، بموهبه الایمان و الصبر
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بـاب فـى سـکون    (. ان المؤمن لیسکن الى المؤمن کما یسکن الظمئان الـى المـاء البـارد    -503
  . )1ح ، المؤمنالمؤمن الى 

  . )1ح ، باب فیما یدفع االله بالمؤمن(. ان االله لیدفع بالمؤمن الواحد عن القریه الفناء -504
  . )2ح ، همان(. لایصیب قریه عذاب و فیها سبعه من المؤمنین -505
  . )8ح ، باب ما اخذه االله على المؤمن من الصبر على ما یلحقه(. المؤمن مکفر -506
مؤمن خلى على جیرانه من الشیاطین عدد ربیعه و مضـر کـانوا مشـتغلین بـه     اذا مات ال -507

  . )10ح ، همان(
، باب شدة ابتلاء المؤمن(. انما المؤمن بمنزله کفۀ المیزان کلما زید فى ایمانه زید فى بلائه -508

  . )10ح 
  . )11ح ، همان(. المؤمن لایمضى علیه اربعون لیلۀ الاعرض له امر یحزنه یذکر به -509
ح ، همـان (. لم یؤ من االله من هزاهز الدنیا و لکنه آمنه من العمى فیها و الشقاء فى الاخره -510

18( .  
مثل المؤمن کمثل خامۀ الزرع تکفئها الریاح کذا و کذا و کذلک المؤمن تکفنئها الاوجـاع   -511

  . )25ح ، همان(. و الامراض
  . )1ح ، همان(. یلونهم ثم الامثل فالامثلان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین  -512
ح ، همـان (. ان االله اذا احب عبد غته بالبلاء غتا و انا و ایاکم یا سدیر لنصبح به و نمسـى  -513

6( .  
  . )3ح ، همان(. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء و ما احب االله قوما الا ابتلاهم -514
  . )9ح ، همان(. دینهانما یبتلى المؤمن فى الدنیا على قدر  -515
  . )14ح ، همان(. ان فى الجنه منزله لایبلغها عبد الا بالابتلاء فى جسده -516
  . )21ح ، همان(. لاحاجه االله فیمن لیس له فى ماله و بدنه نصیب -517
  . )2ح ، باب فضل فقراء المسلمین(. المصائب منح من االله و الفقر مخزون عنداالله -518
م یحاسب نفسه فى کل یوم فان عمى حسـنا اسـتزاد االله و ان عمـل سـیئا     لیس منا من ل -519

  . )2ح ، باب محاسبه العمل(. استغفر االله منه و تاب الیه
انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء و عرفت آیه الصحۀ و دللـت علـى الـدواء     -520

  . )6ح ، همان(. فانظر کیف قیامک على نفسک
ذمنها فى الصحۀ قیل السقم و فى القوة قبل الضعف و فى الحیاة خذ لنفسک من نفسک خ -521

  . )11ح ، همان(. قبل الممات
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ان النهار اذا جاء قال یا ابن آدم اعمل فى یومک هذا خیرا اشهد لک به عند ربـک یـوم    -522
  . )12ح ، همان(. القیامه فانى لم آتک فیما مضى و لاآتیک فیما بقى و اذا جاء اللیل قال مثل ذلک

ربک یقرئک السلام ویقول لک  فقال یا محمد  الى النبى  جاء جبرئیل  -523
  . )2ح ، باب المداراة(. دار خلقى
  . )4ح ، همان(. امرنى ربى بمداراة الناس کما امرنى باداء الفرائض -524
  . )5ح ، همان(. بهم نصف العیشمداراة الناس نصف الایمان و الرفق  -525
باب اسـتواء العمـل و المداومـۀ    (. احب الاعمال الى االله عزوجل مادام علیه العبد وان قل -526

  . )2ح ، علیه
  . )6ح ، همان(. ایاك ان تفرض على نفسک فریضه فتفارقها اثنى عشر هلالا -527
ح ، باب الدعابـه و الضـحک  (. المزاحما من مؤمن الا و فیه دعابۀ قلت و ما الدعابه قال  -528

2( .  
  . )4ح ، همان(. ان االله عزوجل یحب المداعب فى الجماعه بلا رفث -529
  . )8ح ، همان(. ایاکم و المزاح فانه یذهب بماء الوجه -530
  . )9ح ، همان(. اذا احببت رجلا فلا تمازحه و لاتماره -531
  . )12ح ، همان(. ث الضغینه و هو السلب الاصغرایاکم و المزاح فانه یجر السخیمه و یور -532
  . )18ح ، همان(. لاتمازح فیجترا علیک -533
ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا اقبل االله عزوجل علیهما بوجهه و تساقطت عنهما الـذنوب   -534

  . )4ح ، باب المصافحه(. کما یتساقط الورق من الشجر
  . )8ح ، همان(. لۀسئل عن حد المصافحه فقال دور نخ -535
  . )11ح ، همان(. اذا التقیتم فتلاقوا بالتسلیم و التصافح و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار -536
ح ، همـان (. ما صافح رسول االله رجلا قط فنزع یده حتى یکون هو الذى ینزع بـده منـه   -537

15( .  
  . )18ح ، همان(. تصافحوا فانها تذهب بالسخیمه -538
  . )1ح ، باب حسن المعاشره(. خالطت فان استطعت ان تکون یدك العلیا علیهم فافعلمن  -539
و یسـتقرض    کان یوسـع المجلـس   : قال . »انا نراك من المحسنین(فى قول االله عزوجل  -540

  . )3ح ، همان(. للمحتاج و یعین الضعیف
لا تحاسـدوا  عظموا اصحابکم و وقروهم و لایـتهجم بعضـکم علـى بعـض و تضـاروا و       -541

  . )4ح ، همان(
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  . )5ح ، همان(، الانقباض من الناس مکسبۀ للعداوة -542
باب مـن تجـب   (. اتبع من یبکیک و هو لک ناصح و لاتتبع من یضحک و هو لک غاش -543

  . )2ح ، مصادقته و مصاحبته
ه بـاب مـن نکـر   (. لاتصحبوا اهل البدع و لاتجالسواهم فتصیروا عند الناس کواحد مـنهم  -544

  . )10ح ، مجالسته و مرافقته
. ایاك و مصادقه الاحمق فانک اسر ماتکون من ناحیتـه اقـرب مـایکون الـى مسـائلک      -545

  . )11ح ، همان(
  . )2ح ، باب التجبب الى الناس و التودد الیهم(. مجاملۀ الناس ثلث العقل -546
  . )4ح ، همان(. التودد الى الناس نصف العقل -547
ح ، همـان (. عن الناس فانما یکف عنهم یدا واحدة و یکفون عنه ایدیا کثیـره من کف یده  -548

6( .  
  . )1ح ، باب اخبار الرجل اخاه بحبه(. اذا حبب احدا من اخوانک فاعلمه ذلک -549
  . لاتفتش الناس فتبقى بلاصدیق -550
کنت تـوده فانـه   الرجل اودك فکیف اعلم انه یودنى قال امتحن قلبک فان  قیل له  -551
  . یودك

  . )2ح ، باب اکرام الکریم(. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه -552
، باب التسـلیم (. ان من تمام التحیه للمقیم المصافحه و تمام التسلیم على المسافر المعانقه -553

  . )14ح 
  . )1ح ، باب المعانقه(. فاذا التقیا و تصافحا و تعانقا اقبل االله علیهما بوجهه -554
  . )2ح ، همان(. ان المؤمنین اذا اعتنقا غمرتهما الرحمه -555
  . )2ح ، باب الاقتصاد فى العبادة(. لاتکرهوا الى انفسکم العباده -556
ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه فیه برفـق و لاتکرهـوا عبـادة االله الـى عبـداالله فتکونـوا        -557

  . )1ح ، همان(. قىکالرالب المنبت الذى لاسفرا قطع و لاضهرا اب
  . )1ح ، باب الخرق(. من قسم له الخرق حجب عنه الایمان -558
  . )2ح ، همان(لو کان الخرق خلقا یرى ما کان شى ء مما خلق االله اقبح منه  -559
  . )2ح ، باب التکاتب(. رد جواب الکتابه واجب کوجوب رد السلام -560
  . )1ح ، باب الرفق( .ان لکل شى ء قفلا و قفل الایمان الرفق -561
  . )4ح ، همان(. الرفق و الخرق شوم -562
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ح ، همـان (. ان االله عزوجل رفیق یحب الرفق و یعطى على الرفق ما لایعطى على العنـف  -563
5( .  

  . )6ح ، همان(. ان الرفق لم یوضع على شى ء الا زانه و لانزع من شى ء الا شانه -564
  . )7ح ، همان(. ه و من یحرم الرفق یحرم الخیران فى الرفق الزیاده و البرک -565
  . )8ح ، همان(. ما زوى الرفق عن اهل بیت الازوى عنهم الخیر -566
  . )11ح ، همان(. الرفق نصف العیش -567
  . )13ح ، همان(. لو کان الرفق خلقا یرى ما کان مما خلق االله شى ء احسن منه -568
. اجـرا و احبهمـا الـى االله عزوجـل ارفقهمـا بصـاحبه      ما اصطحب اثنان الا کان اعظمهما  -569

  . )15ح ، همان(
  . )16ح ، همان(. من کان رفیقا فى امره نال ما یرید من الناس -570
  . )1ح ، باب النیۀ(. لاعمل الابنیه -571
، همـان (. نیۀ المؤمن خیر من عمله و نیۀ الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل على نیته -572

  . )2ح 
  . )4آیه ) 33(احزاب  -573
  . 56آیه ) 7(اعراف  -574
  . 90آیه ) 2(انبیا  -575
یا رب ارزقنى حتى افعل کذا و کذا و من البر و وجـوه  : ان العبد المؤمن من الفقیر لیقول  -576

ان االله واسـع  ، الخیر فاذا اعلم االله ذلک منه بصدق نیۀ کتب االله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله
  . )3ح ، باب النیۀ(. یمکر

  . )1ح ، باب اداء الفرائض(. من عمل بما افترض االله علیه فهو من خیر الناس -577
  . )4ح ، همان(. اعمل بفرائض االله تکن تکن اتقى الناس -578
  . )5ح ، همان(. قال االله تبارك و تعالى ما تحبب الى عبدى با حب مما افترضت علیه -579
بـاب الوسوسـه و   (و ان کثرت فقال لا شى ء فیها تقول لا اله الـه االله   سئل عن الوسوسه -580

  . )1ح ، حدیث النفس
بـاب  (. لاشى ء فیها تقول لا اله الا االله: ساءلت ابا عبداالله عن الوسوسه و ان کثرت فقال  -581

  . )1ح ، الوسوسه و حدیث النفس
باب خلـف  (.  بداء و لقمته تعرضعدة المؤمن اخاه نذر لاکفارة له فمن اخلف فبخلف االله -582
  . )1ح ، الوعد
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  . )2ح ، همان(. من کان یؤ من باالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد -583
  . )1ح ، باب الاهتمام بامور المسلمین(. من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم -584
  . )2ح ، همان(. انسک الناس نسکا انصحهم جیبا و اسلمهم قلبا لجمیع المسلمین -585
  . )3ح ، همان(. علیک بالنصح االله فى خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه -586
  . )7ح ، همان(. انفع الناس للناس: قال  ؟من احب الناس الى االله سئل رسول االله  -587
  . )8 ح، همان(. اونار اوجبت له الجنه) ماء(من رد عن قوم من المسلمین عادیه  -588
باب مجالسه اهل (. لاینبغى للمؤمن ان یجلس مجلسا یعصى االله فیه و لایقدر على تغییره -589
  . )1ح ، المعاصى
لاتصحبوا اهل البدع و لاتجالسوهم فتصیروا عند النـاس کواحـد مـنهم قـال رسـول االله       -590
  . )3ح ، همان(. المرء على دین خلیله و قرینه 

  . )5ح ، همان(. ینبغى للمسلم ان یواخى الفاجر و لا الاحمق و لا الکذابلا -591
. من کان یؤ من باالله و الیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مـؤمن  -592

  . )9ح ، همان(
  . )14ح ، همان(. من قعد عند سباب لاولیاء االله فقد عصى االله تعالى -593
کما تحذرون اعدائکم فلیس شى ء اعدى للرجال مـن اتبـاع اهـوائهم و     احذروا اهوائکم -594

  . )1ح ، باب اتباع الهوى(. حصائد السنتهم
  . )4ح ، همان(. اتق المرتقى السهل اذا کان منحدره و عرا -595
رداها و ترك النفس و ما تهوى اذاها و کف النفس ) فى(لاتدع النفس و هواها فان هواها  -596

  . )4ح ، همان(. دواؤ هاعما تهوى 
الایمان فوق الاسلام بدرجۀ و التقوى فوق الایمان بدرجۀ و الیقین فوق التقوى بدرجۀ و  -597

ح ، باب فضل الایمان على الاسلام و الیقین علـى الایمـان  (. ما قسم فى الناس شى ء اقل من الیقین
2( .  

  . )1ح ، همان(. و ما من شى ء اعز من الیقن -598
  . )1ح ، باب فضل الیقین(فما حد الیقین قال الا تخاف مع االله شیئا  ل له قی -599
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